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اد ۵ اد واره 
۰ شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) 

در ۸ ربیع الاول سال ۲۶۰هجری قمری «حضرت امام حسن عسگری (ع)» یازدھمین پیشوای مسلمانان جهان 
درشهرسامرا به شهادت رسیدند. آن امام همام درسال ۴۴ ۲هجری قمری به دستورمتو کل خلیفه عباسی به سامرا منتقل 
شدند و مدت ۱۶سال تحت نظرشدید عباسیان قرارگرفتند. امام حسن عسگری(ع) ت۲۳سالگی همراه پدرشان بودند و 
بعد ازشهادت پدر ۶سال درسامرا ولایت امورمسلمانان را به عهده گرفتند. امام یازدهم دردوران کوتاه امامتشان با سه 
خلیفه خود کامه یعنی معتزء مُھتدی و معتمد معاصربودند و دراین دوران وجود فرزند گرامی ایشان حضرت ولی عصر(عج) 
بزرگترین و جدی ترین خطربرای عباسیان محسوب می‌شد. آقدامهای خلفای عباسی برای جلوگیری ازقیامهای مردمی 
و تصنیف آنهاازسپردن اموال و اوقاف تاشهید کردن آن حضرت ادامه یافت. سرانجام امام حسن عسگری(ع) در۲۸سالگی 
درحالی که شکنجه‌های فراوانی را تحمل کرده و به شدت بیمارشده بودند به منزلشان انتقال یافتند. اما مآموران خلیفه 
محل زندگی ایشان را نیزمحاصره کرده و مان ار تباط امام با امت مسلمان شدند و عاقبت به دستور معتمد خلیفه عباسی 
با زهرمسموم و شهید شدند. 


شهادت سید محمد علی ر حیمی 
به دست عوامل گروهک سپاہ صحابه از سرسیردگان آمریکا به شهادت رسید. این شهید گرانقدر به مدت یکسال و نیم 
مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بود. 


عملیات والفجر و خیبر 

عملیات والفجر ۶ با رمز یا زهرا(س) در منطقه 
چزابه و چیلات در جنوب دهلران آغاز شد. در این 
عملیات جاده مرزی تدار کاتی در منطقه چیلات 
و دو ارتفاع مشرف به شهر علی غربی از لوث 
نیروهای بعثی پاک شد و شمار زیادی از نیروهای 

همچنین در و اسفند ماه سال ۶۴۳ 
گر دان مکانیزه و دو ا ف 


تولد پر وفسور د کتر محمود حسابی 

در چهارم اسفندماه سال ۱۲۸۱ هجر ی شمسی «د کتر محمود حسابی » ریاضیدان و 
فیزیکدان برجسته ایرانی در تفرش متولد شد. پنج ساله بود که به اتفاق خانواده به بیروت 
رفت و با وجود تنگدستی به تحصیل پرداخت. دکتر حسابی در نوزده سالگی لیسانس 
بیولوژی یا زیست شناسی و سپس مهندسی راہ و ساختمان را دریافت کرد. سپس 
مھندسی برق راآزدانشگاه‌برق پاریس» مهندسی زمین شناسی ومعدن؛ودکتری فیزیک 
راازدانشگاه سوربن پاریس اخذ کرد. پروفسور حسابی تنها شاگرد ایرانی انیشتین بود که 
به چهار زبان زنده‌دنیا تسلط کامل داشت. کتایها و مقالات ارزنده‌ای از دکتر حسابی باقی 
مانده است که از آن میان الکترودینامیک» تتوری بی Coles‏ بودن ذرات؛ قانون دانشگاه 
تهران و نامهای ایرانی رامی‌توان برشمرد. 


تولد مولوی 
متفکرو شاعریر آوازه ایرانی متولد شد. او ازاهالی بلح بود اما همراه پدر به قونیه رفت و سالیان 
تدریس می کرد و دراین ایام بعد از اشنایی با شمس تبریزی روحش پریشان و اشفته شد و 
برپریشانی مولانا افزوده alas‏ سرانحام شمس به قونیه با زگشت اما درسال ۴۵ ۶هجری 
قمری ناپدیدشدو تاابد داغ هحر او بر دل محزون مولانانشست.مولاناتمام دیوان غزلیات 
پرارج خود را به یاد او دیوان شمس نامیده است. ازان پس مولوی به تھذیب نفس پرداخت و سرودن مثنوی را tS]‏ کت 
ازدیگر آثاراین شاعریر آوازه «فیه مافیه» کلیات شمس و محالس سبعه» را می توان نام برد. 


۸ین ۸۸ 2 ریات ٠۶‏ 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


روزهای پر کار مجلس 

ie ” ۰‏ 
و ضرورت دثت آنان در بررسی بودجه 

هفته آینده مجلس شورای اسلامی روزهای پر کاری 
را درپیش خواهد داشت. 

قراراست از دوم اسفند ماه لایحه بودجه سال ٩۸در‏ 
مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لایحه بودجه‌ای که 
گرچه همه اجزای آن روشن نیست» اما با توجه به خبرهایی 
کهبهبیرون راه‌یافته وبا توجه‌به‌برنامه‌هایی که‌دولت‌در 
این بودجه برای سال آینده طراحی کرده» دقت در تصویب 
آن می‌توان دب رای هر زمان دیگری ال زام پیدا کند. یکی 
ازمهمترین نکاتی کدبایدموردتوجه‌قرار گیرد تاثیر 
این لابحه وتصویب ان بربازار کارواشتغال است.در 
خوش بینانەترین حالت» هم|کنون بسیاری از واحدهای 
تولیدی با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند و همین واحدها 
نیز به شدت دچارمشکل هستند. Cy quad‏ یک بودجه که 
اتکای‌بیشتری‌برد ر آمدنفت‌داشته‌باشدوهمچنان در 
خدمت تشویق واردات عمل کند. باتو جه به‌مشکلات 





2 عوامل هلاک آدمی 

امام حسن مجتبی(ع)می فرمایند: زمینه نابودی مردم 
در سه چیزاست: کبر» حرص و حسد. تکبر باعث می شود که 
دین از بین برود. ابلیس به خاطر کبر از خدا رویگردان شد. 
که ادم از پھشت خارج شود و حسد که سررشته بدی‌هاست 

و حسد بود که هابیل را به دست fold‏ کشت. 
مریم پارسا -کرمان 

75 خدا زمینه ادای نذرم رافراهم کرد 

هفتاد و پنج سال عمر دارم و خاطرات تلخ و شیرین 
فراوان» ولی لرزش دست به من اجازه نمی‌دهد که این 
خاطرات را که بسیار هم شنیدنی است برای نشریه‌ای 
رایک ساعت طول کشید تانوشتم و کلی هم لرزش قلم 
دارد که‌باید ببخشید. چندین سال پیش به دیدن یکی 
از دوستان قدیمی خانواده که در پونک زند گی می کند 
درددلها از پدر خانواده پرسیدم در این اطر اف مسحدی 
هست که شماهابروید نماز بخوانید؟ گفت خیر ولی 
اهل محل همت کرده‌اند و هر که به قدر وسعش سهمی 


٠ 7‏ 
اصلاعات لل کی ارو ۳٣۹‏ 


بخش تولی دآثارزیانباری»هم بر Ij‏ سرمایه وهم بر 
بازار کار خواهد گذاشت.هر اقتصادخوانده‌ای می‌داند که 
کاهش نرخ تورم در ماههای کر محصول سیاست‌های 
کارامداقتصادی دولت» ASL‏ محصول کنترل نقدینگی و 
رکود حاکم بر بازار در حالت انتظاری است و خود دولت هم 
می‌داند که ادامه چنین وضعیتی با توجه به آثار زیانباری که 
براشستغال ملی برجای می گذاردممکن نیست. پس دو راه 
پیش رو دارد: 

یاتزریق نقدینگی به اقتصادبرای خروج کارگاههاو 
واحدهای تولیدی ازر کودو خطرورشکستگی که طبعاً تورم 
به دنبال خواهد اورد. 

ویاراه دیگر ادامه وضعیت موجود برای کاستن از بار 
تورمی و پدیرفتن تبعات بالا رفتن نرخ بیکاری. 

اما در کنار این دو راہ یک راہ دیگر نیز وجود دارد. رونق 
تولیسدو کاستن ازواردات وواقعی کردن قیمت‌ارزو مالا 
کاهش وابستگی بودجه به در امد نفت نه با حساب سازی و 
تغییر واژگان و ی ارائه تعریف جدیدی از آن. 

نکته‌دیگری که بسیار حائزاهمیت است ميل 
سیری‌ناپذیری دولت است برای افزایش بودجه خودش. 

از جمله اصرار دارد که به جای بیست هزار میلیارد 
تومانی که دولت برای طرح هدفمند کردن یارانەھاء در آمد 
پیش بینی کرده. این میزان راچهل هزارمیلیارد تومان 
ارزیابی کند. بدون آنکه به واقعی بودن این ميزان درآمد 
چندان اعتنایی داشته باشد. 

بد نیست به یک حساب ساده ریاضی بپردازيم. 


گذاشته وداریم مسجدی بنامی کنیم.من هم گفتم ۲۰ 
هزار تومان سهم من... که در آن وقت خیلی پول زیادی 
بود. اه هم در بساط نداشستم. خداحافظی کردم و امدم 
منزل.ماههاصبر کردم تاشاید بتوانم ندرم راادا کنم اما 
نشد. داشتم دیوانه می شدم. هميشه از خدا می خواستم 
که خدایا کمکم کن تابتوانم نذرم راادا کنم. چندسال 
گذشت. دختر برادری دارم که شوهرش ان درشمیران 
مغازه فرش فروشی دارد. بسیار هم مرد خداترسی است 
به نام سیدحسینی. قبلاً دو تاقالیجه داشتم که به علت 
گرفتاری به‌ایشان فروختم. یک روز به دیدن برآدرزاده‌ام 
رفتم فوری یک با کت به من دادو گفت. امیرخان داده 
مال شماست. من تعجب کردم گفتم» من به ایشان نه 
بده کارم و نه طلبکار. گفت خودت تلفن کن و بپرس. 
تلفن کردم این پول چیست؟ گفت مال خودت است. 
یادت هست چندسال پیش دو قالیچه از شما خریدم؟ این 
تا چندی قبل فروش نرفته بوده وقتی فروختم ۲۰ هزار 
تومان بیشستر فروختم و گفتم که آن رابه شما بر گردانم. 
پیش خودم گفتم خدایا پناه‌می‌برم‌به کرمت.فورآماشین 
گرفتم ورفتم سراغ ان مسجد.ساختمان مسجد تمام 
شده بود» فقط فرش می خواستند. ان پول رادادم و آمدم. 
غاب اد کا رخ کسحال out‏ کی ال رخ ادا 
کنم.سالهای سال از آن واقعه می گذردومن هروقت 
به یادش می‌افتم کرامت خدابه pol‏ می‌آید که وقتی 
دیدمن به خاطر عدم ادای آن نذررنج می pe tS‏ چگونه 


مات ار نید کرد ۱ 
مریم بیات -تھران 


گر هفتاد و پنج‌میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین رادر 
تعدادروزهای‌سال ضرب کنیم و اگر قیمت بنزین رادر سال 
آتی طبق پیش‌بینی‌ها ۲۵۰ تومان درنظر بگیریم واگر تمام 
فروش بنزین آزادرااصلاً به حساب نیاوریم با این همه باز 
حداکثر حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان در آمد اضافی خواهیم 
داشت واگر درنظر بگیریم که قیمت نفت گاز( گازوییل) که 
درحال حاضر کمتر از بیست تومان است برای سال ایندہ با 
۰ درصد افزایش به ۱۰۰ تومان برسد با توجه به مصرف 
فعلی این فر آورده,د gel‏ بیشتر از 99 هزار میلیاردتومان 
نصیب دولت نخواهد شد. جمع این دو رقم حتی شش هزار 
میلیاردتومان هم‌نیست.اگربههای کازوییل ۲۰۰تومان 
تعیین شسود این درآمد چهار هزار میلیارد تومان خواهد بود 
که باز هم مجموع این دو رقم هشت هزار میلیارد تومان 
می شود که بخش عمده مصرف انرژی را تشکیل می دهد 
می‌ماند قیمت برق که در حال حاضر حدود ۱۷ تومان در هر 
کیلووات ا ست که گویاقراراسست این میزان به ۳۵ تومان 
افزایش پیداکند یعنی دو برابرشودوالبته‌این نکته راهم باید 
دانست که بخش مهمی از این برق در واحدهای دولتی به 
مصرف می رسد ضمن AX)‏ برق روستایی شامل افزایش 

از حامل‌ه ای آنرژی تنھاقیمت گاز می ماند که باز هم 
بیش‌ترین مصرف کننده آن نیرو گاهههای حرارتی‌هستند 
که‌دولت‌بایدهزینه‌های ان رابپردازدوبااین توضیحات 
معلوم نیست بر چه اساسی دولت گمان می کند که می‌تواند 
تاسقف ۰هزار میلیارد تومان از این منابع درآمد کسب 


+ ۲۵۰تومان قرض دارم 
دختری ۲۱ ساله‌ام که در خانواده‌ای پرجمعیت و فقیر 
زندگی می کنم. تا چندی پیش دانشجو بودمء اما به دلایلی 
مجبور شدم درسم رارها کنم.ازدانشگاه به عنوان کمک 
هزین ه تحصیلی یک وام گرفته بودم که فکر می کردم به 
هرحال تاپایان تحصیلات می‌توانم پولش راجور کنم و 
وام را بپردازم. حالا که بالا جبار دست از تحصیل کشیده‌ام 
نمی دانم چطور تسویه حساب کنم؟ پدرم از کارافتاده است. 
وضع مالی ما خوب نیست.از بین خواهر و برادرهایم آنها که 
ازدواج کرده‌ان د وضع مالی خوبی ندارند. از همه بدتر اینکه 
برای گرفتن این وام یکی از اساتیدبزر گوارم ضامن من 
شدەوازاین Col‏ هم بیشتر در عذاب هستم. از عزیزانی که 
توانایی یاری مرادارند خواهش‌مندم حدوددویست و پنجاه 
هزار تومان کمکم کنند تا از دین خارج شوم. 
م -م ‏ چهارمحال و بختیاری 
S36‏ فواید کربه 
خداوندمی فرماید فلیضحکواقلیلا لیبکوا کثیر یعنی 
کم بخندید و زیاد گریه کنید که نتایج و فوایدش فراوان 
است. 
ازنظر روانشناسی انسان خسته و ناراحت که فشارهای 
فراوانی را تحمل می کند لازم است که گاهی بغض بکند و 
اشک بریزدتاعمرش زیادشود.اشک ریختن باعث سلامتی 
تن وروان می‌شود.ضمن اینکه برای سلامت خود چشم 
هم مفیدفایده اسست. دکتر جیمز بوند پروفسور سرشناس 
امریکایی می گوید مردان گریه رااز زنان یادبگیرند که 





کند؟ضمن اینکە به هرحال اگر قرار باشددولت سقف 
برداشت از محل اصلاح یارانەھا رابه مرز ۴۰ هزار میلیارد 
تومان بر ساند» طبق پیش بینی کارشناسان حدود ۴۵ درصد 
تورم رابەجامعەتحمیل می کند که معلوم نیسست بتوان 
ظرفیت تحمل اجتماعی را چندان قابل تطبیق با این تغییر 
و تحولات دانست. 

اما گذشته از بحث حامل های آنرژی و تغیبرات قیمتی 
آن. مسأله قابل توجه دیگر پرداختهای حتمی دولت به ویژه 
دربخش بازنشستگی است وبه خصوص بحرانی که تأمین 
اجتماعی با آن روبرو است. 

دولت تاقبل از انتخابات مرتکب چند مورد افزایش 
حقوق بازنشستگی‌های پیش از موعدء بالابردن سقف 
حقوق دریافتی بازنشستگی ومسائلی از این قبیل شسدہ 
است. که البته چون تامین اجتماعی سازمان دولتی به 
حساب نمی آیدافزایشهای بخش دولتی باعث‌نارضایتی 
به حق مشمولان نظام تامین اجتماعی و بازنشستگان این 
بخش شده است و باز همانطور که می‌دانید در امد تامین 
اجتماعی از محل دریافتی حق بیمه کار گران تامین می شود 
ودرجایی که بسیاری ازواحده ای تولیدی نه‌تنهاقدمی 
در راه جذب نیروی کار بیشستر به جهت مشکلات بخش 
صنعت و تولید برنداشته‌اند بلک به تعدیل نیرو نیز )59( 
آورده‌اند و قاعدتاً وقتی کارخانه جدیدی نباشد کارگران 
جدیدی‌هم بر سر کار نیایندو dow‏ گزاران جدیدی هم 
به‌مجموعه تأمین اجتماعی اضافەنش ود در آمد جدیدی 
هم نصیب سازمان تامین اجتماعی نخواهد شد ضمن 


بااین کارهیجانات روحی خودراتسکین می‌دهند و از 
حمله‌های قلبی و ناراحتی‌های گوارشی دور می‌شوند. 
عباس عابد اندیشهہ 
ج چرااینهمه از دواج مجددرامی کوبید؟ 
فره نگ غلطی که در جامعه و جود دار د بخصوص در 
موردازدواج مجدد نه شرعی است و نه قانونی ونه اخلاقی. 
آخر چرا باید این همه تبلیغات غلط و منسوخ در مورد ازدواج 
مجدد وجود داشته باشد و چراباید اینقدر جامعه و بویژہ زنان 
رانسبت به آن حساس کرد؟ بگذارید صادقانه یک نکته را 
بگویم.من و همسرم سے فرزندداریم.ه ردو هم تلاش 
کردیم فرزندانمان خوب تربیت Si gb‏ بخصوص من نسبت 
به انها LS‏ تعصب دارم. ۲۰ سال است که ازدواج کرده‌ايم. 
از گی‌ها همسرم دچ ار ناراحتی شد وازهرگونهارتباط 
جنسی پرهیزمی کند. سوال بنده‌این است. با توجه به مشکلی 
که ایشان داردوبا توجه به اينکه عدم ار تباط زناشویی برای 
خود من هم دشوار است» به نظر شما fool‏ چیست؟ آیا گناہ 
است که من بخواهم همسردیگری اختیار کنم؟ چون بنده نه 
ارتباط‌های پنهانی اعتقاد دارم و نه اهل tac‏ موقت و اینجور 
چیزها هستمم. چراباید اختیار کردن همسر دوم این همه بدو 
زشت جلوه داده شود که در چنین مواردی هم حتی نتوان به 
آن دست زد؟ کجای شرع و عرف ودین ما چنین دستوری 
داده است؟ چرا باید ما این مساله رااینقدر زشت و قبیح‌نشان 
بدهیم؟ در CES‏ دین خداو در کجای اخلاق اسلامی چنین 
نکته‌ای رامی‌توان یافت؟ جالب اینکه همسر بنده با اینکه 


می‌داند این مشکل وجود دارد» به شکلی بر خورد می US‏ که 


قابل ae gi‏ از dow‏ گزارانش را که تا کنون بهاو حق بیمه 
می پرداختندبه عنوان بازنشسته با حقوقهای VL‏ تحت 
پوشش قرار دهد که تامین حقوق انان بخش قابل توجهی 
از درآمدهای سازمان رابه خوداختصاص می‌دهد و هرچه 
هم که سازمان تامین اجتماعی درباره عدم و جودبحران 
در نظام پرداختهایش صحبت MS‏ و اقعیت چیز دیگری را 
بیان می کند. همه این محموعه را باید به عنوان مشکلات 
اساسی رویاروی مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه مشکل 
بپاشهای قبل از انتخابات حال در نظام پرداختهایش از جمله 
مسائلی از این قبیل مشکلاتی دارد. 

باتو جه به‌همه‌مسائلی که برشمرده‌ شدو به ویژه‌با 
توجهبهلزوم کنترل دولت دراتخاذ سات ای انبساطی 
بودجه آی و نیز باتو جه به ضرورت خروج اقتصاداز شرایط 
انقباضی و انتظاری فعلی که به گفته کارشناسان هر اهمال 
وبی توجهی می تواند همه چیز رادرآن به اشفتگی بکشد 
و انرژی خود رادر روزهای اتی به کار گیرندچرا که به ویژه 
در تنظیم بودجه WL‏ به شدت مراقبت کرد که مشکلات به 
وجود آمده‌ناشی ا زسیاست‌های کارشناسی‌نشده‌دولت 


فرزندان هم جانب او را گرفتند و به شدت در این باره وا کنش 
دارندو من هم AS‏ نمی توانم به آنهابگویم مشکل چیست. 
شماهم که در نشریات حضور دارید نمی‌دانم به چه دلیل 
مرتب فقط آقایان رامحکوم می کنید و حتی خود شما چند 
هفته پیش از یک خواننده مطلبی چاپ کردید که به شدت بر 
عليه مردان بود. در حالی که همه ما باید خدا رآدرنظر بگیریم. 
ایا این درست است؟ جواد ر بابل 
هه چرامردم رابه زحمت می اندازید؟ 
اخیراقراراست محددا شناسنامه‌های شهروندان 
عوض شود. چند سال پیش Bob‏ هست که شناسنامه‌ها را 
عوض کردند و مردم به صدها مشکل برخورد کردند. 
اسم یکی راغلط نوشسته بودند یااسم یکی از فرزندان 
در شناسنامه نیام ده‌بودویاواقعه ازدواج دیگری رااصلاً 
Le jo,‏ و هفته‌ها دچار مصیبت بودند و وقت و عمرشان تلف 
می‌شد. خالاصه هر چه که بود مردم با شناسنامه‌های جدید 
خو گرفته‌بودند.اماحالابازبعدا زچندس ال آن‌هم‌درسالی 
که‌س ال cole Mol‏ مصرف نامیده‌ شدهدولت تصمیم 
گرفته است تا شناسنامه‌ها راعوض US‏ که هم هزینه‌های 
فراوانی بر دوش بیت‌المال می گذاردوھم وقت بی‌امانی از 
مگر چه‌اشکالی داشت که میلیو نها شناسنامه Ub‏ عوض 
ep‏ واا اس کان 


نا به به سرد وہر 


خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن هجرت تاریخ سازر سول گرامی اسلام از مکه به 
dy to‏ و باعرض پوزس همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های low‏ عزیزان گرامی: 


٭ قنبر بوسفی -آمل 

pls‏ جدید شمارادیدم. انشاءالله از طنز ارسالی در 
شماره‌های آینده استفاده خواهیم کت 

٭ شھرام حیدری -اھواز 

نامه شما بیشتر برای چاپ در صفحه ترازو مناسب بود 
لذا برای همان قسمت فرستاده شد. 

پا دکتر عبدالحسین محسنی -کاشسان 
عنوان کرده‌باشم» چون با خط امضای شماتلاقی داشت. به 
آینده در همین صفحه درج می‌شود. 

٭ مسعود صیاد حق plows‏ 
آینده مورد استفاده قرار می‌دهم. 

٭ بهرام بوادی یزد 
همجنان که تابه حال از نوشته‌های lad‏ استفاده کر دم از 

٭ بهاره ندیری - کرج ۱ 
برای پول نمی نویسند. حق‌الز حمه‌ای هم که در مطبوعات 
به نوشته‌ها داده می شود چندان قابل تو جه نیست که تامین 
کننده هزینه‌های زندگی باشد» ضمن اینکه حرف شما هم 
حرف درستی است.امید است روزی فر ابر سد که نویسنده 
می‌پردازيم. موفق باشید. 

E3‏ اصغر ساهنظری رامسر 

یکی دو نمونه رادر زیر اوردەام: 

¥ چقدر pd‏ متوجه می شویم که زندگی یعنی همان 
روزهایی که زود گذشتن آن را ارزو می کنیم. 

۷ ادمی صد سال هم زندگی نمی کنداماغصەھزار 
سال رامی خورد. 

۷ از جمله مشخصه های انسان نیک ان است که‌وقتی 
ازاو تعریف می کنند آثار شرم در چهره‌اش پدیدآید ووقتی 
به او توهین می کنند سکوت بر گزیند. 

x‏ غلامعلی قاضی سهرضا -سهرضا 
مورداقبال خواننده قرار گیرد. سعی داریم یک ستون به 
ای ی ار 
به تحریریه سپردم که مورد استفاده قرار گیرد. 





داد F‏ ی نی ومند ترفن ر کن و سان است 


@ حطر ت امد LE)‏ 


oy!‏ ضِشان 


شش طرح جدیدپتروشیمی در منطقه جدیدپارس 
جنوبی به بهره برداری رسید. 

× قالیباف: جمپوری ایرانی یعنی مقابله با خط امام(ره). 
۲(نمایند گان مجلس درصددندقیمت نفت را در بودجه‌سال 
آینده از ۶۵ دلار در هر بشکه به ۵۵ دلار کاهش دهند. 

× جامعه وعاظ هنوز هم از مشایی شاکی است. 

۲ قائم‌مقام بنیاد باران آزاد شد. 

× نمایندگان طرفدار احمدی نژاد در مجلس با لاریحانی 
تشکیل جلسه دادند. 

راعامل گرایش مردم به رسانه‌های خارجی عنوان کرد. 

× هیلاری کلینتون مذاکره با ایران برای تبادل زندانیان 
ysis‏ 

× چین تحریم‌های جدید عليه ایران را نپذیرفت. 
تهدیدی عليه ایران ندانست. 

آل اسحاق وزیر پیشین باز رگانی اعلام کرد: کالابا 
دستور دادن ارزان نمی شود. 

کے مو 

× حملات عربستان به شمال یمن ادامه دارددرحالی که 
رهبر هوثی‌ها طرح یمن را برای آتش‌بس پذیرفته است. 
ک(وزرای دفاع ناتو در استانبول گردهم آمدند. 

cla wil‏ خونین کربلا رابه خاک و خون کشید. 
هسته‌ای هستند. 

۲(عامل نیحریه‌ای القاعده که در صددانفحار هواییمای 
نسل کشی در دارفور متهم کرد. 

۲(آمریکااعلام کرد تاوقتی که لازم باشد در هائیتی 
× مطالبات معوقه فرهنگیان تا Le‏ پرداخت می شود. 
کت 

را خی مس کت کا جاک 
× عراق برای انتخابات پارلمانی آمادہ می‌شود. 

5د کترین جدید روسیه در حالی quad‏ یب شد که مسکو 
توسعه ناتو را تهدید ملی علیه خود به حساب آورده است. 
کرد مدعی شد کشورش توانمقابل 
با اسراییل رادارد. 

× قانون حق مداخله ارتش در امنیت داخلی تر کیه لغو شد. 
× سازمان ملل درباره و ضعیت نابسامان سومالی 


هشدار داد. 








تسیر بای 


اوناما؛ ,یک رسال در کاخ غد 
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٭در طول یک سالی که از روی کار آمدن اوباما می‌گذرد شاهد تغییراتی در نحوه برخورد آمریکا با جهانیان بودیم 


یک سال قبل اولین سیاهپوست یا درحقیقت دور AS‏ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسیده و 
راهی کاخ سفید شد. این حادثه از اھمیت بسزایی در تاریخ 
آمریکا و حتی منطقه آمریکا برخوردار بوده است. 

زمانی که در سال ۱۸۶۰ آبراهام لینکلن به عنوان 
اولین کاندیدای حزب جدیدالتاسیس جمپوریخواه که 
مدافع حقوق سیاهان و مخالف برده‌داری بود به پیروزی 
رسید هیچ کس تصور نمی کرد که در فرن بیست و یکم 
یک سپاهپوست به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و بر 
مسندی تکیه خواهد زد که برای نخستین بار در سال 
۵۹ جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهوری 
امریکا تکیه زده بود. 

آبراهام لینکلن در مباحثات انتخاباتی خود اعلام کرده 
بود «خانه‌ای که بین افراد آن نفاق و جدایی افتد پایدار 
نمی‌ماند.دولتی با حالتی نیمه برده و نیمه آزادنمی‌توانددوام 
بیاورد.» او در نطق دیگری می گوید «سیاهپوست همتراز 
و برابر با من نیست» رنگ چهره ما متفاوت است و شاید از 
جهت اخلاقی و فکری هم تفاوت وجود داشته باشد ولی 
سیاهپوست در حق تلاش برای معاش و به اتکای نیروی 
خود با من مساوی و با همه اف اد بشر یکسان است.» 

این سخنان در آن روزگار که آمریکا از VA‏ ایالت آزادو ۱۵ 
ایالت بردەدار تشکیل شده بود انقلابی به نظر می رسید زیرا 
سیاهپوستانی را که از نظر جایگاه انسانی از سفیدھا پست‌تر 
شمرده می شدند با دیگران بر ابر می‌دانست. اما در این کشور 
که تا ۵۰ سال قبل با وجود این که دهها سال از جنگ‌های 
داخلی باجنگ‌های انفصال که با پیروزی مخالفان برده‌داری 
همراه بود گذشته و ظاھراً سیاهان به آزادی و برابری دست 
بافته بودند. هیچ آثری از احیا و یا اعطای حقوق مدنی به این 
گروه از مردم آمریکا دیده نمی شد امروزه یک سیاهپوست 
با کنار زدن تمامی سیاستمداران ریز و درشت دموکرات و 
جمهوریخواه کاخ سفیدر آقبضه کرده‌وبه یکی از محبوب‌ترین 
رسای جمھوری آمریکا تبدیل می‌شود. 

جنگ داخلی امریکا بین ازادیخواهان و حامیان 
برده‌داری در سال ۱۸۶۱ آغاز و پس از ۴ سال در سال 
۵ با پیروزی مخالفان برده‌داری به پایان می رسد. از 
آن سال تا کنون تلاشهای‌بسیاری صورت گرفته تاسیاهان 
و دورگه‌ها و یا درحقیقت غیرسفیدها به حقوق حقه خود 
دست یافته و در کنار سفیدهاقرار بگیرند. لذا زمانی که برای 
انتخابات ریاست جمهوری SIL‏ اوباما از حزب دمو کرات 
خود را کاندیدامی کند در شرایطی که خانم هیلاری کلینتون 
همسر رئیس جمهوری پیشین نیز از این حزب درصدد بود 
یکبار دیگر در کاخ سفید استقرار یابد. 

Cow Cold,‏ در داخل حزب دمو کرات بین کاندیداها 
Lo quad‏ خانم کلینتون و اوباما رادر کمال تعجب کاندیدای 





او بر همگان آشکار می گردد ولی آنچه جالب توجه بود 
اعتراف همگان به این مساله بود که او توانسته در ماراتن 
سخت درون حزب دمو کرات به پیروزی رسیده و رقبا را 
یکی پس از دیگری از میدان خارج jlo‏ 00 قادر خواهد بود 
به آسانی سناتور مک کین کاندیدای حزب جمهوریخواه را 
نیز با شکست مواجه سازد. 

عاقبت پیشگویی‌ها تحقق می‌بابد و پس از ۸ سال 
دمو کراتها با شکست جمپوریخواهان به کاخ سفید راہ 
می‌یابند اما این انتخابات که دارای ویژگی‌هایی بود با 
اخرین شگفتی همراه گردیده و برای نخستین بار یک 
سیاهپوست از همان جنسی که سالها نادیده گرفته شده 
بودند به ریاست جمهوری بر گزیدہ می‌شود. 

اختلاف بسیار آرای اوباما و مک کین حکایت از این 
واقعیت داشت که او از موقعیت و جایگاه بسیار بهتری نسبت 
اقسا م تهدیدات از جمله ترورمواجه می‌باشندامادرصورتی که 
بتواننداز این تهدیدات جان سالم به در ببرند در راه اصلاحات 
قدم برداشته و سرمنشا تحولاتی چشمگیر می شوند. 

در این رابطه می‌توان به آبراهام لینکلن و جان کندی 
از رسای جمهوری و مالکوم ایکس و مار تین لوتر کینگ از 

اوبامااززمانی که قدم‌به صحنه‌مبار زات‌انتخاباتی گذارد 
با تهدیدات بسیاری مواجه شده و حتی بارها اعلام شده بود 
همین مساله سبب گردیده بر میزان و شدت مراقبت‌های 

موقعیت آمریکا 

ایالات متحده آمریکا یا اتازونی که ینگه دنیا هم نامیده 
شمالی و خلیج مکزیک و در همسایگی DUIS‏ و مکزیک 
قرار گرفته است. این کشور از ۵۰ ایالت تشکیل شده که 
ایالات آلاسکا و هاوایی خارج از خاک اصلی قرار دارند. 

امریکا از نظر جغرافیایی از ۲ منطقه خاک hel‏ ایالت 
الا سکادر شمال غربی کاناداو ایالت هاوایی واقع در اقیانوس 
کبیر تشکیل شده و ۳۱/۹ درصد از کل خاک ان را جنگل 
دارای حکومت جمھوری فدرال است. قوه مقننه از مجلس 
تشکیل شده و قانون اساسی ان که قدیمی‌ترین قانون 
اساسی جهان است درسال ۱۸۹ ندوین نله Caw‏ 

آمریکا سالها در اختیار استعمارگران اروپایی شامل 





اسپانیایی‌هاء فر انسویان, انگلیسی‌ها و هلندی‌ها قرار داشت 
تا این که مردم Abe‏ استعمارگران انگلیسی شورش کرده 
زمان استقلال پایتخت IG pol‏ شهر فیلادلفیا تعیین شده و 
این کشور از ۱۳ ایالت تشکیل می شد.اولین رئیس جمھوری 
همانگونه که اشاره شد در زمان ریاست جمهوری لینکلن 
درپی شکست برده‌داری در جنگ داخلی» سیاهان به آزادی 
دست بافتند و در سال ۹ آنها حق رای به دست آوردند 
بوده و صرفاً به مسایل دیگر نقاط آمریکا شامل آمریکای 
لاتین» مرکزی و کارائیب توجه نشان می‌داده ولی پس از 
جنگ دوم جهانی به ابرقدرت غرب و جهان سرمایه‌داری 
تبدیل شد. به این ترتیب آمریکا سیاست امپریالیستی را 
پیش گرفت تااین که پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی 
ابرقدرت شرقی به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد. 
دوران اوباما 

اوباما در شرایطی به قدرت رسید که آمریکا به مدت 
۸سال توسط جورج بوش پسر از حزب جمهور یخواه اداره 
حکومت می‌کردند این کشور درگیر جنگ‌ها و مسایلی 
شد که به اعتبار ان در جهان لطمه وارد ساخت. از جمله 
می‌توان به اشغال عراق وافغانستان وافزایش حضورنظامی 
در خاورمیانه و خلیج فارس آشاره کرد. 

یکی از مسایلی که در دوران مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری امریکا مطرح بود تغییر در سیاست‌های 
واشنگتن بود. حتی کاندیدای جمهوربخواهان نیز بر تغییر 
و دگر گونی تا کید داشت. البته در شرایطی که دمو کراتها به 
نفی سیاست‌ها و روشهای جمهوریخواهان اقدام کرده و 
روشها و تغییر برخوردها J! pol‏ می‌ورزیدند. 

کسانی که آمروزه پس از یک سالی که از ریاست 
نقد و بررسی قرار می‌دهند دو دسته هستند. 

یک دسته معتقدند که اوباما با تو جه به وضعیت جهانی 
و داخلی آمریکا سیاست‌های خود را به مورد اجرا گذارده و 
اعمال نماید اما دسته دیگر را مخالفان تشکیل می‌دهند که 
رااجرایی نماید از ان جمله به مساله زندان گوانتانامو اشاره 


می کنند که اوباما وعده تعطیلی آن را دادہ بود. 

زمانی که اوباما قدرت رادر دست گرفت آمریکا با بحران 
شدید اقتصادی دست به گریبان بوده و دهها SSL‏ و موسسه 
مالی واعتباری نه‌تنهادر این کشور بلکه در گوشه و کنارجهان 
ورشکسته شده بو دند لذا او باید در راہ ترمیم و بهبود وضعیت 
اقتصادی قدم برداشته و اوضاع داخلی را سر و سامانی داده و 
باایجادشغل و تزریق پول و اعتبار به بازارهاء اقتصاد رااز منفی 
به مثبت تغییر می old‏ او در این راستا قدم برداشته ولی ارائه 
بزرگترین و بی‌سابقه ترین بودجه دفاعی این بهانه رابه دست 
مخالفان داد که مدعی شوند او نیز در همان مسیری حرکت 
می کند که قبلاً جورج بوش آن را طی کرده بود. 

روزنامه انگلیسی گاردین در این راستا اوباما را 
ضعیف‌ترین و مرتجع‌ترین رئیس جمهوری آمریکا از 
زمان نیکسون معرفی کرده و با ضعیف دانستن اوباما به 
علت عملکرد نتایج سامت فاش می‌نویسد ناتوانی 
اوباما در سیاست خارجی و کاهش بیکاری و تاخیرش در 
اکنا sole‏ متام lal‏ مدمه 
علت شکست حزب دمو کرات در ماساچوست نیز همین 
بوده است. به نوشته این روزنامه» شاید پذیرفتن این مطلب 
سخت باشد اما باراک اوباما در مورد پیشبرد مردمسالاری» 
آزادی زنان و رهایی ستمدیدگان» مرتجع‌ترین رئیس 
جمهوری از زمان نیکسون بوده است. 

گاردین می‌افزاید:او طرحدفاع موشکی بوش رالغو کرد 
فقط به این خاطر که پوتین را خوشحال کند بدون این که 
امتیازی درقبال آن بگیرد. 

اوباما در نخستین سخنرانی سالانه خود در سال جدید 
میلادی در کنگره این کشورہ هر چند اقتصاد آمریکا و 
تلاش برای رفع بیکاری را در اولویت قرار داد اما مسایلی 
چون انرژی پاک. عراق» افغانستان, ایران و کره شمالی 
دیگر محورهای سخنانش را تشکیل می‌دادند. او اعلام 
کرد:ما با مشکلات بسیاری به دلیل بحران اقتصادی جهان 
مواجه شدیم اما اکنون بحران راپشت سر گذاشتہ ایم اگر چه 
نگرانی ناشی از بیکاری و چالش‌ها به دلیل تبعات بحران 
اقتصادی همجنان ادامه دارد. 

مقایسه آنچه در یکسال گذشته از سوی اوباماودولتش 
دیده شده‌بامواضعی که در مبارزات انتخاباتی اتخاد گردیده 
می‌تواند موفقیت یا ناکامی او را آشکار سازد. ولی تمامی 
این واکنش‌هانسبی هستند و نمی توان با قاطعیت کسی و 
دولتی را موفق یا ناموفق به حساب آورد. 

عده‌ای یکی از دلایل عدم موفقیت او را بی توجھی 
به شعارهایش و یا درحقیقت به اجرا درنیامدن آن مسایل 
عنوان می کنند. همچنین آنهایی که اوباما راموفق می‌دانند 
تغییر چهره آمریکا و گرایشات مثبتی که به کاخ سفید شده 
رانشانه‌ی موفقیت می‌دانند. 

به هر حال این واقعیت را باید پذیرفت که چهره آمریکا 
در سال گذشته نسبت به دوران بوش و جمهوریخواهان 
تاحدودی بهتر شده و اوباما توانسته افکار مثبت را به سوی 
کاخ سفید جلب کند. در این سال» آمریکا سعی کرده حضور 
خود رادر عراق کاهش داده و زمینه رابرای خروج نظامی از 
این کشور فراهم کند و یابرخلاف‌دوران بوش که همواره بر 
به کارگیری ارتش و قدرت نظامی تاکید می‌شد سعی کرد از 
راههای دیپلاتیک ar‏ حل و فصل سال بپردازد. ‏ و 


نامه های 
حضرت امام ),0( 
به رزند برومندش 
حاج سید احمد آفا 


و عده دیدار 


اي جر تاپ مہ 
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زمان: ۱۱اسفند ۷/۱۳۵۲ صفر ۱۳۹۴ 
بسمه تعالی 

پسرم ان شاءالله تعالی سامت بانسید. چند روز 
پیش توسطآقای سلطانی ۲" کاغذی نوشتم.اینک 
به احتمال نرسیدن آن؛ تجدید مطلب می کنم. به آقا ۲۳ 
”دامت بر کاته پس از سلام عرض کنید خوب است 
برای طلبه‌ها منزل درست کنند. منتها بتدریج و بی اسم و 
بی‌سروصدا؛ یعنی ده تا ده تادر ست شود البته‌با تعجیل» 
و راجع به مخارج cs!‏ اینجانب از قم و آنچه وسیله آقای 
عبدالنه اسلامی از تهران است چیزی نمی خواهم بلکه 
در صورت اقدام و لزوم به وکلای تھران می گویم بدهند. 
من عجالتا تأ مد تی مدید احتیاجم کمک است و متفرقات 
می‌رسد. اگر بنا شد اقدام شسود هرچه زود تر باسد و 
اینجانب را مطلع کنید. و در این امراگر بشود آقای حاج 
آقامحمودطباطبایی قمی»آقای نیلچی, آقای معمارء 
آقای حاج سید جعفریزدی واشسخاصی زاين قبیل‌را 
دخالت دهید؛ بلکه ا گر صالاح دید ید و موافقت کردندآقای 
Pig IE‏ دراین امردخالت کنند و مستقیماًاز طرف 
ایشان اقدام شود شاید بهتر باشد. 

درهرحال.ام ربا خودآقاست که با مشورت» هر 
طور صللاح دیدند. اقدام نمایند. گمان ندارم در خرجش 
اشکالی پیدا شود. والسلام علیکم. 


مکان: نجف 


۲-آقای سید مرتضی پسندیده. 
۳-اق ای مرتضی حائری بزدی فرزند مؤسس حوزۂ 


زمان: ۳۰ اردیبهشت ۲۷۱۱۳۵۳ ربیع الثانی ۱۳۹۴ 
مکان: نجف 
بسمه تعالی 
احمد عزیزم 
دو طغرا ۲ مرقوم شماواصل‌ شد.ازسلامت شما 
ونورچسمان عزیزم خوشوقت شدم. امید است همگی 
سالامت و سعاد تمند باشید. در موضوعی که نوسته بودید 
بااوضاع بسیار وخیم و تزلزل حوزه و بلاتکلیفی همه برای 
مامیسور نیست که تحصیل اجازه کنیم .از آن طرف 
"برفرض امکان به وجه‌بعید "از رسوایی مغرضین اینجا 
و آنجا غافل نبائسید. در هر صورت عجالتاً اقدام نکنید تا 
تکلیف خود ما و سایرین معلوم سود. 
از خداوند تعالی اصلاح اموررابر وفشق دلخواه 
خواستارم.به همه دخترهاو به خانم خودتان سلام 
برسانید. حسن را می‌بوسم. والسالام علیک. 


۲-اخراج ایرانی‌ه ای مب ارز از عراق موجب شدبه 
از کشورهای اسلامی اجازة اقامت بگيريم. 
بیشتر در ذهنم سوریه یا لبنان و در مرحلة بعد پاکستان 





عبادت 


مر LAS‏ که ده طمح بشت 


<۰ 


عاذت خد 


١‏ می کنند سو دا گر ی است 


@ امام زین 
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گران با گرانتر 


٭ با این تصمیم دولت. در صورت پذبرش 
مجلس, در سال ۸٩‏ افزایش قيمت‌ها به طور 


قابل توجهی از آنچه پیش از این تصور 





جدی میان دولت و مجلس بود که البته به ظاهر در زمان 
تصویب قانون, اختلاف بر طرف گردید و دید گاه‌ها به هم 
نزدیک شد.نکته اينکه براساس آنجه دولت می‌اندیشید. 
بااجرای این طرح و حذف یارانه‌ها به شکل فعلی» بهای 
بسیاری کالاها به طور محسوسی بالا خواهد رفت و برای 
حل این اشکال و کم کردن از فشاری که ممکن است به 
برخی آقشارمردم وارد شود راه حل پیشنهادی این بود که 
این افز ایش قيمت‌ها به طور کامل در یک سال اتفاق بیفتد 
به این ترتیب هر چند یک شوک قیمتی سنگین به بازار وارد 
می آمدو جهش یکباره‌ای دربهای VIS‏ و خدمات‌ایحاد 


آرشیو گر یخته‌ها 


٭ با آنچه دراختیار صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی است. می‌توان غبارهایی را که در ذهن 


بسیاری از جوانان امروز ایران نشسته به 
سادگی پاک کرد. اگر درهای ان اتاقها باز شوند 





رسم چند ساله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
این بود که در روزهای دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی و در 
٦٢‏ ' اردرهای ضیواین سازمان 
باز می‌شد البته تنها برای چند لحظه و قطعاتی از فیلم ھا و 
تصاویری که از پیش از انقلاب و دهه اول انقلاب در آن انبار 
شسده‌بودبیرون آورده می شد ودر قالب برنامه‌های ویژه‌اين 
روزها به تماشاگران نشان داده می شد که‌اگر بیننده‌ای برای 
چند سال این فیلمهاو تصاویراز آرشوو گریخته رادنبال 
می کرد به سادگی می دید که بسیاری از آنها هم پس از چند 


ارباب تونلها 


یک و اقعیت نه‌چندان شیرین برداشته است 





روزی که تونل رسالت در آستانه افتتاح بوده روی 
چندتابلوی تبلیغاتیبزرگ در تهران نوشسته شسد: «دیگر 
هیچ راهی در تهران بسته نمی‌ماند». سازند گان و افتتاح 
کنندگان این تونل در آن‌هنگامواقعً ینطور می‌اندیشیدند 
کهباافتتاح آن تونل بی‌نظیر در تهران» شریان شرقی 
-غربی تهران کاملا باز خواهد شدو ترافیک شرق به 
غرب این ابرشهر سامانی خواهد گرفت. اما تنها چند روز 
کافی بود تانشان دهد هر چند کار بزر گی انجام شده. اما 
آنقدردیر شده که حتی این تونل بز رگ هم از یس ۳/۵ 
میلیون خودروی تهرانی برنمی‌آید.هفته گذشسته که پس 
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دولت هم قصد داشت تمام ابزارهای پیش بینی شده و توان 
خودرابه کار گیرد تاباانواع حمایتها و RPE cla al)‏ 
این افزایش راجبران کند. به این ترتیب از سال دوم اجرای 
طرح‌هدفمن د کردن بارانه‌هاء دیگ ر هیچ جهش قیمتی 
مقدار تورم سالیانه هم باید تا حد عددی بسیار Se oS‏ 
سپس آثار مثبت ان یکی پس از دیگری نمایان می‌شد. 
مجلس شورای اسلامی اما نظر دیگری داشت نمایندگان 
مردم درنهایت این قانون رااینطور نوشتند که این افزایش 
قيمت‌ها و این حذف یارانه‌ها به شسکل SoS‏ طی حدود ۵ 
سال انجام گیر د تافشار ناشی از افزایش قيمت‌هادر این چند 
مردم بیرون رودو خسارتهای جبران‌ناپذیری برای عده‌ای 
سالیانه دولت بتواند با حدف تدریجی یارانه‌ها برای خود 


سال کاملاً تکراری می‌شدندو با وجود حجم بسیار زیاداین 
فیلم‌ها و تصاویر هر سال تنها به پرده‌برداری از همین مقدار 
اند ک از سوی صدا و سیما بسنده می شد. 

امسال روزهای میان دوازدهم و بیست و دوم بهمن ماه 
ازاین نظر تفاوت اشکاری باسالهای قبل پیدا کرد و اینطور 
که پیداست. تحت تاثیر حوادث و روبدادهای پس از انتخابات 
ریاست جمهوری دهم تصاویر و فیلم‌هایی از ارشیو صداو 
سیمابیرون آورده شده‌اند که تاکنون کاری جز خاک خوردن 
در قفسه‌های طولانی آرشیو نداشتند. تصاویری که جوانانی 
که jg pol‏ بیشتراز سی سال ندارند» تقریباً هیچ خاطره و 
تصویری از آنها در دهن ندارند و ازیادنبریم که این جوانهای 
زیر ۲۰ سال »این روزهابیش از نیمی از جمعیت هفتاد و پنج 
میلیون نفری ایران راتشکیل می دهند واتفاقا سوالات بسیار 
رنگارنگی هم از اتفاقات و حوادث و حرفها و گفته‌های پیش 


از سی ویک ماه تلاش و چند بار قصد افتتاح سرانجام 
تونل بزرگ توحید هم افتتاح شد باز مسوولان شهرداری 
گمان کردند که شریان شمالی -جنوبی تهران جانی 
تازه خواهد گرفت و مس‌افران شسمال به جنوب پایتخت 
از مشکلات ترافیک خلاص خواهند شد اما آنجه در 
روزهای نخست پس ازافتت اح این تونل چند کیلومتری 
روی داده» چیزی غیر از آن بود که تصور می‌شد. به شکل 
ناباورانه‌ای ترافیک اطراف تونل بیشتر شده و البته هنوز 
کمی‌زود است که قضاوت کنیم سرنوشت تونل رسالت 
برای برادرش» تو حید هم تکرار شده اما آنچه قطعی به 
نظرمیآید آن است که شوق در ترافیک ماندگان تھرانی 
برای دیدن و عبور کردن از این تونل باعث شده این روزهاء 
شهروندان بسیاری قصد تجربه عبور از تونل توحید کنند 
وهمین کافی است تااین تونل مدرن هم در پاسخگویی 





این در آمددرهرسال ۲۰ هزار میلیاردتومان تعیین شد.با 
این نوشته دولت تنهامی‌توانست هر سال تنها همین مقدار 
اتفاقی که‌هفته گذشت‌افتاداین بود که دولت درقانون 
بودجه سال ۱۳۸۹ که مخارج و درامدهای سال ۸۹دولت 
رادرآن می نویسےءاینطور نوشت که در سال ۸۹دولت ۴۰ 
هزار میلیاردتومان از محل برداشتن و حذف یارانەھا در آمد 





شایدبخشی از cp page‏ حقوق این نسل پر تعداداست که 
راتنها در کتابها بخواند ob‏ تعریف‌های دیگران بشنودء در 
امروز در اختیار صدا و سیماست و تا امروز بنا به مصالحی و 





بەدست آوردیعنی ۲برابر آنچه قرار بو دانجام دهدو هنگامی 
قراربراین شده که ۲برابر انجه توافق شده بود در سال اول 
ازیارانەھا کاسته شود دولت چنین جواب داد که در قانون 
گفته شدہ در هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان و قانون از سال 
whl)‏ هم سال ۸۹ به یکبارہاجراکند.این اختلاف دید گاه 
مجلس برای سال آینده» چنیسن اجازه‌ای به دولت خواهد 
داد یا خیر. دولت برای اقناع نمایند گان مجلس» جلسه‌ای 
هم بر گزار کردتادلایل این تصمیم رابیشتربرای‌ایشان 
توضیح دهد و اگر به سابقه این اختلاف نظر ها استناد کنیم» 
شاید بتوان احتمال داد که دولت بتواند رضایت مجلس را 
دراین تغییر به دست اوردواگر چنین شود به هر حال برای 
چیزی باشیم که تاکنون پیش بینی می شد.ھر چند که اگر 
بخواھیم دل به استدلال دولت ببندیم» شاید این افزایش 
زودتر از دوش اقتصادایران برداشته شود و هرچه زودتر 
به تشخیص برخی مدیران از تیررس نگاهها دور نگه داشته 
شده.برای سال هااین فکر که شاید دیده شدن این تصاویر 
توسط جوانتر ها که تجربه انقلاب اسلامی رالمس نک Mod‏ 
pas‏ کرده و در این میان روایتهای مختلف باعث شده تا 
حقیقت برای بسیاری از ایشان مبهم بماند» انهم در شرایطی 
که‌ازروزهای SI‏ رژیم گذشته و روزهای اول انقلاب بیش از 
چند dd‏ نمی گذردو هنوز این امکان هست که با ابزار تصویر 
وصدای واقعی, آن اتفاقات و رویدادها و ماجراهاء بدون پردەو 
پنهان کاری» همانطور که بود برای نسل پس از انقلاب‌نشان 
داده شسود و تردیدنباید کردجوان امروزایران که نسبت به 
گذشتگان بسیار آگاه‌تر و دانشی‌تر شده» با دیدن این تصاویر 
ورویدادهابه حقیقت نز دیکترو آسناتر خواهدش دنه آنطور 
به مر اجعانش دچار اشسکال شود. شاید بهتر است در این 
روزهای اول شهروندان تهرانی به این تونل نورسیده کمی 
فرصت دهند تاشایددر روزهای آینده‌سرآنحام طعم خوش 
کرد. هر چند که این تحربه دیگر حجت را برای مسوولان 
شپرداری تمام کرد که سومین تجربه تونل سازی در 
تهران که فراراست میان ۲بزرگراه صدر و نیایش روی 
دهد اگر قرار است واقعاً بتواند باری از ترافیک پایتخت 
بردارد» باید حتی سریعتر از تونل توحید به پایان رسد والا 
در کم ال ناباوری در روز افتتاح تونل صدر نیایش هم 
تشکر خواهیم کرد باز هم برای مدتها در ترافیک دوسوی 


تمام عمرش را دوید و به جایی نرسید... اگر یک 
نفر انگلیسی که هنوز فارسیدان نشده است بخواهد این 
جمله رامعنی کنی» برای فهمیدن معنی «دوید» GUS‏ 
لغت راباز می US‏ و به کلمۀ oRun‏ رسد و لابد با خودش 
رادویده است؟ اما کسی که فارسیدان است. می‌داند که 
این دویدن یعنی کار و کوشش بسیار و بی حاصل. 

مثال‌هایی برای دویدن در معنی‌های مختلف: 

تمام عمرش دوید و به هیچ جانرسید. تا خونه دوید و 
به مهمونی رسید. چشمش دنبال کسی می‌دوید. اونو دید 
و خون به صورتش دوید. بهش گفت تو(ی) حرفم ندو... 

با اطمینان می گویم که در زبان مردم هیچ واژه‌ای 
نیست که با تلفیق با واژه‌ای دیگر تغییر معنایی ندهد. 
ببینید کلمة «خوابیدن» هنگام تلفیق با واژه‌ای دیگر A>‏ 
معانی متفاوتی به خود می گیرد: 

به‌خوابم بیاء رفتم که بخوابم (قصد کردن)» از خواب 
پریدم» بد خواب شدم بد خوابه «در چند معنی: مشکل 
هماهنگ نیست» 

خوش خوابه «مثل واڑۂ قبل» خوابم سبکه. خوابت 
پنبه دانه» تو که لالابی بلدی چرا خوابت نمی‌بره ( کل اگر 
طبیب بودی سر خود دوا نمودی)ء خورد و خواب» همه 
بخواب!» بخواب دیگه!» حالا دیگه بخواب! خواب بودی؟ 

«حقیقی». خواب بودی؟ «کنابی »» پام خواب رفته, 
به طرف خوابش جارو کن (پرز فرش) اتاق خواب» 
دکتر می‌پرسد چقدر خوابیده‌ای؟» چقدر می‌خوابی! 
dou‏ خواب خوابه» Glos‏ خوابه «کنایی... حواسش 
نیست» خوابم پرید. خواب نبودم (چرت می‌زدم)» بازم 
«پزشکی» خواب آور (کسل کننده... حرفات خواب 
آوره)» خواب بستن (کسی راباافسون خواب بند کردن), 
خواب گزار» خواب ندیدہ «کنایه از پسر «ILE‏ خواب‌نامه 
«کتاب تعبیر خواب ۹ء خواب نما «الهام گرفتن در خواب از 
بزرگان دین»» کارم خوابید «تعطیل شد» سر و صداش 
خوابید «آرام شد. غائله ختم شد» یه مشت خوابوند زیر 

در هیچ فرهنگ لغتی نمی توانیم برای خوابیدن و 






واحد يا نزدیک به هم پیدا کنیم. 

استادانی مانند | حمد شاملو در کتاب ارزندۂ کوچه‌اش 
کوشش‌های بسیاری برای معنی کردن چنین واژه‌هایی 
به‌کار برده ولی ناگفته پیداست که کافی نیست زیرا 
سرعت واژه‌های تازه‌ای که مردم می سازندہ از سرعت 
پژوهش و چاپ آنها بیشتر است. به چند جمله که فعل آنها 
از ues)‏ افتادن) است توجه کنید: 

بازار بورس از رونق افتاد...» این ترم افتاد آخه عاشق 
شده بود...» تحویل سال افتاده به ساعت ۹ و ۲ دقیقه و ۲۳ 
ثانیة شب یکشنبه...» پاش افتاد بریم عروسی ولی ترشی 
انداختیم و بهمون نیفتاد...» چشمم به طلبکار افتاد.. 
ترس تودلم افتادءو... می بینید چند معنایی در زبان فارسی 
چقدر زیاد است؟ روزی هم به ALS‏ بودن و چند پهلویی 
زبان فارسی می پردازم تا ببینیم زبان فارسی چه جالب و 
قوی است. 

سوّال: «بشور» درست است یا «بشوی»؟ «جوب» 
درست است یا «جوی»؟ 

پاسخ:اگر بخواهیم حافظ بخوانیم»می‌گوییم:بشوی 
اوراق اگر همدرس مایی// که علم عشق در دفتر نباشد... 
اگر محاوره‌ای حرف بزنیم. می گوییم:رختارو بشور. ولی 
اگربخواهیم کتابی حرف بزنیم وبنويسیم.آیاباید بگویيم: 
لباس‌ها را بشوی؟ گمان می کنم دارد وقتش می رسد که 
برخی از واژه‌ها تغییراتی کنند. نباید از این تغییر بترسیم. 
مگروقتی که Loli ISM‏ »به «کارنامه» تبدیل شد اتفاق 
بدی افتاد؟ ائوره مزدا شد اهورا مزدا... آورمزد... هرمز. یا 
کمبوجیه شد کامبیز. حتی «خور» 151111۷727 خر شد: 

درتنگای قافیه خورشیدہ خر شود 

پس آشکالی هم ندارد که «بشوی» بشود «بشور»مثل 
«مرده شور خانه»...اشکالی ندارد «جوی» بشود «جوب». 
این را هم بگویم که «جوی آب» درست است اما اگر 
«جوی» را بدون صفت (جوی کثیف) با بدون مضاف اليه 
(جوی آب) بنویسیم, ناشیوا می‌شود: به طرف جوی رفت و 
کیسۀ زباله رادر جوی انداخت... مروز جوی به جوب تبدیل 
شده است: آن رادر جوب انداخت. آن جوب رأمی‌بینی؟ 

امروز بسیاری از واژه‌ها تغییر کرده‌اند. سرعت این 
تغییر بسیار زیاد است و مردم به‌ویژه جوانان از کلمه‌های 
جدید استفاده می کنند. در این میان استادان کھن سال 
دستور زبان فارسی و زبان جدید فارسی با هم کل کل 
می‌کنند. استاد می گوید: ... خرا نگو ST‏ بگو آخر! نگو 
تیلیت بگو ترید. و گروهی هم از استادانی که فرهنگ 
و ادبی هستنده می گویند: نگو وبسایت بگو جایانه. نگو 
کامنت بگوتارزن یاتارانه..ومردم می گویند:نهآخرنه آخر 
همون 451 خودمون. اگر به زبانشناسی اس. ام. و ایمیل 
و چت نگاه کنیم گفت و رفت و فکر و... را هم به گف و 
رف و فک ng‏ تبدیل کرده‌اند. برخی از حروفی که فارسی 
نیستند» عملا از نگارش اینترنتی جوانان حدف شده‌اند یا 
تغییر Mol‏ یافته‌اند: قطع می شود قط. بعد می شود بد. 
صبرو صالح و این طوری می شود سبر و سالح و این توری... 
معتقدم در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بايد درسی بگذارند که 
به چنین مساتلی بیردازد و اولین شاگردانش اسا تید باشند 
a esate‏ سار 
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اشارہ: 


گزارش وعکس:علی اشرف خانلری 


تحولات چشمگیروبی نظیر یکه در طول یکی دوسا لگذسته در حوز هآثا تار یخی وباستانی شهرری به ویژه د ر Bb lio‏ 
چنسمه على »دژر شکان»چال طرخان وبرج طغ رل رخ داده است درمقا یسه‌باسی -چهل سا لگذشته ب رابری م یکند. 
یک یا زمهمتری ناقدامات یکه درشسهرری صور ت گرفته است. توجه به زیرساخت ها یگردشسکری ونگهداری ومرمت 
آثا رتا ریخ این بلاداس تکه‌باهمت وتلاش سید محمد عل یکاکیءمسئول میراث فرهنکی»صنایع دستی وگردشکری 
این سهرستان به ثمرننته است؛طرح منلث تاریخیءفرھنگی وگردشکری ری یک ی از جامع ترین طرح‌ها ی ی است 
که توسط کاکی ارائه شده وتحسین دوستداران تاریخ و آثاربه جامانده از اجداد وگذشتگان رابرانگیخته است. 


طرح مثلث تار یخی 

سید محمدعلی کاکی »به تشریح طرح مثلث تاریخی 
پرداخت واظهارداشت: 

براساس این طرح. املاک محدوده سهاثرمهم 
تاریخی ش‌هرری شامل :برج طغرل»چشمه علی وبقعه بی 
بی شهربانوتملیک و آزادسازی می شود. 

باایجادتله کابین ا کوهبی بیش هربنوتاکوهچش مه 
علی»ساخت دهکده ورزشیایجادش هر ک باستانی 
وساخت‌ماکت آنارشاخص باستانی کشسورنظیر:تخت 
جمشیدفارس,طاق بستان کرمانشاه»«سی وسه پل 
اصفهان,باد گیرهای یزد.نحوه گلابگیری در کار خانه های 
گلا کی قان رسمه متخ قرو 

همچنین باس اخت‌منوریل برای گشت زنی درمحدوده 
مثلث تاربخی که بیش ازینجاه اثر دوتاهشت هزارساله 
شامل:دژرشکان»ارگ سلجوقی,استودان گبرهاءبقعه شیخ 
صدوق»محوطه‌گوردخمه‌های کوه‌بی‌بی شهربانو گورستان 
زیرین‌وزبرین وبسیاریآثاردیدنی دیگر درآن قراردارد جاذبه 
های این محوطه تاریخی رابه دنیامعرفی می کنیم. 

ممنوعیت های ساخت وساز 

کاکی گفت:درجلساتی که بامدیران شھرداری بر گزار 
کردیم» مقررشدهیچگونه مجوز ساخت وسازدرمحدودہ 
آثارتاریخی شهرری انجام نشود. 

همچنین دراین توافقنامه مقررشد ساختمان های 
te ane aw‏ کا مہ 


بابویه تاچشمه علی واقع شده است خریداری وفضای 
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مجموعه قراربگیرد. 

وی هدف از ازادسازی املاک اطراف این مجموعه 
علی توسط یک تیم مرمت گر تهیه شده است که به زودی 
کارمرمت این کتیبه آغا زخواهد شد. 

وی با اظهار تاسف از بی توجهی به آثاربی شمار تاربخی 
باقدمت بیش از دو تاهشت هزارساله دراین شهرستان گفت: 
مانده‌وبقیه آن کاملا تخریب وبه سیمان تبدیل شده است 
ودرتلاش هستیم باهمکاری تیم‌های مرمتگر خطوطی را که 

واحد درسی دانشجو بان جهان 

سفال‌های‌قرمزرنگ تپه چشمه علی باچهار نقش انسانی 
»حیوانی »هندسی وگیاهی شهرت جهانی دارد ودر کنارتپه 
اه وان مهران وچندتپه دیگربه عنوان واحدهای درسی 
دانشجویان باستان شناسی جایگاه ویژه داردودانشحویان 
علم باستان شناسی کشورهای ایالات متحده امریکاء اروپا 
استرالیاوبسیاری از کشورهای‌دیگر جهان ملزم به گذراندن 


= 
a ۳ 
وف‎ 8 





کاکی مسئول میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری ری 


وچند تپه دیگررا که اخیرادرمحوطه‌ای به اسم بیجین 
شناسایی کرده ایم و قابل قیاس باهمین تبه هااست به 
عنوان معیاروشاخصه های ele‏ باستانشناسی شناسایی 
شدندوهر گاه سفالی به دست بیاید که بخواهند آنرامقایسه 
راباسفال های این تیه ها مقایسه می کنند. 
یک تفرجگاه بسیارعالی که درمحدوده تهران ونزدیک 
پایتخت بود استفاده می کردو دائمابه این منطقه برای 
وشاهزادگان رابرروی قسمتی ازشرق کوه چشمه علی 
حکاکی کردند.درسمت راست این کتیبه صندلی برروی 
صخره تراشیده اند که پادشاه قاجار تخته فرشی برروی آن 
می گستراند dog‏ استراحت وتفریح می پرداخت. 
ری درموزه های جهان 

حدودهفتادس ال پیش»درسال ۱۹۳۲ خانم و آقای 
اشمیت به سرپرستی یک گروه‌باستان شناسی آمریکایی 
در تپه چش مه علی»دیلم ان وچال طرخان ویکی دونقطه 
دراین مناطق به دست آوردند که تعدادی از انهادرموزه‌های 
مطرح جهان وموزه‌های ایران نگهداری می شود. 

تیه چشمه علی حدوداهفت تاهشت هزارسال قدمت 
داردودرمیان باستانشناسان بین هزاره پنجم وششم پیش 


باروی ری چشمه علی. اشکانیان در ساخت باروی ری از عارضه تپه و صخره چشمه le‏ هم استفاده کرده اند و 
آن al,‏ گونه ای طراحی کرده و ساخته اند که شهرری در داخل بارو قرار بگیرد. 


















ازمی لاد اختلاف نظر وجوددارد.این تیه عارضه ای طبیعی 
نیست.بلکه محل سکونت اقوامی بوده که براثروقوع 
حوادث غیر مترقبه زیرتلی از خاک واوارمدفون شدندویابه 
دلیل استقرارهای بعدی تپه مرتفع ترشد. 

آبازدی رب ازدرتمدن‌های گذشته‌نقش حیاتی 
واساسی بسیار مهمی ایفامی کرد محوریت درشهرری نیز 
ازدیربازواز حدود ده هزار سال پیش اب گواراوز لال چشمه 
علی بوده است و پس ازآن ساخت جاده‌ابریشم نیز برارزش 
ومحوریت این منطقه افزوده شایدعبور جاده ابریشم آزاین 
شهرستان بەدلیل وجودآب‌های روان وچشمه وزمین های 
مستعد ومشروب‌بوده‌وتمدن‌هایی که درطول تاریخ وپیش 
ازتاریخ درشهرری ایجادشداین اهمیت را بیشتر کرد. 

وجه تسمیه چشمه علی 

cyl‏ چشمه تا دوره اسالامی» سورن نام داشت. این نام 


شھر 0 70 cil‏ حربره = کید 


۳ ا کے کے r = Pan‏ 


۳ 


Care - . Pe. oe = ی‎ 


* 


و و 

شر باستانی حریره واقع در بخش کیش از توابع 
شهرستان بندر لنگه و از جاهای دیدنی استان هرمزگان در 
جنوب Oly!‏ ا 

A eS ee‏ کا کو کو کے 
المپیک اثار و ویرانه‌هایی دیدەمی شود که یادگاری از 
شهر باستانی» > Colo yp‏ زمان رونق یا دوران زرین شھر 
حریرہ کیش از سال ۲۶۷ تا ٩۱۲‏ هجری قمری بوده است. 
ازآثار مکشسوفه شر قدیم حیرہ چنین مشخص می شود 
که این شھر به عنوان یک مرکز تجاری از رونق زبادی 
برخوردار بوده است.بزرگی این شهر باستانی ۱۲۰ هکتار 
است. محوطه باستانی حریره بر اساس نتایج کاوشهای 
اس ات مار ہ۶۷۶" 
حمام مسجد و قناتهای قدیمی تشکیل یافته است و این 
محوطه به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. 

تاکنون عملیات اکتشافی باستانشناسی بقایای شهر 
تاریخی حریره در سه محموعه مجزا انجام شده است: 





5 حسم تک رت 


رابه خاطر دلاوریها و پیروزی سردار سپاه ایرانی» سورنابر 
کراسوز یونانی انتخاب کرده بودند. که نام سورن برروی 
این نهر تا دوره اسلامی باقی ماند.دراین دوره به دلیل 
ارادتی که مسلمانان به ویژه شیعیان به حضرت علی(ع) 
داشتند سورن رابه چشمه علی تغییر نام دادند.بنابه روایاتی 
دربرهه ای اززمان» مردم استفاده از آب این نهررامکروه 
می دانستند؛ به دلیل اینکه یکی ازفرزندان امام موسی 
کاظم (ع)به نام یحیی(ع)درخراسان علیه خلفای عباسی 
قی ام کرد ومخالف ان سراورازبدنش جداکردندو برای 
دستگاه خلافت بے بغدادبردند» آنه اازری عبور کردند 
وگفته می شود شمشیری راکه سریحیی (ع)راباآن بریده 
بودند دراین چشمه شستش ودادند وبه همین علت مردم 
ری‌برای مدتی کراهت داشتند ا زآب این چشمه استفاده 


= 


ی حر عت د ن زت ee‏ 

بخش خانەاعیانی که‌یادآور خانه‌های چند خانوار 
قدیمی در داخل فلات ایران و درش هرهابی چون یزد 
اصفهان و کاشان است و یکی از نمونه‌های کهن خانه‌های 
چند خانوار در کنار خلیج فارس برشمرده می شود. 
کنار دریا ساخته شده است و دارای معماری و فضاهای 
وچاههای متعدددر گوشے و کنار مجموعه بسیار جالب 
صیادی مانند صید ماهی» مروارید و مرجان داشته و برای 


ال سے اسان د اا ات نةا 

بخش سوم این بنای تاریخی به «حمام شهر قدیمی 
Ko >‏ معروف است. این حمام درساحل جزیره کیش 
واقع شده و معرف معماری یکی از قدیمی‌ترین حمامهای 
منطقه است. 


سوگل احمدی 


ساغر احمدی 


اي نکی شعادر عمل 


یکت شما 


مستور است 


٭ھ 


ون 


5 یک پیر مر د ۷۵ساله در هھنگامصرف غذادر یک رستوران به 
ناگھان نقش بر زمین شد. درحالی که تمامی علائم زندگی هم در 
او متو قف شده بو د. همه حاضرین او راتمام شده می پنداشتند 


به غیر از یک نفر... 






تا یک انسان رااز مرگ حتمی نجات دهد اما... 


جسیکا گرانت 

ظهر یک روز بهاری» در یک رستوران واقع در 
شهرآبلین کهازشهرهای واو وھ رای ا 
جسیکا گرانت هم مشغول کار بود. رستوران مذ کور اگرچه 
مشهورویابزر گ‌نبودهامادر آن‌ظهربهاری بەدودلیل نسبتاً 
شلوغ و پرمشتری بود. یک دلیل واضح این که دقیقا هنگام 
صرف ناهار بود و بسیاری از کارمندان اداری که محل 
کار آنها در آن نزدیکی‌ها بود و تنها ۴۵ دقیقه تا یکساعت 
زمان برای صرف ناهار داشتند به خاطر سرویس سرعتی 
رستوران گونزالس pl)‏ رستوران) را انتخاب می کردند و 
دلیل دیگرهم این بود که در گونزالس غذایمکزیکی سرو 
می‌شد و در ایالت تگزاس به دلیل مرز طولانی و مشترک 
با کشور مکزیک, غذای مکزیکی محبوبیت فراوانی دارد. 
حال سرنوشت هم شش ماهی بود که جسیکا گرانت را 
برای گذراندن امور زندگی به چنین رستورانی کشانده بود. 
و در طی این مدت کوتاه او خود را به عنوان یک گارسن 
فعال و وظیفه‌شناس در نزد مدیریت رستوران تثبیت کرده 
بود. بویژه سرعت عملی که جسیکا داشت که ناشی از 
خوش بالای ol‏ هم بود در مواق شلوغی کار یی بسیاری 
داشت. حال در ان لحظه جسیکا از میز شماره ۲۵ سفارش 
ele‏ ارا که جار کاردا dle‏ یرسک م برد 
یادداشت کرده و عازم مدخل آشپزخانه رستوران بود تا 
سفارش راتحویل آنجا دهد. امامثل همیشه در طی رفت و 
آمدهای خود در داخل رستورانءبا آنکه به این سو و آنسوی 
رفتن‌های او چند ثانیه‌ای بیشتر به طول نمی‌انجامید» اما 
جسیکا غرق در تفکر بود و از همه بیشتربه زندگی خود و 
بدشانسی‌های خود در طول زندگی فکر می کرد و به اینکه 
در ۲۹ سالگی که باید درواقع انگیزه و امید برای زندگی 
داشته باشد کار او به مشغله‌ای بخور و نمیر دریک رستوران 
کشیده شده بود درحالی که یک دختر پنج ساله هم داشت 
که هر روز موقع آمدن بر سر کار باید او را در مهدکودک 


1 ۸ 
مات نی ےی رد۳۶۹ 


مایوس نشدن است 


حاد ه در مکان عمومی 
زمانی که حادثه‌ای برای شخصی و در یک مکان عمومی اتفاق می‌افتد بسیاری از بیم آنکه 

دخالت آنهاباعث شود که مقصر سنا خته شوند کنار می کنسند واگر قادر هم که باشنداز کمک رسانی 

خودداری می کنند.مااقلیتی هم هستند که به عنوان یک انسان احساس مسوولیت می کنند وهر چه که در توان 

دارندءہرای نجات شخص یاقربانی حاد ثه انجام می‌دهند. جسیکا گرانت زنی جوان و۲۹ ساله یکی از آنها است که علیرغم 

پیشینه و تاریخچه زند گی نسبتاغمانگیزی که داشت حتی یک لحظه هم انسان بودن خود را فراموش نکرد و سعی کرد 





می‌گذاشت.بدشانسی‌های جسیکا از همان دوران کود کی 
آغاز شد. آنگاه که پدر ومادرش از یکدیگر جداشدندوپدرش 
ناگهان ناپدید شد تا اینکه چند سال بعد هم خبر بیماری و 
سپس مرگ او بر اثر الکلیسیم به gl‏ و مادرش رسید. با همه 
این مشکلات جسیکا در مدرسه دانش‌آموزی باهوش و 
درخشان بود و همواره در ميان دو یا سه دانش آموز ممتاز 
جایی داشت. یکی از آرزوهای جسیکا در همان دوران 
کودکی, این بود که در آینده یک پزشک باشد. بخصوص 
که در سن کم خبر بیماری و مرگ پدرش را هم دریافت 
کرده بود و او به شدت ترغیب شده بود که در اینده بتواند به 
پزشکی که التیام دهنده بیماری و دردها باشد تبدیل شود. 
اما بدشانسی‌های جسیکا پایانی نداشت. او درحالی که 
پس از bb‏ تحصیلات در دبیرستان به دلیل علاقه زیاد 
وارد دوره طب مقدماتی شده بود. ناگهان درحالی که تنها 
بیست سال بیشتر نداشت یگانه حامی خود یعنی مادرش را 
هم بر اثر بیماری سرطان از دست داد. حالا دیگر او باید به 
فکر ادامه زندگی می‌افتاد و این با تحصیل پزشکی که Sub‏ 
حداقل در سه یا چهار سال متوالی» شش دانگ همه منابع 
زندگی به آن اختصاص داشته باشد کاملاً تضاد داشت. در 
نتیجه او موقتاً تحصیل را رها کرد اما در ذهن خود از روی 
بی‌تجریکی راه‌حلی را برای این معضل طراحی کرده بود 
وان هم یک ازدواج زودهنگام بود که با توجه به شاغل 
بودن شوهرش» جسیکا بتواند تحصیل پزشکی را که هر 
روز بیشتر و بیشتر به آن عالاقه‌مند ا 
ترتیب جسیکا با جوانی که از دوران دبیرستان با او اشنا بود 
وازھمان زمانهابه جسیکاابراز علاقه کردہ بود ازدواج کرد. 
اما ادامه بدشانسی‌های جسیکا به معنای آن بود که تمامی 
حساب و کتابهای جسیکا اشتباه از آب در آمد. جسیکا که در 
٢‏ سالگی زندگی زناشویی را آغاز کرده بودہ نه‌تنها موفق 
به ادامه تحصیل نشد ASL‏ محبور شد تا حتی برای تامین 
مخارج زندگی خودش هم مشغول کار شود چرا که تام 



















pl)‏ شوهر جسیکا) اگرچه جوان نسبتا 
خوبی بود اما او این امر برایش 
مشتبه شده بود که نقاش 
خوبی است و تابلوهایش 
با قیمتی مناسب به 
فروش خواهد رفت واو 
خودش و خانواده‌اش 
23,8 ابا اوا 
به فروش نرسید و در 
نتیحه تام به افسردگی 
کشیدہ شد. در cy!‏ میان 
dieing‏ 9 
شیرین و ملوس را به دنیا اوردہ اما 
پس از به دنیا امدن Sb‏ تام که به خاطر 
عدم قابلیت در ادارہ زن و فرزندش به اوج افسردگی 
رسیده بوده بیش از این حاضر نشد تا به چهره آنها نظری 
بیفکند و با طلاقی غم انگیز از جسیکا جدا شد. پس از آن 
جسیکا هم خود با وادی آفسردگی کلنجار می‌رفت. او پدر؛ 
مادرش را از دست داده بود و شوهرش هم از او جدا شده 
بود. اکنون یگانه امید او برای ادامه زندگی دخترش بانی 
بود چرا که ادامه تحصیلات پزشکی هم به آرزوی محال 
تبدیل شده بود. و بدین ترتیب او برای ادامه این زندگی 
خود و دختر کوچکش شروع به کار در مشغله‌های موقت 
کرد. gl‏ از هیوستن که از شهرهای بزرگ و مجلل بود به 
شهرهای کوچکتر در تگزاس نقل مکان کرد و بیشتر در 
رستورآنها و فروشگاهها و سوپرمارکتها مشغول کار شد. تا 
اینکە سرانجام از شش ماه پیش ترپس از نقل مکان به آبلین» 
شهر متوسط دیگرء در تگزاس» کار در رستوران گونزالس 
ان انتخاب کرده بود تا خیالش از Cas‏ درست دخترش 
اضافه بر سازمان هم کار می کرد بانی باید تا دوازده ساعت 
را در مهدکودک بسر می‌برد و چنین زمان طولانی برای 
یک دختر پنج ساله باید به گونه‌ای باشد که او رادچار کمبود 
جسیکا خود زجر بسیاری را دربر داشت. مضافاً به اینکه 
او هنوز هم در گوشه‌ای از ذهن خود به آرزوی برآورده 
نشده‌اش بعنی تحصیل پزشکی می‌اندیشید و او را بیشتر 
متأثر می کرد. حال غرق در چنین تفکراتی بود که جسیکا 
ناگهان به یاد میز شماره ۲۵ و چهار کارمند عجول ان افتاد 
که در انتظار غذای خود بودند و جسیکا باید سفارش آنها را 
تحویل آشپزخانه می‌داد. 
یك مشتر ی VO‏ ساله 
والتر و همسرش از مشتریان پروپا قرص رستوران 
گونزالس بودند. والتر سن ۷۵ سالگی را به تازگی پشت 
زندگی این زن و شوهرء چهار نوہ انها بود که از دو فرزند 
خود داشتند و حتی هرازگاهی انها نوه‌ها را به رستوران 
هم می اوردند. البته غذای مکزیکی را پزشک والتر برای 
او ممنوع کرده بود و به او هشدار داده بود که برای شرایط 


قلب والتر SHE‏ چرب و چیلی وپرازنمک مکزیکی مناسب 
نیست. اما والتر عاشق غذای مکزیکی بود و همسرش هم 
برای اینکه جلوی سفرهای بیشتر از حد و قاچاقی والتر به 
رستوران گونزالس رابگیردبا LS‏ حضور در هفته موافقت 
کرده بودمشروط بر آنکه در این یکبارهمسرش هم در کنار 
و باشد 9 غذا راهم به کمک همسرش انتخاب کنند و والتر 
هم‌باجان ودل شرایط همسرش راپذیرفته بود.ودر آن روز 
سرنوشت‌ساز نیز والتروهمسرش هم یکی از مشتری‌هایی 
بود که باید توسط جسیکا سرو می‌شد. حال جسیکا که 
همیشه از حضور والتر و همسرش که کهنسالان خوش 
مشربی بودند خوشنود می شد در ذهن به خودش گفت که 
پس از ثبت سفارش میز ۲۵ به نزد والتر و همسرش خواهد 
رفت و ضمن گرفتن سفارش غذای آنها خوش و بشی هم 
باآنها خواهد داشت که خودش می توانس ۱ 
قسمتی از خستگی‌های او باشد. 
همهمه در رستوران 

سرانجام جسیکا سفارش میز ۲۵ را تحویل داد 
و درحالی که از LS‏ آشپزخانه عازم گوشه دیگر ۲ 
رستوران شده بود تا خود را به میز والتر و ۲ 
همسرش برساند. ناگهان شاهد همهمه 
وسر و صدا بین مشتریان رستوران شد. 
چند تن از مشتریان در نقطه‌ای گرد 
هم آمده بودند و هر کدام پیشنهادی 
را ارائه می‌دادند. یکی می گفت امداد 
بهتر است با مرکز تماس گرفته شود. 
دیگری میگفت دیگر دیر شده و در 
همین مکان باید به او رسیدگی شود و 
سومی هم می‌گفت تلاشها فایده‌ای 
ندارد چرا که شخص جانی در بدن ندارد. 
جسیکا با عجله و وحشت تمام حضار را 
به کناری زد تا سرانجام خود را در برابر آنچه 
که اتفاق افتاده بود یافت. وحشت و اضطر اب 
جسیکابا دیدن والتر که نقش بر زمین شده بود و با 
چشمانی باز و بدون حالت آسمان را می‌نگریست. کامل 
شد. ضمن آنکه بر بالین او همسرش درحالی که دست والتر 
رآ در دست خود گرفته بود روی زمین نشسته بود و گیج و 
مبهوت نمی‌دانست که چه واکنشی راباید از خودش نشان 
دهد. و هر کسی به نوعی اظهارنظر می کرد و بر آشفتگی 
اوضاع می‌افزود. در اين میان ناگهان مردی از سر مز 
خود بلند شد و ضمن آنکه خودش را یک پزشک معرفی 
کرد بر بالین والتر شتافت و انگشت خود را بر گردن والتر 
گذاشت و پس از چند ثانیه درحالی که سرش را به اینسو و 
آنسو تکان می داد گفت که کار تمام شده است و سپس بدون 
آنکه خودش را معرفی کند و با راهنمایی اتجام دهد: کت 
خود را از صندلی LS‏ میزش برداشت و خارج شد. جسیکا 
که شاهد همه چیز بود با آنکه در آن لحظات دچار اضطراب 
شده بود ناگهان یادگرفته‌هایش در دو سال ابتدایی از رشته 
پزشکی مقدماتی رابه یاد اود بویژه پروسه‌ای به نام C-PR‏ 
که مخفف (Cardiac Pulmonary Resuscitation)‏ 
می ASL‏ و به معنای تلاش برای بازگرداندن کسانی که 
دچار ایست قلبی ناگھانی شده‌اند آنھم بدون اہزار ووسایل 
لازم است. درواقع در این پروسه شخص سعی می کند تا با 


وارد آوردن فشار روی سینه بیمار آنهم با یک ریتم زمانی 
منظم ضربان قلب را به او باز گرداند. جسیکا به سرعت در 
کنار والتر نشست و سپس دو دست خود را روی سینه او 
گذاشت و آنگاه شرمع ناس 
و بلافاصله فشاری نسبت قوی را روی سینه والتر آورده و 
دوباره پروسه را تکرار کرد... یک... دو... سه... و فشار و... 
پس از چند بار که این کار را انجام داد و نتیجه نگرفت او 
مرحله دیگری را هم که همراه با همین مرحله باید انجام 
می گرفت را به db‏ آورد و فریاد زد: 

«یک نفر لازم است تا نفس دهان به دهان را روی 


یک دوره نجات غریقی را گذرانده و با انجام تنفس دهان به 



















دهان آشنا است. آنگاه جسیکا به او گفت که تنھا باید حر کت 
خود رااز نظر شمارش با او هماهنگ کند. آنگاه هر دو شروع 
کردند... یک... دو... سه... و بلافاصله جسیکا روی قلب والتر 
فشار آورد و جان هم دهان خود را روی دهان والتر گذاشته 
و شروع به دمیدن کرد. پس از آنکه حدود چهار دقیقه این 
عمل را هر دو انجام دادندہ اطرافیان و بویژه همسر والتر به 
شدت نگران شده بودند چرا که هیجگونه اثر ی از زند گی در 
او مشاهده نمی‌شد. دقیقه پنج هم سپری شد و یک نفر در 
میان حضار گفت که باید پلیس و پزشکی قانونی به صحنه 
فراخوانده شوند که این صحبت به معنای پذیرش مرگ والتر 
بود. اما جسیکا و جان ھمچنین خستگی‌ناپذیر به کار خود 
ادامه می دادندءدقیقە ششم هم گذشت و آنھاوارددقیقەھفتم 
شدند. صورتهای جسیکا و جان هر دو از قطرات عرق خیس 
شده‌بودودراین میان یکی از حضار بادستمال کاغذی شروع 
به خشک کردن عرق از چهره این دو انسان خستگی‌ناپذیر 
کرد. در این میان ناگهان والتر مانند برق گرفته‌ها سر خود را 








از روی زمین و دستهای همسرش که زیر سر او گذاشته شده 
بود بلند کرد و چند سر فه متوالی انحام داد که به معنای دمیده 
شدن زندگی در او بود. غریو شادی و کف زدنهای ممتد از 
همه حضار در رستوران بلند شدہ درحالی که جسیکا و جان 
از شدت خستگی همانجا روی زمین نشستند. در این میان 
مدیر رستوران درحالی که با تعجب به جسیکا می‌نگریست از 
او پرسید: این عملیات رااز کجا یاد گرفته‌ای؟» جسیکا هم 
Jal ad‏ ۶ھ وبعددرحالی که سر خودراتکان‌می‌داه پاخ 
داد: «داستان طولانی دارد که روزی برایتان شرح خواهم 
داد...» آری داستان مذکور همانا داستان زندگی جسیکا بود 
رای ای shal‏ 
نوبت شانس 
پس از چنددقیقه از مر کزامداداضطراری‌هم آمبولانس 
و دو پزشکیار سر رسیدند و زمانی که ماوقع برای آنها بازگو 
شد با تعجب به یکدیگر نظری افکندند و سپس گفتند که 
کار از این حرفه‌ای‌تر هم انجام نمی شود. والتر بلافاصله 
بر به بیمارستان منتقل شد و کاشف به عمل آمد که 
کے یکی از رگهای قلب او دچار انسداد شده بود 
7 که در نود درصد مواقع باعث مرگ حتمی 
شخص می شود اما عملیات کاملاً حرفه‌ای 
7 جسیکاو جان که البته او هم به دستور 
Secon son inte |‏ 
شدہ بود و والتر نحات پیدا کردہ بود. 
اما والتر در بیمارستان بیکار ننشست. 
او بلافاصله از طریق پزشک و جراح 
| خودبامسوولان دانشکدہ پزشکی در 
| آبلین تماس گرفت و به آنها گفت که 
ا یک‌استعداددیگربرای آنهاکشف کرده 
است و سرانجام به کمک پزشک خود 
۹س س اه 
به آنها گفت که تمامی مخارج و هزینه‌های 
پذیرفته شدن جسیکا در دانشکده پزشکی را 
می پذیرد. در حالی که بورسیه تحصیلی هم به او 
تعلق می گرفت. و بدین ترتیب روز خداحافظی جسیکا از 
رستوران که مکان تغییر در شانس او در زند گی بودءفرارسید 
و جسیکا درحالی که دخترش بانی را نیز به همراه داشت 
E‏ انکد آنها 
همگی به او گفتند که پس از فارغ التحصیلی و کسب درجه 
دکتری» نخستین مشتریانش خواهند بود. آنگاه جسیکا و 
بانی از رستوران بیرون آمدند و درست درحالی که جسیکا 
نفس عمیقی می کشید تا بقیه زندگی خود را دنبال کند. 
صدایی آشنا را شنید که می گفت: «در روزنامه خواندم که 
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یک قهرمان شده‌ای...» متعاقب اق بانی هم دست خودرا 
از دست جسیکا بیرون آورد و به طرف صاحب صدا دوید. 
آری شوهر جداشده‌اش تام در آنجا ایستاده بود. آنگاه تام 
درحالی که بانی را در بغل گرفته بود به جسیکا نزدیک شد 
و گفت: «من معالحه شده‌ام اما در cy!‏ فکر pro‏ که یک 
کاری را ناتمام گذاشته‌ام و باید آن را از سر گیرم. ضمن 
آنکه می‌دانم که گرفتاریهای زیادی خواهی داشت و برای 
نگھداری از بانی نیاز به کمک داری...» آنگاه‌هر دو درحالی 
که بانی را در بین خود داشتند شروع به حرکت کردند. آنها 
حرفهای ناگفته بسیاری داشتند. ٠‏ 
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خان_واده مایکی ازمشہورترین و آبرومندترین 
خانواده‌ه ای ان محله "وحتی -ان شهربود. پدرم که 
همه او را به نیکنامی و عدالت می شناختندہ بزرگتر فامیل و 
ریش سفید محل محسوب می شدو هیچکس روی حرفش 
حرف نمی‌زد. 

مادرم از ان «خانم مجلسی»ها بود که پیر و جوان او را 
خواهر یا مادر خود می‌دانستند و همه دوستش داشتند. 

وامابرادرم سیامک؛ او جوان محجوب و سربه‌زیرو 
دوست داشتنی محل بود. کمتر خانواده‌ای بین همسایگان 
وجودداشت La yb gle LaF‏ کمک تنهابر اد مشامل حالشان 
نشده باشد. سیامک آنقدر مهربان بود که بزرگترهای محل 
او را «پسرم» صدامی کردند و دختران جوان نیز «داداش» 
می نامیدندش؛ خلاصه اینکه سیامک گل سر سبد محله 
بود! 

خود من ما؛تک دختر خانواده‌ام بودم و دوس ال از 
سیامک کوچکتر هنگامی که او دیپلمش را گرفت و وارد 
دانش‌گاه‌ شد پدر وم ادرم‌مدام او راالگوی من معرفی 


می کردندو می گفتند: 
تن حرجان از داداشت یادبگیر که یک جوان موفق 


ومن نیزواقعاًاوراالگوی خودمی دانستم» راستش را 
بخواهید من چون خواهر سیامک بودم» خیلی جاها «نان » 
اوراکهبرادرم‌بودمی خوردمو...نەاینکەفکر کنید خودم 
مشکلی داشتم؟ نه» ابدا اینطور نبود؛ چرا که به لحاظ زیبایی 
کامل بودم ودختری اجتماعی هم محسوب می شدم.در سم 
نیز عالی بود و همیشه جزو شاگر داو لهای مدرسه بودم. در 
عین حال چون رشد جس مانی ام زياد بود و استخوانبندی 
بدنم درشت بود. از هنگامی که شانز ده.هفده ساله بودم 
ام ات ار ای تایه ای 
جوابشان رامی‌داد: «به قدو هیکلش نگاه نکنین...دخترم 
هنوز بچه است»! 

ارد هفته وماهی نبود که یک خوام.تگارزنگ 
منزلم ان رابه صدادرنیاورد ویابا تلفن قرار خواستگاری 
نگذارن دو..ای ن وضعیت‌همچنان ادامه‌داشت تااینکه 
دیپلمم را گرفتم و خود را آماده امتحان کنکور می کردم. 

دراین زمان سیامک همچن ان در جاده موفقیت قدم 
برمی‌داشت و موفقیت‌های او به من هم انگیزه‌می داد تا 
هر طور شده در رقابت از او عقب نمانم اما... از بازی رو زگار 
غافل بودم! 


راجمع کرد و گفت: 

-یک سورپرایز عالی دارم که مخصوص «سحر» خانم 
است؛ آبجی‌باید یک مشتلق درست و slur‏ بده تامنم یک 
خبر فوق العادہ بهش بدهم... 

چند دقیقه‌ای شوخی کردیم و توی سرو کله همدیگر 
زدیم تابالاخره «سورپرایزش را مطرح کرد و گفت: 
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براساس سر گذشت: سحر 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


-یک خواستگار عالی برای «سحر» پیدا کردم که 
آرزوی هر دختری داشتن چنین شوهریه... یک مرد تمام 
she‏ و کامل! 

برخورد من و خانواده‌ام اما با این مساله دو گانه بود؛ پدر 
ومادرم که یقین داشتند پسرش ان صاحب «عقل سلیم» 
است و تااز چیزی مطمئن نباشد اینقدر تعریف نمی کند از 
خوشحالی در پوستشان نمی گنجیدند و معتقد بودند که من 
بی‌لحظه‌ای تردید و معطلی باید پای سفره عقد بنشینم. 

امانظر خودمن که آرزوی همیشگی ام ادامه تحصیل 
بود L—‏ آنها تفاوت داشت. چرا که من اصلاً به فکر ازدواج 
نبودم!لذااخم کردم وبدون هیچ حرفی از آنها جداوداخل 
اتاق خودم شدم. با این حال پشت در گوش ایستادم تا ببینم 
برادرم چه می گوید!سیامک که از واکنش من تعجب کرده 
بود رو به پدرم گفت: «پدرجان این خواستگاری که برای 
سحر پیدا کردم به معنی کلمه «گل بی‌عیب» است! ثروت 
داره» تحصیلکرده هست» خوش برخورد و اجتماعیه» یک 
digs‏ داره‌مثل یک قصرء شغلش هم «تحارت» است و 
یک شر کت صادرات و واردات داره که درآمدش 598 العادہ 
زیاده‌و...و خلاصه اینکه به قول قدیمی‌ها؛الان همای 
خوش بختی نشسته روی شانه سحر؛دیگه دست خودشه 
که آیندەاش را یا بسازه یا گند بزنه به بخت‌اش! 

چنددقیقه بعد پدرمراصدازدو حرفهای سیامک راباز گو 
کرد و در ادامه نظر خودش و مادر راهم گفت: 

- برای مه خوشبختی تو از همه چیز مهمتره دخترم...» 
اگر واقعا احساس می کنی با ادامه تحصیل به خوشبختی 
ایده آلت میرسی» ما حرفی نداریم» ولی یادت باشه این 
«محمود»- که داداشت باهاش آشناست-ز آن دسته 
مردهاست که می تونه تورو به همه آرزوهات برسونه... حا لا 
دیگه تصمیم با خودت سحرجان. 

حرفهای پدر تمام شد اما من هنوز ساکت بودم و چهرهو 
اخم و طرز رفتار من به گونه‌ای بود که سیامک احساس کرد 
می‌خواهم جواب منفی بدهم که پیشدستی کرد و گفت: 

- آبجی جون نمی‌خوام این حرفی که می‌زنم به عنوان 
سوءاستفادهتلقی کئی؛من در وهلهاول برای خوشبختی 
خودت اصرارمی کنےءامااین راهم اعتراف کنم که در 
صورت موافقت تو و موقعی که محمود داماد Lo‏ بشه منو 
به عنوان مدیرعامل شر کتش استخدام می AS‏ و این برای 
من خیلی عاليه که همزمان با درس خواندن در دانش‌گاه» 
یک شغل dle‏ و پردرآمد هم داشته باشے با این حال 


خداراشاهدمی گیرم که دروهله‌اول خوش بختی توبرایم 
اهمیت دارد... 

هنگامی که‌سیامک اینھاراگفت یکم رتبەقدرت «نه» 
گفتن رااز دست دادم؛ زیرا هر گز نمی‌توانستم با خودم کنار 
بیایم که مانع موفقیت برادرم بشوم!ضمن اینکە تعریفهایی 
که از «محمود» شده بود خودم رانیز به فکر فرو بردو پس 
از چند دقیقه گفتم: 

-باشه داداش... حالا که تو فکر می کنی بااین ازدواج 
هم من خوشبخت خواهم شد و هم تو موفق, قید درس رو 
می زنم وبا <اقامحمود جنابعالی» ازدواج می کنم! 

شادی همه ضور ت سےپامکاراہر کرد» آن شب جشن 
کوچک اما صمیمی در منزل ما برگزار شد. جشنی که همه 
صمیمانه و صادقانه خوشحال بودند! 

فردای آن روز «سیامک» خبر موافقت مرابه اطلاع 
محمود رس‌اندواونیز "همان لحظهە شب جمعه‌رابرای 
مراسم خواستگاری قرار گذاشت. 

پنجشنبه حدودساعت ۷ شب بود که آنها آمدند؛ محمود 
همراه‌بااعضای خانوادهاش که از ظاهرشان کاملاً پیدا بود 

واماخودمحم ود او دارای‌همان مش خصات و 
ویژگیهایی بود که سیامک گفته بود. یک جنتلمن hs ples‏ 
تحصیلک رده خانواده‌داره ثروتمن د خوش قیافه و خوش 
برخوردو...و خلاصه آنقدر حسن‌های جورواجورداشت 
که پس از رفتن میھمانھاو همین که از BBE EAE‏ 
برادرم رابوسیدم و گفتم: «سیامک واقعا ازت ممنونم... حق 
باتوئےء چون من حالامیتونم بایقین بگم که محمود»مرد 


ایده‌آل زندگی منه!» 
سیامک از خوشحالی من طوری خوشحال سض 
گرڈ و گفت: 


-بیشسترین دلیل خوشحالی من «سحر» اينه که تو 
حالاباور کردی که من اگر اصرار می کر دم بامحمودازدواج 
کنی» علتش خوشبختی تو بود و ناینکه خودم به پست 
و مقام برسم! 

مراسم ALY‏ برون4ھم هفته بعدانجام شد و دو 
خانواده توافق کردند که به علت درپیش بودن مراسم 
سالگردعمے من دوماہ به حالت‌نامزدباشیم ویس از 

دوماه‌نامزدی» یکی از شیرین‌ترین ایام زندگی ام 
بود. آنجه که بیش از هر چیز مرا شیفته محمود ساخت» 
شخصیت منحصر به فر دش بود. آو طوری pd ol‏ غریب 
و اشنافرقی نداشت ‏ رفتارمی کرد که همه خود رامقید 
کردن محمود و گوش کردن من به حرفهایش می گذشت. 
کامل بودم» خانواده‌ما انقدر ثروتمند بودند | و هستند | که 
من هرگز احساس کمبود نکردم. با این حال از موقعی که 
دوران دبیرستان را تمام کردم و رفتم خارج و دراروپا دو تا 
لیسانس گرفتم ویک فوق لیسانس و بعد برگشتم ایران» در 
اینجایک شر کت تجار تی دایر کردم که در آمدش می تونه 


همه کارهای شر کت بربیامءاماچون از داداش تو 
سیامک خوشم آمده که جوان پاک و صادقی است» 
پست مدیرعاملی شرکت رابه او واگذار کردم. 
جگاتی کن حیردا تصارمی ع ا ود 
می‌بالی دم که‌همسر آیندہام مردی اینچنین 
خودساخته‌است که در هر کاری موفق می‌باشد. 
ری درآن ایام شسیرین» خوابهای طلایی زیادی 


See cow con 


محمودو شسخصیت واقعی و راشناختم؛شوهرمن 
یک کلاهبردار بودااین خبر را خودسیامک به من 
داد؛ هیجوقت شبی که‌اين موضوع رابه‌من گفت 
فراموش نمی کنم؛ جلویم زانو زد واشک ریخت و 
عفو طلبید و گفت: «من تو را بدبخت کردم ابجی... 
مردشیادو کلاهبردار کردم شرمنده‌ام که باید بگم 
pled‏ حرفهای محموددر مورد خودش دروغ محض 
است. او تحصیلکر ده نیست و فقط سه کلاس سواد 
داره!در خارج تحصیل نکر ده و فقط به خاطر جعل 
دلار تقلبی, چند مرتبه به ترکیه سفر کرده» پدرو 
مادرش ادم حسابی نیستند و هر دو قاچافچی! این شرکتی 
هم که می‌بینی به عنوان کار تجاری باز کرده» سرپوشی 
است برای کارهای خلاف و به عبارت دیگه پولشویی!منو 
ببخش سحرجان... من به تو خیلی بد کردم ابحی...» 

ان سب من وسیامک پابه پای هم اشک ریختیمو 
درحالی که برادرم از خحالت سرش WLI)‏ نمی کرد گفتم: 

-نه داداش همه تقصی ها به گردن تونیست» من خودم 
بااین حال هنوز که اتفاقی نیفتاده داداش؛ من همین فردا از 


موی موی Sew‏ 


فرد صبح همه چیز ره محمودگفتم و تهدیدش کردم 
که اگر طلاقم ندهد آبرویش رانزدهمه مردم ببرم ومشتش 
رابرای ماموران باز کنم و... 

انتظار داشتم که محمود با شنیدن این حرفها مستاصل 
شود و احساس درماندگی کند به دست و پایم بیفتد و...اما 
او پر صدا خندید و گفت: 

-سحرخانم توانگارمنوخیلی دس ت کم گرفتی امن 
همان روزی که تصمیم گرفتم خودم‌رو به عنوان یک تاجر 
ثروتمن دو یک شسوهر تحصیلکرده جا بزنم. فکر چنین 
روزهایی راهم کرده‌بودم که اگر روزی دستم روشدوتو 
خواستی تهدیدم کنی» چطوری از دستت خلاص بشم ابرای 
همین بود که به او خان داداش عزیز دردانه و یکی یکدونه 
توپیش_نهادمدیرعاملی شر کت رودادمبله سحرخانممن 
آنقدر هالو نبودم که برای چنین روزی دست خالی باشسم! 
خیالت راراحت کنم همسرعزیزم من به این خاطر سیامک 
راما عامل دد کد ام جا ferry‏ ا 





کهدرچنین روزی به اندازه چن دمیلیار د تومان ازا وچک 


داشته باشم! حال دیگه خو د دانی؛ باسرت‌رو میندازی پایین 
ومثل بچه آدم ویک زن خوب زند گیت‌رومی کنی...یااینکه 
همین فردا داداشترو میندازم زندان!> 

لحظه‌ای نگاهش کردم و تف انداختم توی صورتش 
و گفتم: 

-بیچاره‌ات می کنم محمود... به «والله»قسم کاری 
می کنم که روزی صد بار پامرو ببوسی و رضایت بخوای! 
ھن کال کا رر سک تا بت نگیو ۷ 

محمود پوزخندی زد و گفت: «بچرخ تا بچر خیم...» 

وازف رد زندگی جدیدمن آغاز شد زندگی که به من 
آموخت برای خوش بخت شسدن فقط نباید در پناه آرزوها 
نشست گاهی‌اوقات خو شبختی رابایدبامبارزه‌به‌دست 
آورد! 


ale ate ale 
دو پوت‎ 


قبل از هر کاری به سراغ سیامک رفتمءاو که افسردگی 
گرفته بو به خاطر احساس گناهی که می کرد دچار انزوا 
شده و از همه دوری می کرد. رفتم داخل اتاقش ایستادم و 
گفتم:«داداش من اون سیامکی بود که الگوی جوونهای 
محل محس وب می شد...» مهم نیست که مقصر سرنوشت 
من‌توبودی» پدروم ادرم بودند یا خودم؟ مهم اينه که 
می‌خوام بدانم کے آنقدر وجودش روداری که در مبارزه 
علیه محموده منویاری کنی یانه؟» سيامک از جابرخاست 
و گفت: 

-حتی اگر احساس گناہ هم نمی کردم کنارت بودم! 

آن روز کلی فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قبل 
ازهرکاری بای دیک وکیل استخدام می کردیم؛و کیلی 
مبرز که بتواند مقابل شارلاتان و گانگستری مثل محمود 
بایستد! به سراغ خیلی‌ها رفتیم» اما آن و کلایی که سرشان 
به تنشان می‌ارزیدواحتمال موفقیت‌شان می رفت آنقدر 
پول -"آن‌همبه صورت پیش پرداخت -"طلب می کردند 


که نمی توانستیم از عهده مخا رجشان بربياييم. 
هر روز این در و آن‌در می زدیم تا یکشسب وقتی در 
خانه پدرو مادرم بودم زنگ خانه به صدادرآمدو 
لحظه‌ای بعد جوانی ۲۵ ساله داخل شد و سلام کرد 
و بی‌مقدمه گفت: «شنیدم دنبال و LS‏ می گردین 
که بتونه ازیس یک آدم گردن کلف ت بربیاد...؟ 
من وکیل معروفی نیستم... تاحالا هم پرونده 
مهمی نداشتم, خودم هم در یک خانواده معمولی 
در تهران بزرگ شدم وباسختی درس خواندم تا 
بتوانم هم طلاق شمارو از شوهرتان بگیرمء هم 
مهریه‌رو و هم Col‏ خسارتی که به اقاسیامک 
زده-- خسارت دریافت کنم...ءحالااگر به من اعتماد 
نداریسد که میرم دنب ال کارم»امااگرفکر می کنین 
عرضه‌اش رادار م بسمالله؛ در مورد حق الو کاله هم 
د وت ھ رآخرسرتوانستیماورامحکوم 
کنیم من هم حق و کالت خودم رااز او خواهم گرفت؛ 
چه کنیم سحرخانم؟ برم یا بمانم؟ 

نمی‌دانم در کلام ان جوان چه اعتماد به نفسی 


oe ote oe 
“a 


-هرمدرکی... هر سفته و نامه و خلاصه حتی اگر 
قبض پرداخت نشده > doy‏ رانندگی هم از محمود دارید 
دراختیارم بگذارین! 

اینه اراپوریا گفت ومن و سیامک هم هرچه مدرک 
داشتیم دراختیارش گذاشتیم و gl‏ هم مبارزه رااغاز کرد؛ 
«پوریا» دردادگاه چن ان باشورو حرارت از من دفاع و 
ee‏ سی رلادی سس رفرم رز 
متحیر شده بودند. محمود که معتقد بود «هر آدمی قیمتی 
دارد» خیلی سعی کرد «پوربا» راهم بخرد» اما او که روز 
اول در حضور من به قرآن قسم خورده بود پایبند قسمش 
ماندو... تاسرانجام پس از یک مبارزه سے ساله» همه چیز 
اتد می هم حکم طلاق را گرفتیم هم مهر یه 
راو هم سیامک به خاطر اتهاماتی که محمود به او زده بود 
خسارت گرفت و... 
آن شب پدرومادرم به مناسبت‌این پیروزی جشن 
کوچکی در خانه برگزار کردند. سیامک و پوریا گوشه حیاط 
با هم حرف می زدند و... آخرشب که پوریا رفت» سیامک به 
سراغم آمد و گفت: «میگن توبه گرگ مرگه... ولی من یا 
گرگ نیستم یابه این سادگیهانمی‌میرم! واسه‌همین دوباره 
می خوام پیشنهاد ازدواج یکنفررو بهت بدم؛ ولی این آدم نه 
ثروت محمود راداره» نه مثل او خوش قیافه است و... اما در 
عوض دلش ندازه‌درپاست؛اگر پوربا راقبول داری» بهش 
تلفن بزنم و بگم فرداشب بیاد خواستکاری! 

خندی دم و گفتم: «فقط اینوبهت‌بگم که‌این‌باراگر 
رفیقت توزرد از آب دربیاده کله‌ات‌رو می کنم...»! 

پور ات وزرداز آب‌درنیامد؛اوثروت زیادی‌نداردوهنوز 
نتوانسته‌ايم حتی یک خانه بخریم‌اما... اما آنجه پوریادارد 


برای خوشبخت کردن من کافیست؛ دلی پرازعشق؛ و 


MNA‏ 44 اطاعات ی 


هر SIS‏ ذتبحه و هر عملی ۱۵ کنشی دار د 


9 کاظمزاده اد ان 





جچوہ دوم 


بر گشتگاههای‌جنکت 

حال در این شرایط مذبوحانه که تقریباً دنیا به غیر از 
- ایتالیا) قرار گرفته بود متفقین متوجه شدند که برای 
نجات از چنین وضعیتی اولاً نیاز به کمک به یکدیگر دارند. 
بعنی اینکه همه اختلافات و سوء تفاهم‌های گذشته باید به 
وسیع LL‏ اغاز می‌شد. یکی از مشهورترین این کمک‌ها 
میان دو طیف سیاسی در جهان صورت گرفت» یعنی دنیای 
سرمایه‌داری lS pol)‏ انگلستان) متو جه شد که برای بقای 
خودش هم که شدہ نیاز به این دارد که دنیای سوسیالیسم 
(روسیه) راز شکست و نابودی نجات دهد. درواقع این تنها 
فاشیسم بود که توانست دو قدرت‌متضاد چون سرمایه‌داری 
و سوسیالیسم را به قرار گرفتن در کنار یکدیگر بکشاند. 
درحقیقت وضعیت روسیه از نظر تجهیزات و مهمات و 
کمک‌های فوری به سوی روسیه سرازیر نمی شد» شکست 
انها قطعی بود. چنین شد که چرچیل و روزولت نخست 
مخفی و گزارش نشده که در واشنگتن انجام دادند بران 
کمک‌ها بلاعوض نبود بلکه با عنوان «قرض - اجاره» 
این کمک‌هابه روسیه فرستاده شد. مساله مهم دیگر نحوه 
رساندن کمک ها به روسیه بود چرا که از طرف اروپا روسیه 
با سرزمین cle‏ اشغالی توسط آلمان مواجه بود و رسیدن 
کمک از طریقاروپا امکان پذیرنبود. همین مشکل ازطریق 
دریای سیاه هم وجود داشت و کنترل دریای سیاه توسط 
نیروی دریابی آلمان اجازه‌نمی‌داد تا کمک‌هااز yb‏ بنادر 
دریای سياه در روسیه تخلیه شود. از جانب سیبری هم دیگر 
دشمن روسیه یعنی ژاپن کنترل راههای زمینی» دریایی و 





در روسیه. در شمال آفریقاء در جزایر اقیانوس آرام و در اقیانوس اطلس, 
همه La‏ سرنو ۳۳ 3 =a‏ ش تغید شید 


جنگ ورق می‌خورد 


اوج پیروز بها و قدرت متحدین 

در نیمه‌های سال ۱۹۲ یعنی درست سه سال پس از شروع جنک جهانی دوم پیروزیها ونمایش قدرت سپاهیان 
متحدین که شامل آلمان» زاین و ایتالیا بود به اوج خود رسیده بود. تعداد و مساحت سرزمین‌های اشغال شده توسط 
نیروهای آلمانی در اروپا به بیشترین میزان خود رسیده بود و نیروهای آلمانی در دروازه‌های استالینگراد. آماده ورود به 
قفقاز و بخش آسیایی روسیه شده بودند. در شمال آفریقا نیروهای آلمانی در این میان بیشترین تصرفات را به دست 
آورده و در دروازه‌های cd ld‏ شکست کامل نیروهای انگلیسی را عنقریب باعث شده بودند. در اقبانوس آرام و آسیای 
شرقی هم سرزمین‌ها» کشورها و جزایر اسغال شدہ توسط نیروهای ژاپنی به بیشترین مساحت خود رسیده بود و حتی 
جزایرهاوایی‌هم تھدیدمی شد وسرانجام در اقیانوس اطلس زیردریایی‌های لاشکل آلمانی امان رااز کشتیرانی متفقین 
گرفته بود و میزان خسارات و غرق سدنها چه در کشتی‌های نظامی و چه در کشتی‌های تجاری به اوج وبیشترین تعداد 
و تناز رسیده بود. درواقع تنها نقاط مقاومت» یکی جزیره انگلستان بود که به عنوان آخرین پایگاه اصلی در اروپا مقاومت 
می کرد و دیگری ارت سرخ در استالینگرادبود که به آخرین مبارزه مرگ و زندگی دست زده بود و سرانجام هم آمریکا 
که نیمی از قدرت دریایی خود رادر فاجعه پرل‌هاربور از دست داده بود هنوز مشغول بازسازی نیروهای خود بود. و چنین 
بود وضعیت ناامیدانه متفقین دقیقاً در آغاز سال چهارم از جنگ جهانی دوم. اما ناگهان معجزه‌ها آغاز شد و... 


برگردان: بهروز بهرامی 


۴ برای رهایی ر وسیه از محاصره استالینگر اد وشکست ار تش آلمان در کل منطقه» آمریکا وانگلستان در مجموع 
۵مبلیون تن تجبیزات کمکی به روسیه فرستادند 


راه‌آهن‌ها را در دست داشت و 
ایک pile, val,‏ 
بودو آن‌هم از طریق ou JUS‏ 
و GL)‏ سرخ و سپس خلیج 
فارس و تخلیه شدن کمک‌ها 
کک ی ابران Dye!‏ 
ابادان و خرمشهر. در انجا هم از 
طریق راه‌آهن سرتاسری و تازه 
:ر یک ھا را 
تا مرز کشور شوروی در جلفاء 
رسانده و سپس تحویل روسها 
می‌دادند.البته‌ این شیوه‌مستلزم 


یک حرکت سیاسی / نظامی دیگر بود و آن هم اشغال 
نظامی ایران بود که این مهم هم در سپتامبر سال ۱۹۴۱ 
انجام شد و نیروهای انگلیسی از جنوب و نظامیان روسی 
از شمال ایران حمله کرده و کشور ایران را به تصرف خود 
درآوردند و بلافاصله هم عملیات کمک‌رسانی به کشور 
روسیه آغاز شد. در مجموع ۱۶/۵ میلیون تن مهمات و کالا 
تحت عنوان «اجاره - قرض» آنهم باباز پرداختی بلندمدت 
از طریق ایران به روسیه رسید که همه مورخین در این 
مورد متفق‌القول هستند که این کمک‌های راہ یافته به 
روسیه از طریق ایران بود که در حساس‌ترین شرایط باعث 
نجات روسیه و تغییر در شرایط جنگی شد و بی جھت نبود 
که چرچیل در آثار خود که پیرامون جنگ جهانی دوم به 
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بمباران روزانه لنینگراد توسط نیروهای المانی انجام می شود 
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زنان زا روسی وکاردرمزرعة_ وکار در مزرعه 





رشته تحریر درآورد ایران را پل پیروزی یافته بود چرا که 
تغییر وضعیت نظامی و استراتژیک در روسیه و در نتیجه 
عقب‌نشینی نظامیان المانء خود یکی از عوامل مهم برای 
پیروزی نهایی متفقین شناخته شده است. 

یکی دیگرازنشانه‌های قدرت آلمان در دریاوبخصوص 
اقیانوس اطلس» حضور پرشمار زیردربایی‌های لا شکل 
بود» چرا که کمک‌های عمدہ نظامی و تجھیزات و ادوقه از 
طریق بنادر آمریکابه وسیله کشتی برای انگلستان, که تنها 
نقطه مقاومت در ply‏ آلمان بود که هنوز شکست نخورده 
بودہ ارسال می شد و زیردریایی‌های یوشکل المانی موفق 
خسارات بسیاری را بر کشتی‌های نظامی و تجاری حامل 
کمک‌ها وارد آورند. آدمیرال دونیتز فرمانده نیروی دریایی 
لمان نام گله گرگها را برای زیردریایی‌های یوشکل خود 
انتخاب کرده بود چرا که دائماً درحال شکار قربانیان خود 
مارس و به سال ۱۹۳۳ به اوج خود رسیده بود که یکصد 
و هشت کشتی بزرگ حامل بار و مهمات برای انگلستان 
توسط زیردریایی‌های لا شکل مورد حمله قرار گرفته و 
غرق شد و ادامه چنین وضعیت فاجعه‌باری برای متفقین 
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تولید تانک در روسیه افزایش CL‏ 


امکان‌پذیر نبود» اما پس از آن بود که 
کارشناسان وخب ر گان متفقین مشغول 
به کار شدند تاراهی برای HF‏ کردن 
عملیات زیردریایی‌های یوشکل 
آلمانی پیدا کنند. و آنگاه انواع ابزار 
جدید و اختراعات تکنولوژیکی توسط 
دانشمندان انگلیسی و آمریکایی وارد صحنه شد که در 
این میان دو پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژیکی» تقریباً کار 
زیردربایی‌های یوشکل را یکسره کرد.یکی اختراع یک 
رادار تازه موسوم به رادارهای سانتی‌متری بود که موقعیت 
دقیق زیردربایی‌های یوشکل رادر زیر آب فاش می ساخت 
و کار را برای ناوچه‌های اژدرافکن ساده می کرد تا انها را 
مورد هدف قرار دهند. 

پیشرفت دیگر که بسار مهم بود شکسته شدن و فاش 
شقن las‏ فائطی cloth‏ ها ود که اعت bid,‏ 
کلیه ارتباطهای میان زیردریایی‌ها و همچنین ارتباط میان 
مرکز نیروی دریایی با زیردریایی‌ها فاش و ماموریت‌های 
انان از ابتدای کار برای متفقین قابل پیش بینی شد. بدین 
Bey ee ey‏ تبروی کروی فصن 
اغاز شد تا انجا که تاقبل از پایان سال نیروی دریایی المان 
مجبور شد تا زیردربایی‌های یوشکل خود و البته آنچه 
که از آنها باقی مانده بود را از اقیانوس اطلس خارج کند تا 
بیش از اینها زیردربایی‌های خود رآقربانی owes‏ دریایی 

کنفر انس کاز ابلانکا 

موفقیت‌های متفقین و آغاز عقب‌نشینی نیروهای 
متحدین, لزوم تشکیل نخستین کنفرانس سران متفقین 
رأجهت پی گیری استراتژی واحد. گوشزد می کرد و بدین 
ترتیب شهر کازابلانکا در کشور مراکش در شمال افریقاء 
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آلمانها مردم سرزمین های شکست 
خورده واشغال شده را در ارده گاههای 







در نخستین ماه از سال ۱۹۴۳ میزبانی کنفرانس سران 
متفقین را برعهده گرفت. در این کنفرانس چرچیل و 
موافقت کردند تا بمباران آلمان را آغاز کننده ضمن آنکه 
قرار شد نیروهای متفقین در انگلستان جمح آوری شوند تا 
در موقع مغتنم فرانسه اشغالی را مورد حمله قرار دهند. 
ضمنا قرار شد تانیروهای متفقین جزیرہ سیسیل راهم در 
تاپایگاه‌استرآتژیک و مھمی رابرای حمله به کشور ایتالیابه 
فراوان از جانب روزولت متفقین تصمیم گرفتند تا تسلیم 
دیگر هیچ قرارداد صلح و یا آتش‌بسی رانیذیرند. 
اتفاق مهم دیگری که در سال ۱۹۴۲ رخ داد 
متفقین بود. در ابتدا آنها طی دو نبرد دریایی به نامهای 
میدوی و دریایی کورال قسمت عمده‌نیروی دریایی خوداز 
جمله چهار ناو هواپیمابر راازدست‌دادنده ضمن آنکه در یک 
نبرد بزرگ بر سر جزایر سلیمان هم نیروهای ژاپن مغلوب 
و سرانجام ضلع چهارم برگشتگاههای جنگ جهانی 
دوم در سال ۱۹۴۲ در شمال افریقا اتفاق افتاد. مکانی که 
نیروهای المانی تحت فرماندهی ژنرال نابغه خود یعنی 
رومل مشغول پیشروی بودند تا اینکه رومل سرانجام به 
ژنرالی در میان فرماندهان انگلیسی برخورد که مارشال 
مونتگمری نام داشت و استاد نبرد در صحرا و استفاده از 
تانک بود و در ناحیه‌ای به نام« العلمین» نه‌تنها برای 
نخستین بار در ply‏ پیشروی نیروهای ogy‏ مقاومت 
جانانه‌ای اعمال شد بلکه پس از ان ضدحملات نیروهای 
متفقین عقب‌نشینی آلمانها را باعث شد که مفصلاً به این 
نبردها هم خواهیم پرداخت. 
در اقیانوس ارام برای نخستین بار پس از سه سال جنگ 
پیروزیهای متفقینء پیشرویهای متحدین را متوقف 
ساخت. ضمن آنکه در کنفرانس کازابلانکا هم استراتژی 
جنگی برای متفقین هم تعیین شد که پس از سه سال برای 
اولین بار شرابط تهاجمی برای متفقین ایجاد شد. 
ادامه دار د 
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پیشرفت علم و تکنولوژی در دل معماهای جنایی تاثبر بسیاری 


در حسجوی 


داشته است 





ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


پس از وقوع جرم 
هنکامی که یک ae‏ تامهم و سنگین اتفاق می افتد یہ ندر ens‏ م سااه لو حی سر و کار دارم که ده سر عت به دام 
افتادهو تحت تعقیب و محا کمه قر ا می گر د بلکہ تازه کار متخصصین مختلف برای بافتن مجر م اق( می شود در حقیقت در 
بر خی از موارد متخصصین فوق اذ کر داید بک پرونده راا صفر Gas)‏ کمترین میزان اطلاعات دردارہ مجر م و یا نحوہ وق 
Cho Mee‏ نمابندوفراموش نکنید که این فقط انگشت‌نگاری ویافتن ار انگشت بست کدبر ای کشف مجر م مفیدواقع 
می شود دلکہ کو چکترین خار و SLMS‏ باقیماندہو حتی یک تار موی ہی ارزش نیز می تواند کلید حل بک معمای جنابی بزر گ 
wa‏ حال wwe‏ مړ احل کشف جر م و محر م aol,‏ هم اہ متتخصصینی که در ڈیر Cpe‏ مراحلی هستند. سناسای کییم. 


جر مشناسی. نمو نه‌بر داری 
خانم آمورت وبتکر از اسکاتلند بارد 
(اداره پلیس انگلیس) 
شخصی در صبح زودء سگ خود 
جسدی شد که‌نیمی از ان از خاک بیرون آمده‌ونیم‌دیگر 
تشخیص زمان مرگ و مسائل دیگر» مدت بسیار زیادی بود 
که‌از رها شدن جسددر آن مکان می گذشت. تا آنجا که حنی 
متخصصین استخوانها واسکات که در مکان نا 
ا ۱ 
می‌توان تاریخ مرگ 
رامشخص کرد 
دیگر وجود نداشت. 
که حتے انواعو 
وبیرون ان رامورد 
حمله قرار دادماند 
برای جرمشناسی باتجربه یعنی خانم آمورت ویتکر دارای 
لازم رامی‌رساند. خانم‌ویتکر خوددر این بارەمی گوید: 
که بدن دچار تغییرش کل می شود حشرات متفاوتی هم به 
ان جذب می شوند. حال هر کدام از حشرات در مدت زمان 
خاصی متحول می‌شوند و همین متحول شدن حشرات 
ویتکر همانا تجزیه و تحلیل حشرات گوناگون در بدن مرده 
خانم ویتکر انجام می گیرد. 
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حفاری زمین 

دکتر لورنس shld‏ 

زمین شناس» جرمشناس از منچستر 
زمین‌شناسهارامعمولآزمانی BS‏ 
برای کمک می‌طلبند که صحبت از معادن وذخایر 
زیرزمینی ودرواقع ثروتهای نهفته در زیرزمین باشد اما 
در مورد د کتر دانلی» جربان دیگری برقرار است چرا که او را 
زمانی به کمک می‌خواهند که جسدی در زیر خاک پنهان 
باشدءویااینکه پلیس در مورداینکه در مکانی جسدی درزیر 
خاک مخفی شده است. مشکوک باشد. در چنین مواردی 
دکتر دانلی پس از معاینه خاک او LJ‏ تعیین می کند که آیا 
اصولا درآن خاک حفاری صورت گرفته یا نه؟اگر حفاری 
انجام نش ده باشد اصولاًپلیس حتی به خودش زحمت 
نمی دهد که‌در جستحوی جسدباشداما زمانی که د کتر 
دانلی اعنقاد به خاک حفاری شده داشته باشد آنگاه پلیس به 
سرعت در همان منطقه‌ای که دانلی مشخص کرده شروع 
به کاوش و حفاری می کند تا جسد را پیدا کند. مورددیگری 
که‌باز هم توسط دانلی انجام می گیرد قابلیت آمیزش خاک 
باجسدوسرعت تجزیه شدن جسددر CUS‏ گوناگون 
می‌باشد. برای مثال دانلی می گوید که اگر جسددر شن و 
ماسه پنهان شده باشد. بسیار سریع‌تر تجزیه شده و با خاک 





درمی‌آمیزد تااینکه جسدی در چاه پنهان شده‌باشد که حتی 
یک چاه می‌تواند قابلیت‌های حفظ جسد را هم داشته باشد. 


دانلی حتی برخی اوقات از تصاویر ماه واره‌ای‌هم‌برای 
انجام تحقیقات پیرامون احتمال و جودداشستن جسددر زیر 





که به کمک تصاویر ماهواره‌ای و همچنین آزمایش خاک 
زیرزمینی به صورت دسته جمعی حفر شده است و بلافاصله 
پلیس کلمبیا هم دست به کار شد و پس از حفاری در همان 
مکانی که دانلی از آن خبر داده dQ:‏ گوری کشف شد که در 
باشسلیک Lid wer cl IF‏ کشته شده بو دند»دفن شده 
رابازداشت کردو طی شکنحه بازداشتی‌ها (در پلیس کلمبیا 
یک متد معمول است) به قتلها اعتر اف شد و بدین تر تیب به 
کمک دانلی یک پرونده مهم به سر انجام رسید. 
WE!‏ و بد یویی 
بان جمکن 
رئیس بخش تحقبقات علمی در پلیس انگلستان 
تحقیقات ویدیویی یک علم 
جدید در مراحل جرمشناسی است و 
از دهه‌های هشتاد و نود میلادی که فیلمبرداری ویدیویی 
در فروشگاههاء چهارراههاه درون متروها و سایر آماکن و 
گذرگاهها اغاز شد. انگاه از این وسیله به عنوان یکی از 
بھترین آنواع شواهد و مدارک یاد شد. حال وظیفه پروفسور 
جکمن این است که با بررسی نوار ویدیویی و زوایای مربوط 
به ان جرم واقعی را از جرم نمایشی یا صحنه‌ارایی شده 
تشحیص دهد و همچنین استفاده از نوار وبدیویی زمانی 
بهترین فایده را دارد که از معاملات مربوط به مواد مخدر 
و یا خرید و فروش اسلحه به صورت غیرقانونی در گوشه و 
باید کادر به کادرء یک تصویر ویدیویی را بررسی کنید و در 





آن به دنبال لحظات و صدم‌های ثانیه که جرم واقع می شود 
باشید.حتی اگر یکصدم ثانیه را از دست بدھید ممکن است 
که از لحظه حساس چشم‌پوشی کرده باشید.» 
آنالیز دستخط 
ما ر کارت وب 
گرافیولوژیست و جرمشناس 
با قاطعیت می‌توان _ گفت که 
پروفسور مارگارت وب بیشتر از هر 
کر ید ای لس نی 
آثار جرم از این دست باید به نظر او برسد. یکی از مواردی 
ادم‌ربایی است که پس از انجام انء مجرم یامجرمین طی 
دستخط و یا نامه‌ای» آزادی گروگان یا گرو گانهای خود را 
منوط به پرداخت وجهی اعلام می کنند. مضمون چنین 
نامه‌ای معمولاً به شکل زیر است: «ما همسر شما رادردست 
سیاھرنگ در زیر ستون سمت راست در برج ساعت قرار 
دهید.اگر این کار تاظهر فردا انحام نشوده دو انگشت همسر 








چنین نامه‌ای به سرعت به پروفسور وب نشان داده می شود 
مقایسه کند و بعد هم در موردسایر مجرمین سابقه‌دارهمین 
وب آهمیت دارد و چه بسیار جرایمی را که پروفسور وب» 
از طریق شباهت‌های نوشتاری و با حتی استفاده از جنس 

جوانه شناسی 


پروفسور وان برایانت 
جرمشناس و جوانه شناس 


حال نوبت به یکی ازمشکل ترین 
ae? oe ee‏ 
می رسد وان هم جوانه‌شناسی است که دران» کارشناسان 
با کوچکترین اجزا مواجه هستند که غالباً کار به کمک 
میکروسکوپ انجام می گیرد.دراین میان پروفسوربرایانت 
که یکی از بهترین‌ها در جهان است غالبا در مکانهای 
مختلف در جهان مورد تقاضا قرار می گیردہ آنقدر که او از 
نظر زمان دچار کمبود می شود و اکثر زمانهاء به جای سفر 
کردن به محل وقوع جرم» از مقامات مسوول می‌خواهد تا 
قطعه کوچکی از خاک محل وقوع جرم را برای او ارسال 
AUS‏ پروفسور خود در این باره می گوید: 

«یکباریک عددبند کفش رابرای من فرستادند و ازمن 
خواسته بودند تا مشخص کنم که در چه قسمتی از کشور 
بوده است.من هم به آنها گفتم که دراین بند کفش یکهزار 








و پانصد جوانه مختلف وجود دارد. بر طبق همین اطلاعات 
کار آ گاه هواشناس 
د کر جوسویل 
مدیر بخش هواشناسی پلیس پنسیلوانیا 
درحقیقت دکتر جوسویل راباید 
کےەدرزمانی کهاکثریت قریب به اتفاق هواشناسان به 
پیش‌بینی هوادر این ده‌می‌پردازندآوبایدوضعیت‌هوادر 
گذشته و زمان وقوع جرم را مشخص کند. برای مثال: 
«آیاواقعا زمانی که‌اتومبیلی از جلومنحرف شده‌وبااتومبیل 
دیگر بر خورد کرده بو راننده بر اثر تابش مستقیم نور خورشید. 
دید خود رااز دست داده بود یا اینکه راننده دروغ می گفته و در آن 
هنگام اسمان ابری بوده و در نتیجه او مرتکب قتل غیرعمدی 
جرمشناسی چنین می گوید: «دردادگاهها این مهم بیشتر از 
هرزمان دیگری نمایان است چرا که قضات و اعضای هیئت 
منصفه در تمامی دوران زند گی خود به پیش‌بینی‌های اداره 
هواشناسی توجه کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اندهدر 





نتبحهزمانی که مادر دادگاه‌نظر خودرآدر باره‌وضعیت‌هوادر 
زمان وقوع جرم و تاثیر ان در شناسایی مجرم بیان می کنیم؛ 
قضات واعضای هیئت منصفه جدی‌ترین شنونده‌های ما 
ھستند چرا که خودشان در زندگی عادی خود همواره بر اساس 
گفته‌های ما و پیش‌بینی‌های ما fos‏ کرده‌اند.» 

شخصیت شناسی در جره‌شناسی 


د کتر دانا ESL‏ 
کار آ گاه و روانشناس و استاد دانشگاه هادرسفیلد 


oe‏ 7 روانڈ نا در 
شخصیت‌شناسی وروند کاریک 


۰ 


مجرم بویژه در هنگام پیش بینی حر کت بعدی در یک مجرم 
اهمیت فراوانی داردو درواقع وظیفه روانشناس درچنین 
مواردی این است که تا انجا که ممکن است خودرآدر درون 
ذهن مجرم و بویژه مجرمان فراری جای دهد. مهمترین 
They‏ چنین امری در زمان تعقیب‌های سرتاسری که برای 
هام انداختن یک قاتل سریالی صورت تھا 
می‌شود. در حقیقت در چنین زمأنهایی وحشت مقامات و 
مسوولان پلیس این است که قاتل سربالی مرتکب یک قتل 
دیگر شسودووحشت بیشتری رادر جامعه باعث شود.حال 
دراین زمان نقش کا رآگاه شخصیتپرداز اهمیت فوق‌العاده 





سلی قائل اس باب به دام‌انداختن |ورافراهم کند بلکهاو 








بای دبههرقیمتی که شدهقبل از فتل بعدی این مهم را که 
همانا بازداشت محرم است باعث شود. آما این مهم به ساد گی 
که بسیاری تصور می کنند نیست.دروآقع چنین نیست که 
کارآگاه‌روانشسناس چشمان خودراببندد و خود رادرون ذهن 
قاتل بیابد. بلکه ابندا همه چیز با اطلاعات خام آغازمی شسود. 
تصاویرمربوط به جنایت‌های اولیه» گزارش شهودو حتی بیانات 
قربانی‌هایی که به شکل معجزه‌آسایی نجات یافته‌اند ازاين 
دسته‌اطلاعات‌می باشند. دکتر یانگ خوددر این باره‌می گوید: 
«ماابتدااطلاعات را کدبندی می gai‏ آماری از آن به دست 
می‌آوربم. درواقع جنایات قبلی وحتی در مواردی که قاتلین 
به دام افتاده و محازات شسده‌اند برایمان اهمیت دار چرا که 
می توانیم مدلسازی کنیم و آن‌گاه زمانی که دوباره‌پرونده‌ای 
شروع شددررابطه با آن مدل اآن راتقسیم‌بندی کنیم و 
شسخصیت احتمالی انھاراترسیم کنیم. در این she‏ آنچه که 
قاتلین بابدن مقتولان انجام می‌دهنددارای آهمیت فراوان 
است چرا که معمولا روند کار آنهاروی بدن مقتول شرایط 
روانی آنها رامش خص می‌سازد. ضمن آنکه یکی از مهمترین 
بخش‌هاء پرداختن به گذشته محرمین سابقه‌دار است و اینکه 
خودشان در کودکی تا چه اندازه مورد آزارو اذٍیت قرار گرفته‌انده 
چرا که در بسیاری از موارداین مجرمین خود توسط پدر و مادر 
یاناپدری ونامادری‌وحتی مدرسین در مدرسه مورد آزارواذیت 
قرار گرفته‌اند و در انجام کار روی مقتولین خود به شبیه سازی 
می‌پردازن د.درچنین زمانھایسی پیش بینی حر کات بعدی آنها 
برای ما اسانتر می شودو به مرآتب اسان تر برای به دام انداختن 
آنها اقدام می کنیم.» 
روند ایمن‌سازی در drole‏ 

و بدین ترتیب متوجه می شویم که از جانوران و کرمهای 
اجساد گرفته تا حفاری برای یافتن اجساد در زیر زمین و 
فیلم‌های ویدیویی از محل وقوع جرم یا مجرمین, آنالیز 
و تجزیه و تحلیلء دستخط آنها و بعد هم جوانه‌شناسی و 
شناسایی نوع زمینی که روی آن جرم وقوع یافته تاهواشناسی 
که وضعیت هوا در هنگام وقوع جرم را مشخص می کند و 
سرانجام روانشناسی که باید حر کت بعدی مجرم را پیش بینی 
که و اساب یه دام اتب خیم اورا قراشم سازه همه dehy‏ 
از مراحل ایمن‌سازی یک جامعه می‌باشند که احساس 
مسوولیت درھر دام از آنهادرواقع میزان امنیت در یک جامعه 
رامشخص می ساز دو باز مشاهده‌می کنیم که در تمامی موارده 
علم و تکنولوژی و پیشرفت آنء حرف اول را می‌زند. 
a‏ 


۸ن ۸۸ 44 اضلاعات متس 
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مه 
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شهر BO‏ ومند زین pal‏ دای 


اس 


حمان است 


© خانم روزولت 


خانم خاطرهع -ملکیان 


بکشنبه ها:ازساعت ۱۲الی ۱۴ 
مشاوره تلفنی‌وازساعت DIVE‏ 
۶ مشاوره حضوری(با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 





ھی ھ7 کڪ . 
عسق مر 700 ۱ ed Qa‏ 
و لش 5 کنم؟ 

۴+ سللام... ۲۸ سال از ازدواجم می گذرد. از ده سال 
پیش»رابطه من و شوهرم روز به روز سرد تر شد واین روند 
a‏ 

وچ 3 سالام. متأسفم که چنین احساسی بیدا کرده‌اید. 
lab)‏ ۳ بدهید. 

٭ من و شوھرم هیچ تمایلی به شروع کردن رابطه‌ای 
جدید نداریم بنابراین مدتی است داریم به طلاق PS‏ 
وو 

ہت 4 نخستین پاسخم این است: هرگز ناامید نشوید. 
نمیدی. یعنی تسلیم شدن و کوشش را رها کردن. پاسخ 
دوباره گرم کنیدو عشقی را که زیر لایه‌ای از خاکستر حوادث 
پنهان شده است. بار دیگر در اعماق قلب‌تان کشف کنید. 

* چطور می‌توانیم ان اتش نهفته را -البته اگر وجود 
داشته باشد-از زیر آن همه خاکستر بیرون بکشیم؟ 

جع شما برای حفظ 9 ریشه‌دار کرد صمیمیت 
خانوادگی و عاطفی چکار کرده‌اید؟ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


می توانم از مز احم شکایت کنم؟ 

سوال: : پیج ماه پیش اقدام به اجاره کردن : 
آپارتمان جهت سکونت خود و دو فرزندم ری ور کسیر 
عقد قرارداد اجاره شرط و تعهد گردید که مورد اجاره فقط 
برای سکونت سه نفر باشد. حال قبل از انقضاء مدت اجاره 
بایکی از بستگان ازدواج‌رسمی کرده‌ام ولی موجرمانع رفت 


یک واحد 


و امد شوهرم به خانه می شود و می گوید که طبق شرط و 
تعهد در قرارداد اپارتمان را برای سه نفر اجاره داده‌ام. ایا 
می توانم به عنوان ایحاد مزاحمت توسط مالک به دادسرا 


قانون این اجازه را می‌ دهد 
پاسخ:شما به عنوان مستاجر از شرط و تعمد امضاء شده 
در عقد اجاره تخلف کرده‌اید و این pol‏ باعث شده که موجر 
شخصاً اقدام کرده ومانع رفت و آمد شوهرتان به منزل گردد 
هر چند که این عمل موجر محترم غیرقانونی و غیرقابل 
قبول است و ایشان فقط می توانند با مر اجعه به داد گاه صالحه 


7 eS 
"۰۹/۰ YD clos 


٭ راستش Med‏ تمرکز ندارم و نمی‌دانم چه جوابی 


tie Tie‏ 4 برای رسیدن به جواب» کمک‌تان می کنم. .. آیا از 
رویارویی با مسائل مهم زندگی فرار نکرده‌اید؟ آیا وقتی 
سرکوب نکرده‌اید؟ 

+ فکر می کنم حق با شماست. من و همسرم معمولاً 
احساسات خودمان را به زبان نمی آوریم اما مسائل جزئی را 
کش می دهیم ومدام با هم بحث می کنیم. 


Pew ۲ P| 


اولین گام برای زندەکردن‌آن عشق 
اتشین رودارویی بامسائلی است AS‏ 
پشت ادن دلسردی ادباشته شده است 





L| sex‏ مله جادویی «دوستت ار رابه پت 


زندگی شما سرد شده است. شما سال‌ها برای سردشدن زندگی 


حقوقی طرح دعوی تحت عنوان تخلف از شرط و تعهد را 
مطرح نمایند و درخواست رسیدگی و فسخ فرارداد اجاره را 
بنمایند. واماطرح شکایت شمابه عنوان مستاجر تحت عنوان 
ایجادمزاحمت توسط مو جر و در جهت رفع مزاحمت‌هایی که 
از ناحیه موجر نس نسبت به تصرفات کامل و متعارف شمادر عین 
مستاجره‌ایجاد می‌شودقانونا قابل طرح و رسیدگی می باشد. 
ولیکن تشخیص پذیرفته شدن و یا وارد نبودن شکایت و 
ارزشیابی دلایل با مرجع رسیدگی کننده خواهد بود. 
«تعقیب شا کی در مواقعی که شکایت وی به اثبات 
نرسد در مقام احقاق حق و رفع ظلم جا یز نمی باشد» 
سوال: اام دان کسی را که به عنوان خیانت در امانت 
یاسرقت شکایت کرده و شکایت وی به اثبات نرسیده است 
به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار Sold‏ 
دا نشجوی حفوق 
پاسخ : اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود 
عليه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به ونسبت 
آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل ark‏ یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ ها از ساعت ۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خودتان کارهای بسیاری کرده‌اید و کارهایی هم نکرده‌اید... و 
حالا می‌پرسید: «آی عشق! چهره آبی‌ات پیدا نیست»؟ 

i at‏ ی تس 

8 گفتم که... زیر انبوھی از احساسات یخ زدہ مدفون 
شده و به خوابی زمستانی فرو رفته است. خودتان هم 
گفتید که شما دو نفر نسبت به هم بی‌احساس شدہاید و 
علاقه‌ای ندارید که زندگی تازه‌ای را تحربه کنید. شما به 
هم حساس شده‌اید و هر کدام‌تان» هر کاری کنیدہ آن یکی 
آشفته می‌شود. ضمناً هر دوی شما به خودتان می‌گویید: 
از این دلزدگی خسته شده‌ام... از این کرختی بدم می‌آید... 
می‌خواهم این وضع تغییر کند...وفکر می کنید تنها تغییری 
که می توانید ایجاد کنیدہ طلاق است. 

٭ حق با شسماست. اگر او تلویزیون نگاه کند. حالم بد 
می‌شود. اگر GUS‏ بخواند. عصبی می‌شوم. اگر من مجله 
بخوانم یا به کسی تلفن کنم یا حتی غذا بپزم. او عصبی 
می شود... حالابه من بگویید چکار کنم. 

٭ اولین گام برای زنده کردن آن عشق آتشین» 
ا SE‏ میس 
است. پیشنهاد می کنم از مشاوری باتجربه بهره بگیرید. در 
این زمینه کتاب‌های خوبی هم منتشر شده است. 

در سمینارهای مسائل زناشویی شرکت کنید. شما فقط 
وقتی می توانید بگوپید طلاق تنها راه است که همه رادھا را 
تا آخر رفته باشید. بگذارید چراغی برای شما روشن کنم که 
اسمش امید است: زوج‌های زیادی را می‌شناسم که برای 
طلاق اقدام کرده بودند و هیچ امیدی به ادامه زندگی مشترک 
نداشتند ولی پس از مراجعه کردن dy‏ مشاوری متخصص و 
باتجربه» گل عشق در شوره زار قلب‌شان جوانه زد و آمروز 
عاشقانه به هم نگاه می کنند و این جمله جادویی را به هم نثار 
می کنند: دوستت دارم. 


دهد که قانوناً جرم است ولی اگر نتواند صحت این اسناد را به 
اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد 
زیرادر جرم افتراء نیز مثل plo‏ جرایم عمدی از جمله polis‏ 
متشکله جرم؛ سوءنیت یا pais‏ معنوی ان است و در اعلام 
شاکی ستمدیده pais‏ معنوی جرم افتراء وجود ندارد و فقط 
نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارائه کند 
دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری 
نسبت خلاف واقع به او بدهد همچنین شاکی و متضرر از ستم 
دیگر به دور از انصاف و عدالت است به جای رفع ظلم» شا کی رابه 
عنوان مفتری کیفر داد و از ظالم و مجرم حمایت کرد. 

لبته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکلایبی به وی 
نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل 


۳1 روزهای سه شنبه از ساعت LOVE‏ 
۴ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 


خوانندگان خواهد بود. 





مشاوره ازدواج» کودک و خانوادہ: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 


الى ۱۳ مشاورہ حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: 8۴7۸ 





= ۰ 

در مان ساده افسر د گی 

٭ زنی سی ساله‌ام که مدت‌هاست به افسردکی 
دچارم. چندین بار هم به متخصص روانپزشک مراجعه 
کرده‌ام و داروهای گوناگونی مصرف کرده‌ام ولی همچنان 
افسرده‌ام. 
روان‌درمان هم رفته‌اید؟ 

٭ راستش هميشه فکر می کردم حالم با دارو بهتر 
می شود ولی چون دیدم داروها آثری بر من ندارنده پیش 

#۴ متشکرم که به محله اطلاعات هفتگی اعتماد 
en met‏ ا Cre‏ من 
خیلی زود خسته می شویدہ 

٭ حق با شماست. من خیلی زود خسته می‌شوم و 
نمی‌دانم چکار کنم. لطفا کمکم کنید. 

٭٭اگر کمی صبر کنید باهم به نتیجه خوبی می ر سیم... 
خودبه‌خود راندمان کار شما پایین می آید بنابراین مدام 
خودتان راسرزنش می کنیدو کم کم به این نتیجه می رسید 

8ذ درست است.شسمادقیقا دار ید حالت‌های مرا توصیف 
تا درمان‌پذیر شوید بنابراین لازم است این مقدمات را 
به شما بگویم... وقتی که به این باور رسیدید که کاری از 
شما برنمی اید افسردگی در وجود شما خیمه می‌زند. اینجا 
دایره‌ای معیوب تشکیل می شود که برای شکستن آن, باید 
میزان فعالیت خودتان رابالا ببرید. 

٭ ممکن است علتش رابکویید؟ 

#۴ علتش راقبالا گفتم... چون فعالیت شما پایین آمده 
است» حس می کنید کاری از دست شما برنمی اید Cyl ple‏ 
افسردہ می شوید. خب... حالا این قضیه رااز این طرف نگاه 
کنید: برای این که افسرده نباشید. باید حس کنید کارایی 
دارید. برای داشتن کارایی باید فعالیت کنید. 

جا متشکرم... متوجه نید م. 

٭ یکی از دلایل pd‏ متوجه شدن clad‏ همین 
به ادامه حرفی که می‌زدم. وقتی که احساس کنید کارایی 
دارید» حس خوبی به شمادست می‌دهد. بعد احساس قدرت 
می کنید و کنترل زندگی خودتان رابه دست می گیرید. 

* آیا احساس خستگی هم از بین می‌رود؟ 

jo pol... Lace #۴‏ اگر از چند ab‏ بالا بروید» زود خسته 


می‌شوید. می دانید چرا؟ چون همین افسردگی» انگیزه‌های 
شمارامی گیرد و دوست ندارید فعالیت کنید و تحرک‌داشته 
باشید. خب این بسیار طبیعی است که پس از دو سه سال 
کم تحرکی» هنگام بالا رفتن از چند aly‏ خسته شوید زیرا 
عضله‌های شماء قلب و ریه شما به دلیل کم کاری» ضعیف 
شده‌اند. پس اگر ورزش کنید و دنبال تحرک باشید. کم کم 
قوی می‌شوند و دیگر خسته نمی‌شوید. 

# چه خوب! حتما از امروز به کوه می‌روم. 

#۴ نه! اشتباه نکنید. Vol‏ سنگ بزرگ» علامت نزدن 
است» دوم این که منظورم ورزش‌های سنگین نیست. 
تست ری رکه وشایل ور کی کی شنت ۳ه 
برای شما مناسبند. به پارک رفتن» خودبه‌خود نشاط اور 





کک 


چون فعالیت شماپایین ‏ مده است» حس 
می‌کندد کاری از داست شمایرنمی ند 


بنابراین افسرده می شوید 





است. ورزش هم این نشاط را دو چندان می کند... وقتی 
که خستگی شما کمتر شد. میل به فعالیت هم در وجود 
شما بالا می‌رود و برای کار کردن و مفید بودن, انگیزه پیدا 
می کنید.البته لازم نیست از همان اول بخواهید کاری کنید 
که کاملا مفید باشد. خودتان راهم با کسانی مقایسه نکنید 
کا کت 
حتی شستن ظرف و تمیز کردن اتاق و ورزش کردن, گام 
مؤثری برداشته‌اید. 

٭ راستی... گفتید درباره تمر کز هم چیزهایی یادم 
می‌دهید. من اصلاتمر کز ندارم. 

#۴ خوب شد که یادآوری کردید. نباید بگذارید افکار 
گوناگون به دهن شما هجوم بیاورند و فکر شمارامدیریت 
کنند. شما خودتان باید مد یر ISG‏ تان باشید.تمرین ساده‌ای 
هم دارد. هر وقت هر کاری که می کنید فقط به آن کارفکر 


خانم دکتر لیلا اصغری 
متخصص زنان و زایمان 
مشاورہ تلفنی تا پایان سال 


اب٢ ها از ساعت ۱۰ الى‎ diigo 
۲۹۹۹۳۲۳۸ شمارہ تلفن:‎ 





کنید:این کلید را برداشتم و گذاشتم توی کشو این کمد... 
دراین صورتءنەتنھافکر خودرامدیریت کردەاید بلکه به 
دلیل تمرکزی که روی فکرتان داریدہ کارهایتان را خوب 
انجام می دھید و برای مثالء هرگز فراموش نخواهید کرد 
که ان کلید را کجا گذاشته‌اید. 

٭ من همیشه لوازمم را گم می کنم. مطمئن باشید از 
این به بعد همین طور رفتار خواهم کرد. 

8 خوب است. نکته دیگر برای تمر کز: افکاری را که 
جدول فعالیت استفاده کنید. یعنی اول خودتان را زیر نظر 
بگیرید تا بدانید در چند روز آینده چه کارهایی Lub‏ انجام 
بدهید. همه را یادداشت کنید و ساعت plod‏ دادن انها راهم 
بنویسید.بعدبرای‌هر کاری»نمره‌ای تعیین کنید.شیوه‌نمره 
دادن این طور باشد که به کارهای لذت بخش از صفر تاده 
نمره بدهید. نمره دیگری هم به کارهای خود بدهید و از 
مهارت انجام داده‌اید. می توانیدبرای کارهای لذت بخش از 
حرف اختصاری «ل» و برای احساس موفقیت و مهارت از 
حرف «م» استفاده کنید. مر حله بعدی رتبه بندی فعالیت‌ها 
بر اساس «ل» و «م»است که بایددر همان زمان انجام شود 
نه بعداً.یادتان باشد که رتبه بندی رابا توجه به توانایی‌های 
امروزتان بسنجید. 

AD gio‏ نشدم...ببشتر توضیح دهید. 

eH‏ یعنی به خودتان نگویید قبل از افسردگی این کار 
راچقدر بهتر انجام می دادم و برایم مشکل نبود. ملاک رتبه 
بندی» همین آمروز است. حتی کسی را با خودتان مقایسه 
نکنید و نگویید فلانی این کار را چه راحت انحام می دھد! 
تا کید می کنم: ملاک رتبه بندی» شرایط فعلی شماست. 
YE‏ قدم بعدی را بردارید: برای ایندہ برنامه ریزی کنید. 
شما بعد از برداشتن گام‌هایی که به شما یاد دادم حالا دیگر 
می‌دانید برای انجام دادن هر کاری چقدر وقت می‌خواهید 
دادن چه کاری بیشتر لذت می‌برید و مهارت شما در ان کار 
چقدر بالاتر است بنابراین برای هر روزتان برنامه ریزی 
کنید. یادتان نرود که همیشه طبق برنامه‌ای رفتار SES‏ 
که برای خودتان طراحی کرده‌اید. اگر قرار است ساعت ده 
صبح به پارک بروید و یک ساعت ورزش dS‏ این کار را 
حتما انجام بدهید و آن را به بعد نیندازید. از یک ساعت هم 

٭ اگر این کارها را انجام بدھم, افسردگی من از بین 
می‌رود؟ 
باقی بماند. شما این کارها را انجام بدهید و بهتر است از 
مشاوری متخصص هم کمک بگیرید. مطمئن باشید پس 
شما بیرون می راند. 


آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
دندان رنج می برند و نیاز به کاشت دندان. 


| دارند برای مشاوره می توانند روزهای 


چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره تلفن 


۸ با دکتر چرامیسن تماس حاصل 
فرمایند. 








تز یت علم ند گی و هن 


خوبر 


ز دستن است 


Ligh © 
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a‏ کزارشهای زند ان 


فراراز 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


خلاصه قسمت اول: 


این هفته: زندان رجایی‌شیر - TIS‏ 
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تنظیم و نگارش: سبده فریبا زواره‌ای 


زن جوان یکەدرندامتگاە رجای یسه رک رج تحم لکیفر م یکر دسی سال قبل در یک خانواد ه آذ ری به دنیاآمده 
بود. اوا زکودکی به دلیل بیماری مادرش متحمل رنج‌های فراوا نگردیده به طور یکه حتی نتوانسته بود بيشت راز 
پنجم دبستان درس بخواند. د رسن بانزده‌سالکی با پس ر یکه به خواستگا ریا ښسآمده بود -به دلیل‌مخالفت 


خانوادەھاباازدواجشان -فرار م یکند. 


پس از یک سال code gio‏ یشسودشسوھر نس وخانواده اښ فروشنده موادمخد ر هستند, به تدر یج خودش‌نیز به 
ولاو ماب مر قرو اام ا ر ا ویو ا زر يار 
تاا زاین راه مخارج زندگی خودوفرزندش راتامی نکند.اماشوھرشس در حبس مرتکب اشتباهی می شود کە مسیر 
زندگی هر دوانھاراتغییر می‌دهد. اگ رکنجاوید بدانید بعد ا زآن چه بر سر این زن م یآیدباماھمراہ باشید. 


... معمولاً در زندان» چون اغلب زندانیها پیکار هستند و 
ماههاوسالهابید در کنارهم تحمل کیفر کنند برای کوتاهتر 
شدن این دوران ملال اور دور هم جمع می‌شوند و حرافی 
می کنند. ادم حسابی‌ها که تکلیف‌شان paleo‏ است اما یک 
نفر مثل شوهر مافنگی و بی‌عقل من چه می کندء عکس 
من و فرزندم را به هم‌بندی‌هایش نشان می‌دهد و شروع 
می کند از زندگی‌مان صحبت کردن! دیگر حساب نمی کند 
بااین کار de‏ مشکلاتی رابرای من بوجود می‌آورد. خب این 
آدمپا که او با آنها هم کلام می شدہ آدم حسابی که نبودند 
یک ode‏ خلافکار از خود بدتر که هیچ کدام» فکر درست 
و حسابی در کله‌شان نبود. در میان انها پسر جوانی بود که 
به جرم قتل در زندان تحمل کیفر می‌کرد. البته او توانسته 
بود از خانواده مقتول رضایت بگیرد و در انتظار پایان دوران 
محکومیتش روزهای حبس راتحمل می کرد. بالا خره حکم 
ازادی‌اش صادر می شود و قبل از شوهر من از زندان بیرون 
می‌اید. آن روزها من همچنان با خرید و فروش مواد روز گار 
می گذراندم و برای اینکه لو نروم هر از چندی یک بار خانه‌ام 
راعوض می کردم. چند وقتی می شد که در یک خانه جدید 
ساکن ده بودم و از بدحادثه بدون انکه این پسر را بشناسم 
یاازماجرای زندان بودن او آگاه باشم در محله‌ای خانه گرفته 
بودم که منزل پدری این پسر هم آنجا بود. یعنی بدون اينکه 
اززندگی من می‌دانست.در رفت و آمدهایی که من به بیرون 
مثل یک مزاحم سر راهم سبز شد.اوایل من توجه نمی کردم 
مامور است و می‌خواهد سر از کارم دربیاورد. به همین خاطر 
یک روز وقتی مزاحمم شد رفتم جلو و با او در گیر شدم. پسر 
جوان وفتی پرخاشگری مرادید گفت: «شمافلانی نیستید؟» 
تعجب کردم او اسم کو چک مرااز کجامی‌دانست.اصلً از کجا 
مرامی‌شناخت.نمی توانستم به راحتی آشنایی دهم. به همین 
خاطر به او پریدم و در پاسخ چند ناسزا تحویلش دادم. پسر ک 
نه‌تنها از سر راهم LS‏ نرفت که با سماجت ادامه داد: «توزن 
فلانی نیستی که‌الانم در زندانه؟!»باشنیدن این حرف تعجبم 
بیشتر شد اما نخواستم بروز دهم که مرد بالای سرم نیست و 
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شوهرم خلافکار است و این روزها هم در زندان به سر می‌برد. 
پس باز هم جوابش را با چند ناسزادادم. پسرک لبخندی زد و 
کرد سے کا 
بیاوری.»باشنیدن این حرف مطمئن شدم طرف مامور است. 
پس رفتم سمت دیوار حاشا و گفتم: «من نه زن فلانی هستم 
و نه کارم موادفروشی است. از سر راهم برو کنار!> 

مثلاً با این حرفها می‌خواستم خودم را خلاص کنم که 
جوانک ادامه داد: «ببین ابجی!من و شوهرت در زندان هم بند 
بودیمء او همه چیز daly‏ من گفته. می‌دانم الان دستت خالی 
مانده و با یک بچه آواره‌اید و برای یک لقمه نان موادفروشی 
سی کنید. من می‌خواهم کمکتان کنم.» بعد هم کلی حرف 
زد و از چیزهایی گفت که قاعدتاً فقط من و همسرم از آنها 
خبر داشتیم. با این همه اطلاعاتی که او از زندگی ما داشت 
من تصور کردم شاید شوهرم از او خواسته تابه ما کمک AS‏ 
به هرحال برای من به عنوان یک زن تنها و بی سرپرست که 
برای خرج زندگی ام لنگ‌مانده‌بودم کار کردن‌بایک اشنابھتر 
از اعتماد کردن به غریبه‌ها بود. وقتی دیدم pled‏ نشانه‌هایی 
که می گوید درست است. به او اعتماد کردم و پرسیدم: «خب 
من باید چه کار کنم؟» او که خوشحالی کاملا در چهره‌اش 
پید بود گفت: «بعد از این برای من مواد می‌آوری.» پرسیدم: 
«فقط مواد؟» گفت: «بله» و به این ترتیب‌ما کارمان راشروع 
کردیم. قرار بر این شد که هر سیصد گرم هروئینی که برای 
اومی‌آوردم» چهارصد هزار تومان دستمزد بگیرم به علاوه دہ 
گرم هروئین مجانی برای مصرف خودم. مدتها با او کار PIS‏ 
یعنی برایش مواد می‌آوردم. کم کم بیشتر با هم آشنا شدیم و 
بیشتر به هم اعتماد کردیم. او خیلی به فکر من بود حتی یک 
روز گفت که می‌ترسداگرآو گیر بیفتد من به مشکل بربخورم. 
پس مرا نزد یکی از آشناهایش در مشکین‌شهر برد و ما رابه 
هم معرفی کردو گفت اگر یک روز برایش مشکلی پیش cal‏ 
من با او کار کنم و برای gl‏ مواد بیاورم. بعد از مدتی هم از من 
خواست که دیگر فقط با آن آقای مشکین‌شهری کار کنم. 
خب برای من طی مسافت شهر محل زندگی‌ام تا آنجا سخت 
وه اما ریقف کسی نود که کی کی کف و اون ره 
برای من راہ آخر بود. چون همیشه به این فکر می کردم که 
مولافروشی بهتر از تن‌فروشی است! دلم نمی خواست یک 
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موارد مطرح شده در آن نیست. 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر وورامین. روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


زن بد کاره باشم. اینطوری حداقل ناموسم راحفظ می کردم. 
وجدانم آسوده بود که تا آن روز یک مرد جرأت نکرده بود به 
من چپ نگاه کند و یا به حریمم تجاوز کند. به هرحال مدتها 
اینطوری کار کردم تا اینکه پدر همان پسرک - که خودش 
هم فروشنده مواد بود متو جه ماجراشد. به هرحال هم محل 
بودیم و او شاید جسته و گریخته چیزهایی از پسرش شنیدہ 
بود. به هرحال او وقتی فهمید که پسرش مرا به آن آقای 
مشکین‌شهری معرفی کرده و من برای یک لقمه نان اسیر 
این دو شهر هستم خیلی ناراحت شد و یک روز در محل جلو 
ore‏ کت را یت ده نی سا 
با یک بچه» برای یک لقمه نان راهی مشکین‌شهر کردہہ بعد 
تیا کرد کے پات رز امسات کے کی ساد 
او باشم و برای آنها کار کنم. خب من شرایط خوبی نداشتم. 
خودم معتاد بودم. شوهرم زندان بود. از خانواده با یک بچهء 
طرد شده بودم. درست مثل آدمی که درحال غرق شدن باشد 
به هر AS‏ چوب و خاشاکی چنگ می‌زدم» شاید زنده بمانم. 
پیشنهاد این مرددر آن شرایط سخت» برای من یک کات 
بزرگ بود که حتی احتیاجی به فکر کردن هم نداشت! از طرف 
دیگر من هر کاری می خواستم انجام دهم به شوهرم اطلاع 
می دادم. یعنی با اینکه در زندان بود به ملاقاتش می‌رفتم و 
همه چیز را می‌گفتم. به هرحال شوهرم بود و باید در جریان 
کارھایم قرار می گرفت تا اگر فردا اتفاقی می‌افتاد نمی گفت 
زن تو چرا به من نگفتی! البته من به شوهرم پولی نمی دادم. 
درآمدم فقط آنقدر بود که خرج زندگی من و پسرم دربیاید 
اضافه نداشتیم تا خرج شوهرم راهم در زندان بدهم! 

بعد از آنکه به منزل جدیدم رفتم» علاوه بر آوردن 
مواد برای صاحبخانه» برای آنها مواد هم نگه می‌داشتم. 
آنها می گفتند چون من مستاجرم و بچه دارم کسی به من 
نک نمی کت ابع ری نارق مود هم li‏ گانت ول 
می‌گرفتم. برای من نگهداری از مواد راحت‌تر از آوردن مواد 
بود. اینطوری در خانه بودم و کمتر بیرون می‌رفتم. کم کم 
انها به من ob‏ دادند که چطور برایشان مواد دانه بزنم. دانه 
زدن بعنی خرد کردن موادوبسته‌بندی آن.معیار ما حدودیک 
قرص خواب بود. این یک دانه محسوب می‌شد. اگر همین 
میزان را دو برابر می کردیم اصطلاحاً می گفتند دانه چاقتر و 
به همین ترتیب دانه چاق و EY‏ داشتیم. Cob‏ دانه کردن» 
من پولی دریافت نمی کردم بلکه فقط همان هزینه نگهداری 
به من تعلق می گرفت. 

از زمانی که دیگر برای آوردن مواد نمی‌رفتم» درآمدم 
کم شده بود و ناچار باید از هزینه‌هایم کم می کردم. اولین 
هزینه‌ای که کم کردم. خرج موادم بود. یعنی خواه ناخواه 
مصرفم را پایین آوردم تا بیشتر پولی که گیرم می‌آید خرج 
خوردو خوراک و لباس خودم و بچەام شود فکر نکنید من pol‏ 
بی‌تعصبی بودم. چه آن روزها که مواد می‌آوردم و چه آن 


روزها که از مواد نگھداری می کردم از خودم تا سرحد مرگ 
بدم می‌آمد. مثل کرم شده بودم. یک زندگی انگلی و غیرقابل 
تحمل داشتم. زندگی که اگر به خاطر بچه‌ام نبوده تمامش 
می‌کردم. اما می‌دانستم اگر من نباشم بچه‌ام هیچ کس را 
ندارد و باید در کوچه و خیابانها لابه‌لای زباله‌ها دنبال غذا 
بگردد و این برای من فاجعه بود! 

کارب Carn‏ کا مس یآ ان درا 
خانه می گذشت و من فقط مواد ASG‏ می‌داشتم و دانه می زدم 
تااینکە نمی دانم چه اتفاقی افتاد یا چه خبری به شوهرم دادند 
که در زندان غیرتی شد! LYE)‏ خودتان حساب کنید یک 
هروئینی که سر غیرت بیایدا] او توسط یکی از کسانی که از 
زندان ازادمی شد به یکی از دوستانش play‏ داد که فلانی برو 
به هر وسیله که شده‌زن مرااز آن خانه بیرون ببرابرایش خانه 
اجاره کن. او خودش خرجش را درمی‌آورد! 

این درحالی بود که من از هیچ چیز خبر نداشتم و داشتم 
راحت زندگی ام رامی کردم که ناگهان یک روز وقتی داشتم 
در اتاقم مواد دانه می‌زدم از داخل حیاط صدای داد و بیداد یک 
مردرآشنیدم. پنجره راباز کردم تأببینم چه ن 
حال پسر صاحب خانه راهم صدازدم و گفتم: «...اقاچه شده؟» 
که ناگهان چهره دوست شوهرم رادیدم تا آمدم به خودم بیایم 
او جلو آمد و در همان قالب پنجره» یک سیلی به صورت من زد 
و گفت: «خیلی پستی!» من که اصلاً توقع چنین برخوردی را 
نداشتم گفتم: «دست شما درد نکند چرامن پستم؟ من پستم 
پا شوهرم که مرا به این کنافت کشاند و از بی کسی ام نهایت 
سوء استفاده را کرد!» او که از برخورد من خیلی راضی به نظر 
نمی رسید با لحن بدی گفت که: «حق نداری اینجا زندگی 
کنی؟» با عصبائیت گفتم: «تو اصلاً کی هستی که به من 
دستور می دھی که من کجازندگی کنم؟4» 

خلاصه دعوا بالا گرفت و ناچار شدم خودم او را از آنجا 
بیرون کنم. 

چند روزی از این ماجرا گذشت. می‌دانستم شوهرم او 
را اجیر کرده و به سراغ من فرستاده بود. پس در اولین روز 
ملاقاتی به سراغش رفتم و پرسیدم که چرااین کار را کرده؟ 
البته این را هم اعتراف کنم محله‌ای که من در آن زندگی 
فی کرام مه قامی رہ سای سوچ ویر نت 
امد بود. اغلب ادمپایی که انجا زندگی می کردند خلافکار 
بودندہ اما کسی کار به کار من نداشت. حتی خانه‌ای که من 
در آن زندگی می کردم خانه‌ای شبیه خانه قمرخانم بود. همه 
فرقه‌ای در آن خانه زندگی می کردند اما مهم این بود که هر 
کس سرش در لاک خودش بودوبه‌دیگری کاری نداشت اگر 
هم داشت کسی به من کاری نداشت. من بی سرو صدا کارم را 
می کردم وپولم رامی گرفتم و لقمه نانی بابچه ام سق می زدم. 
اما شوهرم به جای آنکه کمک من باشد یا به فکر من باشد واز 
زندگی که برای من درست کرده شرمنده باشد» حالا در زندان 
غیرتی شده بود. یادش افتاده بود که زن دارد بجه دارد. اما 
نمی‌دانست که اینها شکم هم دارند و غذا می خواهند! 

او با عصبانیت و ناراحتیء دادو بیداد می کرد و می گفت 
هرچه زودتر وسایلت را جمع کن واز آن خانه بروا اما دلیلش 
را نمی‌گفت. به او گفتم من کاری ندارم آنجا چه جور جایی 
هست و چه کسانی آنجا زندگی می کنندہ برای من مهم این 
است که لقمه نانی برای خودم و بچه‌ام دارم و این کافی 
است. ضمن اینکه من یک موادفروش معتاد بودم» در کاخ 


هم زندگی می کردم همین بودم. پس فرقی نمی کرد کجا 
باشم. به شوهرم همه اینها را گفتم.آما قیول نکرد. یک کلام 
می گفت از انجا برو! گفتم: «کجا بروم؟ پولی ندارم که ودیعه 
بدهم تازه اگر هم باشد از کجا معلوم وقتی صاحبخانه بفهمد 
چه plo IS‏ بیرونم نکند!» اما باز هم قبول نکرد و گفت: «تو 
کاری نداشته باش! به همان رفیقم می گویم برایت خانه پیدا 
کند. بقیه هم با خودت!» 

چاره‌ای نداشتم. نمی خواستم بیشتر اصرار کنم» چون 
می ترسیدم به چیزی که اصلاً وجودنداشت محکوم و بی آبرو 
شوم. شماره تلفن رفیقش را گرفتم و از زندان بیرون آمدم. 
بعد از ان دعوایی که با او در خانه داشتم» خیلی سخت بود که 
حالا خودم به او تلفن کنم و بگویم آقا برای ما خانه پیدا کن! 
اما چاره‌ای هم نداشتم. 

یکی " دو روز بعد با کراهت تماس گرفتم و پرسیدم که 
برای ما چه کرده؟ gl‏ هم گفت که سریع وسایلم را جمع کنم 
چون برایمان خانه گرفته. 





٭ و قتی‌ بسرون دود غدرت نداشت 


حالا که رفته سود زندان دیگ غیرتش 
به جوش آمده یود... 





ما که اسباب و اثاثیه آنجنانی نداشتیم» هر روز خانه به 
دوشی و آوارگی دیگر اسباب خریدن ندارد. همان مختصر 
خرت و پرتی راهم که داشتیم جمع و جور کردم و گوشه‌ای 
چیدم و منتظر شدم تا این رفیق شفیق شوهرم از راه برسد 
و با صاحبخانه dy gud‏ حساب کنیم و برویم. چند ساعت بعد 
سر و کله او هم پیدا شد و رفت سراغ پسر صاحبخانه تا با 
او تسویه حساب کند که ناگهان دعوایشان شد. گویا پسر 
صاحبخانه گفته بود که چرا او می‌خواهد مرا از آنجا ببردو او 
هم حرف بی ربط گفته بود و خلاصه بگومگو بالا گرفت و کار 
به چاقو کشی رسید! این راهمین جا بگویم که هیچ کس دلش 
برای من نمی سوخت ودعواسرمن نبود.دعوابه خاطر منفعتی 
بود که من برایشان داشتم. به هرحال یک زن شوهردار که 
eee‏ سوءظن قرار می گیرد 
و نها با خیال راحت‌تری می‌توانند از او سوءاستفاده کنند. 
وگرنه من آدمی نبودم که به کسی روی خوش نشان دهم و 
انها به خاطر چیزی دنبال من باشند. 

به هرحال از اصل ماجرادور نشویم.دعوابالا گرفت و کاربه 
درگیری بدنی و چاقو کشی رسید و در چشم برهم زدنی بلوایی 
به پا شد که نگو و نپرس. پسر صاحبخانه برای رفیق شوهرم 


چاقو کشید و او را ناکار کرد و اهل خانه جمع شدند و طرف را 
بردیم بیمارستان و خلاصه شد یک فیلمفارسی تمام عیار! با 
این چاقوکشی دیگر برای من راهی نماند جز آنکه همان شب 
از آنجا بروم. مگر می‌شد این آبروریزی را برای همه شرح داد. 
هر کس یک چیزی می گفت.مردم چه می‌دانستندمن صندوق 
موادآنهاهستم نه چیز دیگر!آنهاتصور می کردندماجرا عشق و 
عاشقی وا زاین جور مزخرفات است. شوهر هم که بالای سرم 
نبود. پس هر چیزی امکان داشت.با این آبروریزی مفتضحانه 
راهی برایم نمانده بود جز آنکه از آنجا بروم. دیگر خودتان 
حساب کنید من با چه خفت و خواری از آنجا رفتم. 

بلافاصله که اسباب و اثاثیه را به BE‏ جدید بردم» رفیق 
شوهرم راز خانه بیرون کردم و گفتم برود و دیگر هیچ وقت 
دورو اطراف من و زندگی ام آفتابی نشود! 

یکی - دو روز بعد از آنکه جابجا شدم به پدرم تلفن زدم. به 
هرحال بایدمی دانست کجاهستم. آدرس جدید رابه او گفتم تا 
اگر کاری بامن داشتند بدانند کجاھستم. پدرم که گویاازاین و 
آن شنیدہ بود چه اتفاقی برایم افتادہ خیلی ناراحت بود. کلی از 
من گله کردوازاین زندگی نکبتی که برای خودم درست کردم 
شکایت کرد. حق می گفت. حرفی نداشتم بگویم. سکوت 
کردم‌تاهرچه‌دردل‌داردبگوید.بالا خره‌هم حرفش رازد. گفت: 
«دخترم! این که درست نیست. اگر هم می‌خواهی خلاف 
کنی» حداقل برای خودت خلاف کن یک چیزی جمع کن. 
نه تو GE‏ کنی» جان و Cog yl‏ را به خطر بیندازی و دیگران 
سودش را ببرند. مرد خودت باش نه دیگری!» خودم هم به 
اینجارسیده بودم اما انگار وقتی پدرم گفتءاثر دیگری داشت. 
چند روزی فکر کردم. شوهرم که درزندگی من هیچ وقت نقش 
شوهر را نداشت همیشه یک سربار برای من بود. 

اینقدر که من نگران زندگی بودم او اصلاًبه فکر نبود. حالا 
هم در زندان برای خودش می‌خورد و می خوابید واز آنجا دستور 
صادر می کرد. وقتی بیرون بود غیرت نداشت حالا که رفته بود 
زندان دیک غیرتش به جوش آمده بود. اصلاً فکر نمی کرد که 
این آشی بود که خودش در آنجا برای من پخته بود. کدام مرد 
باغیرتی عکس Gi‏ خودش رادر زندان به این و آن نشان می دھد 
که شوهر باغیرت من این کار را کرده بود؟ با پدرم تماس گرفتم 
و به آو گفتم چه تصمیمی دارم. می‌خواستم قبل از هر کاری 
نظر اور بدانم. من که ازدواجم آنطور بی محابا بود نمی خواستم 
تصمیم دومم هم مثل تصمیم اولم بدون فکر و مشورت باشد. 
پدرم وقتی شنید قصد چه کاری دارمء کمی گریه کرد. گریه اش 
آتش به دلم زد.وقتی آرام شدفقط یک کلمه گفت. گفت: «خیلی 
وقت پیش بایداین کار رامی کردی.» وقتی پدرم رضایت داد به 
قول معروف پاشنه کفشم رابالا کشیدم و راهافتادم برای طلاق! 
بلهء باید جدا می‌شدم. باید راه خودم راز مردی که مرا به اعتیاده 
تزریقء موادفروشی و بی‌غیرتی کشانده بود جدا می کردم. 
باید جدا می‌شدم قبل از انکه ته مانده انسانیتم را هم به حراج 
می گذاشتم. باید جدا می‌شدم تا به خودم فرصت زندگی بدهم! 
پس به عنوان اولین اقدام روانه دادگاه شدم تا تقاضای طلاق 
کنم.به امیدآنکه سرنوشت‌برایم روزهای بهتری راد نظر گرفته 
باشد. تقاضانامه طلاق را امضاء كردم آما آیا شوهرم موافقت 
می کرد؟ آی او نقطه پایان این زندگی col,‏ گذاشت یاند؟! 

اگر مایلید بدانید سرانجام این زندگی و این زن به کجا 
خواهد انجامید. هفته آینده خواننده پایان ماجرا باشید! 


ادامه دارد 
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صبح که از خواب بیدار شدم و ديدم وضع خانه به همان 
شکل قبل است‌انگار دنیای غم ربخت تو دلم...وسایل به 
هم ريخته» کتابها وسط اتاق ولو... 

به جمشیدنگاه کردم. صدای خر و پفش بلند بود. بغض 
گلویم را گرفت.دو ماه بود که به خانه جدیدنقل مکان کرده 
بودیم و هنوز وضع خانه روبه راه نشده بود... 

پنج سال از ازدواجمان می گذشت. به ریخت و پاش‌ها 
وتنبلی‌های جمشید عادت داشستم و می دانستم یکی از 
وظایف مهم زندگی ام مرتب کردن وسایلی است که او 
می‌ریزدومی‌پاشد.امااین بار فرق داشت.همان هفته 
اول که وارد ALE‏ شدیم از نردبان افتادم و دستم شکست... 
جمشید قول داد بقیه کاره ارآ خودش می کندو من فقط 
استراحت باید می کر دم و دست شکسته‌ام را سه ماه تحمل 
می کردم تا استخوانش جوش بخورد... ولی بااگذشت دو 
ماه هنوز وسایل وسط اتاق پهن بودند. جمشید هر روز قول 
فردارامی داد فردا قول پس فرداو...و این وضع انقدر ادامه 
پیدا کرد که دیگر پاک ناامید شده بودم. وضع خانه کلافه‌ام 
کرده بود و از همه بدتر بی تفاوتی‌های جمشید... 

ظرفها راقول می‌داد شب به شب بشورد.... شب که 
می‌شسد قول صبح رامی‌داد و بالاخره تا آخرین بشقاب 
و کاسه و لیوان رااستفادہ می کردووقتی میدید دیگر 
ظرف تمیزی نداریم» بے همان تعدادی که احتیاج بود 

بعضی روزها مادرم می آمد خانه و دستی به سر و گوش 
خانه می کشید. ظرفها رامی‌شست. جارو می کرد غذایی 
می پخت و می‌رفت... 

کلافه بودم» عصبی وبی‌قرار... نمی‌دانستم چه باید 
بکنم.ازدستش خیلی عصبانی بودمءولی آن روز صبح‌وقتی 
از خواب بیدار شدم و به دور و برم‌نگاه کردم» دیگر عصبانی 
نب ودم بلکه یک غم بزرگ توی دلم بود که چرانمی‌توانم 
روی هیچ حرف جمشید حساب باز کنم و چراا زاين وضع 
خانه کلافه نمی شود و احساس مسوولیت نمی کند... 

دنیای غم توی دلم بود... جمشید مثل هر روز از خواب 
که بیدار شد» دوش گرفت و یک دست لباس تمیز و آتوشده 
پوشید وازخانه بیرون رفت. حس کردم نه»دیگر طافتم طاق 
شده. رفتم درمانگاه سر کوچه و گفتم گچ دستم راباز کنند. 
ارت یسح رو رل 
دیگ طاقت نداشتم انقدر اصرار کردم که انها محبور شدند 
با مسوولیت خودم گچ راباز کنند... 

دستمدردمی کرد. مثل چوب شده بود. به خانه که 
رسیدم افتادم به جان کارها... همه جاراتمیز ومرتب 






ماجرای 
مرب رین مرد 
روی ز مین 





کلافه بودم. عصبی و بی‌قرار... نمی دانستم 
چه باید بکنم. از دستش خیلی عصیانی 
بودم. ولی ان روز صبح وقتی از خواب 
بیدار شدم و به دور و برم نگاه کردم 


کردم و دستم چنان دردی گرفته بود که از شدت درد اشک 
می ریختم ولی دست از کار برنمی‌داشتم. 

بعداز ظهر دیگر خانه تمیز تمیز بود. جمشید که‌از سر کار 
آمد مثل ھمیشے زیر کتری راروشن و شروع به حرف زدن 
کرد...ازروزش گفت.ازاهضاع مملکت. از ماجرای زند گی 
همکارهایش و لابه لای این همه حرف حتی لحظه‌ای 
متوجه نشد خانه چقدر مرتب و تمیز است. 

فقط وقتی چشمش به دست من افتاد گفت: 

-چه خوب پس سه ماه تمام شد. حالا که دیگر دستت 
دردنمی کند؟ 

بغضم تر کید. گفتم: نه دوماهش گذشته ولی طافت 
نیاوردم. 


جمشید شروع به دعوا کرد که چر | خوددرمانی کردم و... 
و باز متوجه تمیز شدن خانه نشد. یکدفعه حس کردم چقدر 
شدم. شروع به داد و فریاد کردم. همه لباسها راریختم وسط 
اتاق... کتابها راروی میز پخش کردم. ظرفها راز کابینت‌ها 
در آوردم و خانه رابه یکباره به هم ریختم. جمشید هاج و واج 
نگاهم می کرد. گفتم: ۱ 

-دیگر دست به این خانه نمی‌زنم. اصلاً چه اهمیتی 
دارد خانه مرتب باشد یا نه... 

دستم شد ید درد گرفت.محبور شد یم همان شب دوباره 
برویمبیمارستان و دستم را گچ بگيريم. از فردای ان روز 
امدن هر دوست و فامیل به خانه را ممنوع کردم. گفتم باید 
جمشید خودش فکری به حال کارهای خانه بکند. 

ازفردای ان روز به‌هم ریختگی وسایل باعث شد که 
می‌انداختم و می گفتم: 

-نمی‌دانم... 
برایم آن نمی‌پخت و کم کم جمشیداز این وضع به هم 
گرفت تا خانه رامرتب کند... 
مثل‌مرده‌می‌افتاد... خواهش می کرد بهش اجازه بدهم 
خواهرش و با مادر خودم بیاید و کمکش کنند. گفتم: نه. 

خلاصه بعد از چندروز کار طاقت فرساخانه تمیزومر تب 
شد.حالا جمشیددلش نمی امد کو چکترین اشغالی رو 
زمین بریزد. ظرف اضافه کثیف نم ی کرد و اگر من هر دفعه 
برای چای خوردن یک استکان کثیف می کردم غر می‌زدو 
چنان مراقب خانه بود که انگار به جانش چسبیده... 

بله» بعد از یک ماه که دستم خوب شد همه فامیل را 
دعوت کردیم. من AE‏ یختم و جمشید خانه را تمیز کرد. 
YE‏ او ادم دیگری شده بود... وقتی می دید میهمانها دارند 
خانه را کثیف می کنند.انگاریکی قلبش راچنگ می‌انداخت 
و تازه قدر یک خانه تمیز را فهمیده بود. 
فامیل تعریف کردم و جمشید شرمنده از رفتر گذشته اش 
اعتراف کرد که تازه فهمیده تمیز نگه داشتن خانه چه کار 
غرغرهای من اهمیتی نمی دادا!! 
حالا ببینید. شأیدمرتب‌ترین وتمیزترین مردی‌باشد که 
شما در زندگی دیده‌اید... 


سایمان رمضان زاده 
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رقابت از نوع دیگر 
0 سرکار خانم ی -ل از اصفهان مشکل 
خود را بد ینگونه مطرح کرده‌اند: 
زنی ۲۴ ساله هستم. در حالی که ۴ ۲ ساله بودم به عقد 
شدیم. سال بعد از جدایی شسوهرم در حادثه تصادف جان 
خودش را از دست داد. پس از آن من واقعاً برای اداره امور 
زند گی مشکل داشستم.پدر ومادرم‌هردورااززدست‌داده 
بودم و در حال حاضرتنها یک خواهر دارم که او هم ازدواج 
کردەودریک ش هر Sd‏ زند گی می کند.البته کارهای 
موقتی پیدامی کردم اما از آنجا که من دیپلم هم نداشتم» 
حدود دو سال پیش تر با مردی آشنا شدم که احساس کردم 
نسبت به یکدیگر به شدت علاقه‌مندیم»امایس از مدتی 
متوجه شدم که آوازدواج کرده وصاحب زن وفرزند می‌باشد. 
سرانجام او پیشنهاد کرد که صیغه آوبشوم و من هم که از 
طرفی به او علاقه‌مند بودم و از سوی دیگر نیاز به حمایت 
برای گذران زندگی داشتم قبول کردم و مدت دو سال است 
که صیغه او هستم. او یک آپارتمان کوچک برای من تهیه 
کرده و ماهیانه مبلغی هم به من می‌دهد و من سرانجام خود 
را تثبیت شده یافتم. البته او به من گفته بود که به همسرش 
ماجرا را اطلاع داده و مشکلی از این نظر و جود ندارد. ضمن 
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کمی عقل؛ کمی احساس 

سرکار خانم ی -ل از اصفهان: 

من متو جه شده‌ام که متاسفانه برخی از مشکلات 
شماناشی از ان است که با واقعیت‌هاء کاملاً کنارنمی‌آیید» 
وروی بسیاری از آن‌هااحساسی عمل می کنید. شمابرای 
اینکه بتوانیددرست ومنطقی عمل کنیدبایداولاً شرایط 
خودتان Lisa]‏ تخمین بزنید ومتوجه شوید که در چه 
وضعیتی زندگی می کنید و دراین میان وآقعیت‌ها را کاملاً 
در نظربگیرید.بدون تعارف شمانه شغل مناسبی دارید و 
نە تحصیلاتی که بتوانید برپایه آن شغل ود رآمدمکفی 
به دست آورید. واقعیت دیگر این است که در ۲۴سالگی 
نمی توان این انتظار راداشت که تحصیل را ازسربگیرید 
ودبیرستان رابه پایان برسانید و بعد برای دانشکده تلاش 
کنید.البته‌دنبال کردن این اهداف کاری پسندیده است. 
اما نه به عنوان اینکه زندگی بهتری را به دست oy yg]‏ بلکه 
برعکس پس از آنکه خبالتان از شرایط زندگی راحت شود 
آنگاه می‌توانید تحصیلات رابدون عجله و با راحتی SUS‏ 
دنبال کنید. اما حال که شغل و تحصیلات ety LU‏ طبیعتاً 
نمی توانید که یک منزل آبرومند و مستقل داشته باشید. 
سرانجام‌اینک cd ela‏ ازدواج موقت کرده‌اید که‌همه 
نقشه‌های clive yg]‏ خواسته‌های خودش می‌باشد ودر 
نتیجه در برابر چنین شخصیء شرط عقل حکم می US‏ که 


ومشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود شنبه هااز 
ساعت ۱۵/۲۰ الی ۱۷/۲۰ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
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آنکه به من قول داده‌بود که ازهمسرش جداخواهدشدو 
طی چند ماه متو جه شدم که همه گفته‌های او دروغ است. 
خودش جریان را کشف کرده‌بوده طی تماس تلفنی هر چه را 
سکوت کردم. او چند با دیگر هم بامن تماس تلفنی گرفت 
و حرفهای ناشایست بسیاری رابه من نسبت داد و سرانحام 
هم گفت که هر گز شوهرش قصد ندارد که از او جدا شود چرا 
که شوهرش عاشق او وفرزندشان می باشد و حاضر نیست 
چرا که اولاً گذران زندگی برای من امکان پذیر بود و دوما با 
کنارمن بودحتی به عنوان صیغه برایم رضایت بخش بود. 
SL‏ یک زن دیکر 

ماه گذشته بود که او به من خبر داد که یک زن صیغه‌ای 
دیگردارد که‌این خبربرای من شوک آور بود اماش و کآورتر 
این بود که او به من گفت که ان زن هم مانند من نه کسی 
راداردونه شسغل مناسبی وازمن خواست‌تااورابه‌عنوان 
همآپارتمانی‌ام بپذیرم. من در نهایت ناراحتی پاسخ منفی 
دادم.امایک رو زآن زن چم دان به دست در برابردرب 
آپارتمان من ظاهر شد. من با آنکه بسیار ناراحت و آشفته 
بودم‌جرأت نداشستم تازنی رادر ش ایطاحتیاج رد کنم 


شماهم به فک منافع خودتان باشید. از سوی‌دیگ در شر bas)‏ 


کنونی‌هم به شدت مضطرب» عصبی و افسرده شدهاید و 
قبول آن برایتان بسیارمش کل است.ودر چنین شرایطی 
می خواهید بهترین fool‏ ممکن را انتخاب کنید. 
برنامه‌ریزی کنید 

حال با توجه به جمیع جهات بیایید برای نخستین بار در 
زند گی خودبی گدار به آب نزنید و dol pl‏ ریزی همه‌جانبه 
وبلندمدت. برای ادامه زندگی تلاش کنید. سعی کنیداز 
مبلغی که دریافت می کنیدمقداری را پس انداز کنید و سعی 
کنی داز مخارج خود کم کنید و تاآنجا که ممکن است به 
این ده فکر کنی د.اتفاقاً حضور هم آپارتمانی برای شسمابه 
cline‏ شر کت در مخارج و کم شدن هزینه‌های شمااست 
که از این موردباید بهترین استفاده راداشته باشید. برای 
آینده خودتان برنامه ریزی کنید که چه می‌خواهید.من تصور 
می کنم که شما هم سرانجام به یک ازدواج دائم در آینده‌فکر 
می کنید که بقیه زندگی خود را در صلح و آرامش طی کنید. 
بنابراین سعی کنید براساس چنین برنامه‌ای حر کت کنید. 
شماتاابد نمی‌توانید به عنوان زن صیغه‌ای زندگی کنید. 
به همین دلیل به فکر باشید که سرانجام باید جداشویدءاما 
زمانی می‌توانید این مهم را انجام دهید که توان ادامه زندگی 
مستقل راداشته باشید. در همین اثنا هم آهسته آهسته و 
بدون عجله تحصیلات خود راز سر گیرید. حتماً دبیرستان را 
که مدت کمی راتاتمام کردن آن نیاز دارید به پایان برسانید 





بنابراین تنهابه او گفتم که موقت ا او راراه می‌دهم ما به 
محض آنکه تکلیفم باشوهرم روشن شد.اوبایدبه مکان 
خودش برود. اما در این مدت متوجه شدم که شوهرم ILS‏ 
ندارد برای او منزلی تهیه کند و gl TL‏ جدا شود. ضمن آنکه 
همسر خویش راهم طلاق نخواه د داد و من پی به این 
حقیقت تلخ برده‌ام که یا باید شرایط موجود رابپذیرم ویا 
اینکه به ازدواج موقت خود با او پایان دهم. حال از زمانی که 
همسرصیغه ای جدید شوهرم واردزندگی من شده به وآقع 
زندگی برایم تلخ شسده و تحمل ندارم. ضمن آنکه بسیار 
افسرده و بداخلاق هم شده‌ام. حال از شما می‌خواهم به 
من کمک کنید و راهی پیش پای من بگذارید. آیا می‌توانم 
اوراقانع کنم که از همس_رصیغه‌ای تازه‌اش جداشود؟ ويا 
حداقل آیامی‌توانم او راراضی کنم که زن سومش را در یک 
منزل دیگر جای‌دهد؟ پرسش دیگرمن‌هم‌اين است که 
آیااتصور می کنید با جدا شدن زاو شرایط بهتری خواهم 
داشت؟ لطفاً راهنمایی ام کنید. ها 


وبدانید که همان دوران دبیرستان به شماانگیزه‌واعتماد 


به نفس می‌بخشد و احساس می کنید که می توانید. درواقع 
اعتماد به نفس و انگیزه برای زند گی پدیده‌ای است که باید 
برای داشتن آن تلاش کنید تا خود رامتکی به دیگران تلقی 
نکنید. پس از دیپلم هم می توانید کاری نسبتاً معمولی برای 
خودتان دست و پا کنید. حال در تمامی این مدت فراموش 
نکنید که منافع خودتان رادنبال کنید. یعنی به جای آنکه 
ازشمااستفاده کنندشسمااز شرایط بھرہبرداری کنید.اگر 
این روحیه رادر خودتان ایجادکنید من مطمئن هستم که 
گامھای بهتری برای زندگی برمی‌دارید و خودتان کنترل 
زند گی خودتان رادردست می گیرید. درواقع مسائلی مانند 
زن صیغه‌ای, رقیب و امثال آنها اگر بیایندو برونده شما نباید 
آزها را به عنوان مساله اساسی در زندگی خود قرار دهید > | 
کے کنترلی رو ی آن‌ندارید بنابراین وضعیت‌هایی راهدف 
قراردهیدوبه آنهافکر کنید که بتوانیدروی آنها کنترل داشته 
باشید.حال بااینکە شمادر شرایط مشکلی هستید. اماب توجه 
به روحیه خوب شما و اینکه در تلاش هستید که زندگی را 
برای خودتان بهتر کنید من مطمئن هستم که سرانجام 
به روشنایی قدم می گذارید و فقط تلاش کنید و همواره 
روشنایی رادر مقابل خودبه‌عنوان هدف در نظر داشته باشید. 
درواقع سرانجام نوبت شما هم می رسد که زندگی مورد نظر 
خود راداشته باشید و من شکی در ان ندارم. 

موفق و پیروز باشید 
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ن و آدد ده شدن آرذهها هستند 


9 سید جمال 


ما شراشایى شو اٹک ری کرش us‏ 


سر میز شام بودیم که باز دایی ایرج شروع کرد به غرغر 
کردن که جرا جوانهای خانواده ازدواج تھی گنت 

این داستانی بو د که‌دایی یکی دوس الی می شدبھش 
حساس شسدہبودوھر جادور هم جمع می شدیم موضوع 
رامطرح می کرد.البته حق بادایی بود.نوه‌های خانواده 
که یکی یکی سنشان می‌رفت بالای سی سال هیچ plas‏ 
عروسی نکرده بودند و این موضوع کمی نگران کننده شده 
بود. همه یا گرفتاردرس بودیم یاگرفتار کاروزندگی... 
هیچ کس توفکر ازدواج نب ود. حتی دخترهای فامیل هم 
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هرچه می کشم از دست خواھرم مریم می کشےم. 
زند گی ام راتباه کرد. حالا یک گوشه نشسته و می گوید 
بی گناہ است... عقلم را نباید دست او می‌دادم که حالابا 
دوتا بچه مجبور باشم این زن راطلاق بدهم و مهربه اش 
را بدهم... 

اما چاره چه بود!همه فکر می کنند برای زن گرفتن باید 
از مادر و خواهرشان کمک بگیرند. من هم مثلی خیلی از 











ازصرافتش افتاده‌بودند.مثلاً پیتادختر IE‏ هام که تازه 
طرحش رام ی گذراند» حدود سی سالش بود و هنوز به فکر 
ازدواج نبود. یااسیامک پسر al old‏ که ۲۷ ساله بود و تازه 
از خارج بر گشته بود و دربه‌در دنبال یک دانشگاه می گشت 
که به عنوان استاد مشغول به کار شود... 
یک دفعه در جواب حرف دایی گفتم: 

-خب من حاضرم عروسی کنمءبرایم 
یک دخترنجیب و خوب پیداکنیدباکمال 
٠‏ | میل عروسی می‌کنم... 
" ۰ ۳ سکوت معناداری حاکم شد.انگار 
لقمه‌ها توی دهان مانده بودند معطل... 
حرف بی‌ربطی زده ب ودم؟یاازسر 
خوشحالی بود؟ wb‏ 

گفت: 

بزرگتر توفامیل داریم.حالا تومی‌خوای 


وی ON er‏ شکسته شد 





پیشمرگ شوی؟ 

همه زدند زیر خنده. تازه فهمیدم چقدر حرف بی ربطی 
زده‌ام. البته از نظر دیگران! 

خلاصه موضوع به شوخی و خنده گذشت اما هیچ 
کس فکرش راهم نمی کرد که من این حرف را جدی زده‌ام 
واتفاقابرخلاف نوه‌های دیگر»بسیار علاقه‌مندم هرچه 
زودتر تشسکیل خانواده‌بدهم...درسم که تمام شسده بود. 
سربازی ام راهم رفته بودم. کار هم داشتم. تازه در سازمان 
تحقیقات استخدام شده بودم. درست بود که حقوق زیادی 
نمی گرفتم ولی برای شروع زندگی بد نبود... 

خلاصه‌داستان از همان روز شروع شد. درحالی که فکر 
کردم هیچ کس حرف مرا جدی نگرفته اما دایی ایرج انگار 
خیلی هم از حرف من خوشش آمده‌بود! روز بعد به محل 
کارم زنگ زد و گفت: 

-بعد از کارت یه توک پا بیا اینجا... 

رفتم دفتردایی...دایی ایرج و کیل قابلی بود. وقتی پشت 
آن میز بزرگ چوبی می‌نشست. از او می‌ترسیدم... درحالی 
که داشت پرونده‌هايش رامرتب می کرد به من گفت: 

- خب پسر حرفی که دیروز زدی جدی بود نه؟ 


چرارلد راز خودتان EN‏ 


مردها گفتم» هر کس را آنها بپذیرند من هم قبول می کنم 
هرچه باشد زنها جنس همدیگر را بهتر می‌شناسند... مادرم 
یک زن پیر بود که فقط دنبال دختر سفید چشم رنگی تپل 
می گشت. من هم سلیقه‌اش را نمی پسندیدم. برای همین 
به مریم خواهرم گفتم او برایم یک دختر آمروزی» لاغر 
اندام و بلندقد پیدا کند. 

خیلی جاها رفتیم خواستگاری تا اینکه مریم یک روز 
بهم گفت: 

-یک دوست خیلی خوب دارم که تو کلاس زبان با 
او آشنا سدم... دختر خیلی زیبایی است. خانواده درست و 
حسابی هم دارد... 

آن روزها مریم با فریبا حسابی قاطی شسدہ بود. مدام 
می رفت خانه‌شان. یکی دو بار هم دیده بودم فریبا لو رابا 
ماشینش می‌رساند خانه... به مریم گفتم آخه ما کجا و 
اینها کجا. من یک کارمند ساده هستم نه چیز بیشتری... 
نمی‌توانم از مخارج یک دختر بالاشھری بربیایم... 

ولی مریم پایش راتوی یک کفش کرد که این 
دختر حتماً می‌تواند تو را خوشبخت کند و تازه خیلی هم 
قانع است و اصلا قرار نیسست چیز عجیب و غریبی از تو 





خب من هم قبول کردم. مخصوصا وقتی که رفتیم 
خواستگاری ديدم نه پدرش شرط و شروط عجیب و 
داشت. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت. قرار 
مهریه را گذاشتيم. پدر فریبا گفت: 

-برای عروسی خودت راتو خرج ننداز. یک مراسم 
ساده عقد کنان تو خانه خودمان می گیریمء بعد هم بروید 
مشهد پابوس امام رضا و... 

من هم قبول کردم. همه چیز کم خرج و بی‌دردسر 
پیش می‌رفت. مریم از اینکه با یکی از دوستان خودش 
ازدواج کردم خیلی خوشحال بود. چون هیچ وقت با زن 
برادرهای بزرگترم میانه خوبی نداشت و حالا فکر می کرد 
این یکی زن برادرش چون دوست صمیمی آوست هیچ 
مشکلی با هم نخواهند داشت. 
مریم و فریبا بهم خورد. فریبا فکر می کرد مریم زیادی 
در کارھایش فضولی می کند و مریم هم حرفهایی پشت 
سرش می‌زد... 





آب دھانم راقورت دادم و سرم را پایین انداختم. دابی 
گفت: 

- کار خوبی می کنی.میدونی همه دیروز مسخره‌ات 
کردن دولی‌من حرف توراباور دارم وبه اعتقادم خیلی هم 
اتفاقاً عرو سی کردن توشایدبه دیگران‌هم‌یادآوری کند 
که عروسی بکنند. 

خلاصه‌اینکه همانجاقول و قرارها رابادایی گذاشستم. 
بے او گفتم که چه جورزنی می‌خواهم واو هم قول داد که 

چن دروزبعد بازبهم زنگ زدورفتم محل کارش. 
دایی این بار پشت ان میز ترسناک ننشست. امد روی مبل 

-می گم این منشی من چطوره؟ دختر خیلی خوبیه... 
هم نجیبه هم خانواده‌دار... چند سال دیگر هم وکیل قابلی 

اولش جا خوردم و بعد کم کم دیدم محاسنش آنقدر 
زیاد است که هر مردی تمایل داردبا او ازدواج کند. دایی به 
یک بهانه‌ای صدایش زد تو اتاق و چند دقیقه‌ای ایستاد و به 
سوالهای دایی جواب داد و رفت... 

به‌نظردختر زیبایی می آمد.درحالی که قبل از آن اصلا 
به او توجهی نداشتم... خلاصه همین گفتگوی ساده و یک 
نظر نگاه کردن مامنجر به خواستگاری و بقیه ماجراشد. 
همه شوک زده بودند. فکر می کردند من خیلی زود عروسی 
کردم... اما دایی fio‏ کوه‌پشت سر من ایستاده بودو از من 


در همین گیر و دار بود که بعد از هشت ماه که از 
تولد بچه اولمان می‌گذشت. فریبا دوباره باردار شد... 
مریم غرغرهایش بیشتر می شد. می گفت فریبا از ترس 
اینکه تو طلاقش ندهی هر سال باردار می شود! معنی 
حرفهای ش pd nerd coi Sally‏ فکر می کردم از سر 
کدورتهای خواهرشوهر و عروس این حرفها زده می شود 
و به قول همکارهايم نباید به این دعواهای زنانه آهمیت 
داد. 

اما کم کم لابهلای حرفهای مریم چیزهایی 
می‌شنیدم کے توجه‌ام را جلب می کرد. مثلا از عدم 
صداقت ودروغگویی فریبامی گفت واینکه اگر مریم 
راز نگەدار نبوداو هرگز نمی‌توانست صاحب شسوھر و 
زند گے شود... 

معنی حرفهایش رآ نمی‌فهمیدم. کم کم مریم زبان باز 
کرد.صحبت مرد دیگری در میان آمد... یک وقتهایی فکر 
می کردم کاش کر بودم و اینها رآنمی‌شنیدم... فریبا حاشا 
می کرد. مریم قسم می خورد و من این وسط می‌ماندم که 
کی حقیقت را می‌گوید و کی دروغ... 

فریباباردار بود که پی به این راز نهفته بردم... بله, 
رازی که مریم از آن خبر داشت و به من نگفته بود. اینکه 
فریبا یک بار به عقد مرد دیگری در آمده بود و بعد از چند 
ماهاز او طلاق گرفته بود... بعد از طلاق مراحل قانونی را 
طی کرده بود تا شناسنامه‌اش را عوض کند و اسم آن مرد 
تو شناسنامه‌اش نماند... این راز مرا متلاشی کرد. شاید به 
نظر خیلی‌ها مساله‌ای نبود» کمااینکه دوستانم نصیحتم 


دفاع می کرد... برای عروسی به همه فامیل خبر دادند. هر 
کس خارج بود یا شهرستان خودش رارس‌اند... عروسی 
خیلی گرم و صمیمی شد. همه فامیل بعد از سالهای سال دور 
هم جمع شده بودند و تازه فهمیده بودند چقدر دلشان برای 
هم تنگ شده بود... طی آن همه سال هیچ عروسی ای نبود 
که فامیل به بهانه آن جمع شوند و حالا که این اتفاق افتاده 
بودهمه احساس می کردندمن چه کار خوبی کردم و اسباب 
خیر شدم که پیر و جوان دوباره دور هم جمع شوند... 

دختر خاله‌ها هم چند خواستگار پیدا کر دند و... 

و این عروسی بانی چند عروسی دیگر هم شد و از آن به 
بعد سالی چند عروسی بر گزار شد و خانواده باز دور هم جمع 
شدند و شادی خاصی به جمع خانوادگی بر گشته بود... 

از آن موقع به بعد هر وقت در جشن نامزدی يا عروسی 
کناردایی می‌نشستم.دستی روی پای من می گذاشت و 
می گفت: 

-همت تو باعث شد بقیه جوانهای فامیل هم سر و 
سامان بگی ند.انگار همه یادشان رفته بودبایدتشکیل 
خان_واده بدهند. آزدواج موفق توء گرمی و صمیمیتی که در 
مراسم عروسی ات بود همه را پرانگیزه کرد... 

حق با دایی بود. VE‏ ده سالی از ازدواج من می گدرد. 
دیگردختریاپسرمجردی در خان _واده‌نداریم.درعوض 
بچه‌ه ای قد ونیم‌قدی دور وبرمامی‌پلکند که بز ر گترها 
رادوباره‌زنده کرده‌اند. صدای خنده‌و شادی بجه‌هاء در هر 
جمع خانوادگی شسنیده می شود و نگاه بزرگترها پرفروغ تر 
و پرانرژی‌تر شدہ... : 


می کردند که از این موضوع بگذرم. ولی نمی‌توانستم. اول 
از همه دروغ و نگفتن موضوع به این مهمی و دوم اینکه 
به همه چیز همسرم شک کرده بودم. مخصوصاً که مریم 
می گفت ان مرد حتی بعد از ازدواج ما هم با فریبا در تماس 
بوده و از او خواسته طلاق بگیرد و دوباره با او ازدواج کند. 
مریم می گفت خدا می داند این رابطه چقدر بوده ولی از چند 
بار تلفن آنها خبر داشته... 

دیگر همه چیز برایم تمام شدنی بود. نمی‌توانستم 
بازنی که بهش شک دارم زندگی راادامه بدهم. فریبا را 
فرستادم خانه پدرش تا موقع زایمان... بعد از زایمان هم 
تقاضای طلاق کردم. بهش گفتم مهریه‌ات را می‌دهم به 
شرط اینکه بچه‌ها را به من بدهی. 

اولش قبول نکرد ولی وقتی دید من اینقدر اصرار 
می کنم و حتی تهدیدش کردم که og pl‏ ش راهمه جا 
می‌برم و او هم از ترس آبرویش قبول کرد... 

Yb‏ امده‌ایم دادگاه. نمی‌دانم A>‏ بگویم... کاش 
هیچوقت این راز فاش نمی‌شد. گاهی ندانستن خیلی 
بهتر از دانستن است. توی چشم‌های فر یبا که نگاه 
می کنم معصومیت از آن می‌بارد ولی دلم را چه کار کنم 
که غوغایی در آن است و دائم حس می کنم زنم به من 
خیانت کرده و از همه بدتر اینکه همه فامیل ماجرا را 
فهمیده آند. مریم به همه گفته. خواهرم بدترین کار دنیا را 
بامن کرد. وقتی با فریبا دوست بود رازداری کرد که نباید 
می کرد و وقتی دشمن شد رازی را برملا کرد که نباید به 


زبان می‌آورد.. 
|_| 


طاها رشیدی 
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دانش آموز ایرانی روزی دو دقبقه مطالعه می NS‏ 

معاون پژوهشی وزير آموزش وپرورش اعلام کرد که 
دانش اموزان ابرانی در ماه فقط ۵۲دقیقه یعنی کمتر از دو 

بی گمان این امار برای پابه ابتدایی و در شهرستان‌های 
کوچک بسیار کمتر است.برای برطرف کردن این کاستی 
وجود کتابخانه و گنحاندن دروس مطالعه ازاددر کتاب‌های 
درسی بسیار کارساز است. 

دراستان لرستان که جمعیتی حدود یسک میلیون و 
می کنم برای عالاقه‌مند کردن دانش آموزان به کتابخوانی» 


خریدن کتاب بودجه‌ای دائ ته باشد.در کتاب‌های درسی 
aia alata cas‏ دهن 






گمان می کنم انجام دادن چنین کارهایی دانش آموزان 
رابه مطالعه تشویق می کندوپس ازمدتی کوتاه آمار 
افسوس بار «روزی دو دقیقه مطالعه» بسیار بالا خواهد 
رفت و نیازی به توضیح نیست که مطالعه چه نقش موّثری 
در افراد و نهایتا در جامعه دارد. 
مر مت قلعه امیر محاهد 
مسوول آنجمن دوستداران میراث فرهنگی رامھرمز 
گفت:قلعه امیرمجاهد این شهرستان با اعتبار ۲۷۰میلیون 
تومانی از سوی سازمان میراث فرهنگی استان در حال مرمت 
اضطراری است و به علت اضطراری بودن طرح استانداری 
نیز مبلغی راازمحل اعتبارات استانی به‌ این قلعه اختصاص 
می‌دهد. مرمت این قلعه بسیار اصولی و مطلوب توسط یکی 
از بھترین مرمت کارهای کشور, صدرالدین شیردل درحال 
انجام است.این طرح شامل فاز اول مرمت این قلعه است و 
سپس به صورت پیوسته فازهای بعدی آن اجرا خواهد سد. 
محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ترافیک به خاطر توقف در جای نادرست 
پا رک خودروهای مس‌افربر در حاشیه بزرگراه شھید 
حقانی, کمی جلوتر از خیاب ان نفت جنوبی» با وجودنصب 
تابلو «توقف در حاشیه‌بزرگراه‌ممنوع»» موجب ترافیک 
سنگین و کندی حر کت خودروها می‌شود.ازمآموران 


és ۶‏ 
اعت کی YO‏ ا ۲۰۹ 


راهنمایی ورانندگی منطقه ۳تقاضاداریم با استقرار مأمور 
ونظارت دراین مکان از تخلف رانندگان جلوگیری و نسبت 
به بازگشایی بزرگراه اقدام کنند. 
فاطمه فرخی پور 
تا بهمن امسال ابلامی‌ها گاز دار ند 
تمام مناطق هر ایلام دربهمن ماهامسال به شبکه 
سراسری گاز متصل می‌شود. 
جلال شسکرگزار مدیرعامل شرکت گازاستان ایلام با 
اعلام‌اين خبر در حاشیه بازدید از شبکه گازرسانی شهر 
ایلام گفت:هم|کنون فقط کار گازرس‌انی به ۲۰ کیلومتر از 
مناطق شهر ایلام باقی مانده که تادهه فجر امسال به پایان 
می رسد.اکنون با تلاش کار کنان شر کت گاز ایلام عملیات 
گازکشی ۴۰۰ کیلومتر از مناطق شهر ایلام تمام شده است. 
اسسال قراربودیرای اتان ایلام ۱۳ هزار انشعاب نصب 
شودتا ۱۷ هزار مشترک زاین مزیت بهره‌مند شوند. این 
درحالی است که حدود ۱۵ هزارو ۰ ۰ #۵انشسعاب نصب شده 
و حدود ۱۹ هزار و ۰ ۵۰اشتراک پذیری نیز انجام شده است. 
بایک بررسی مختصر می توان دریافت که حدود دو هزار 
علمک بیشتر از قرارداد نصب شدہ و اکنون ۹۳ درصد از کار 
گازرسانی به سهرابلام بەاتمام رسیده و تنھادو منطقه 
(جنب دانشسگاہ آزادایلام ومنطقه‌بانبرز)باقی ماندہاست 
وعلت انجام نشدن آن» کمبوداعتبارووضعیت نامساعد 
جوی است که‌ازاول مھرماەامسسال بابارش برف وباران: 
این موضوع به تاخیر افتاد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مشکلات باغباداران 
باغباداران از توابع شهرستان لنجان با ۰ ۴روستاودو 
منطقه شهری است. این شهر مشکلاتی دارد از جمله: 
۱-مدتی است نشست‌های مسوولان محلی و 
شهرستان با مردم تعطیل شده است. مردم مایلند این 
نشست‌هاتداوم پیدا کند. ۲-چراتنها خیابان این شمر 
Kees‏ امام اسے ری سی Siren oe‏ 
اعلام کرده‌ان د که می Cyl dialed‏ خیابان راعریض کنند. 
۳-جوانان این شهردرورزش مستعدند ومقامهای قهرمانی 
زیادی دارندامابه ورزش این شهر توجهی نمی شود.جوانان 
می‌خواهند که تربیت بدنی این شسهر تبدیل به اداره شسود. 
۴- تنها بیمارستان شهر تجهیزات ندارد. 
تلفن وسیله‌ای برای پاسخگویی با گمراهی:! 
این چه رسم غلطی است که برخی از کارمندان ادارات 
دولتی برای این که وانمود کنند در حال مکالمه هستند. 
تلفن‌هایش ان رابی‌جهت اشغال می کنند؟ به عنوان نمونه 
دوشنبه ۲۲ دی برای کاری به یکی از ادارات دولتی مراجعه 
کردم وبااین که روابط عمومی آن سازمان فقط یک خط 
تلفن داشت» یک ساعت از قسمت اطلاعات با او تماس 
گرفتم. ام موفق به برقراری تماس تغل cpl‏ که بایکی 
از هم کاران تماس گرفتم و اوبا تلفن‌همراه‌اش توانست 
مشکل راحل کند.این درست‌نیست که بر خی از روابط 
عمومی‌هابااشغال گذاش تن تلفن‌هایشان پاسخگوی 
مراجعه کنندگان تیاس 
على اکبر ف " تهران 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بودا گروزارت صنایع ومعادن در تامین امنیت 
کارگران معادن بیش از پیش کوش بود تادیگر حوادٹی 
مانند حادثه‌معدن زغالسنگزرنددراستان کرمان که 
به کشته‌شدن دوازده کار گر این معدن منحر شد تکرار 
اشنود. 

© چه خوب‌بوداگر مقام‌های مسوول کشوربرای 
فرزن دان جانبازهای جنگ تحمیلی نیز مانندفرزندان 
شپداتسهیلاتی قائل می‌شدند تااین عزیزان گله‌مند 
© چه خوب بود اگر استانداری آذربایجان شرقی جاده 
«تیکمه‌داش» به «شربیان » را از نظر ساخت تکمیل 
می کردوآن رابه جاده‌دوزدوزان «سراب» متصل 
می کرد تا کشاورزان محصولات خود را آسانتر به بازار 
عرصه می کر دند. 

7 چه خوب بوداگر مقامهای مسوول میراث فرهنگی 
کرمان هرچه زودتر موزه‌ی دیرینه شناسی کرمان را 
بازسازی می کردند. 

2 چەخوببوداگربر تعداد جایگاههای سوخت گاز 
می‌افزودند تا ۲۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
زمین گیر نمی شد. 

7 چەخوب‌بوداگردر «مارلیک» کرج هم اقدام به 
ساخت سینمامی کردند تا اهالی این منطقه به موازات 
سرگرم شدن از تماشای فیلم‌ها بهره‌های آموزشی هم 
أئی بردثد 

7 چه خوب بوداگر مسوولان استان فارس برای بخش 
پرجمعیت پاسارگادآتش نشانی و تجهیزات مخصوص 
اطفای حریق تامین می کردند تادر صورت بروز حادثه‌ی 
آتش‌سوزی مردم سرد رگم نشوند. 

© چه خوب بوداگردر استان گلستان برای پروژه مسکن 
مهرباسرعت بیشتری عمل می‌شد و در شهرستانهایی 
هم که هنوز زمین‌های ضروری برای این پروژه واگذار 
odd‏ است زمین واگذار می‌شد. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان بوش هر به فکر 
کشاورزان گوجه فرنگی کاراین اسستان هم بودند و به 
گوجه فرنگی کاران کاکی از توابع بوش هر که گوجه 
فرنگی‌هایشان به دلیل افت قیمت روی دستشان مانده 
است یاری می‌رساندند. 

7 چه خوب بوداگر آب شهر یاسوج این همه قطع نمی شد 
تامردم‌ناجارنباشند از GI‏ چاه‌استفاده کنندو خدای‌ناکر ده 
دچار بیماری‌های گوناگون روده‌ای شوند. 

© چه خوب بوداگر شر کت توزیع نیروی برق اسستان 
مازندران شبکه‌های فرسوده برق شهرها و روستاهای 
این استان را تعویض می کرد تا قطع پی‌درپی برق اهالی 
رادچار مشکل نکند. 

7 چه خوب بودا گر مصوبه‌های مجلس درباره کشاورزی 
جنوب کرمان هرچه زودتر اجرا می‌شد تا روستاییان این 
منطقه از کشسور هم کشاورزی شکوفا و پررونقی داشته 
باشند. 
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دورہ چہارم 


سا بن بزرک د اسفان نو یی 


زنده» منل زندگی 


حسین عبدی -گرگان 


(حسین CERES‏ با نوشتن دز ندم مثل زند گی» باحس تعھد درونی 
شد ہی لطف قر بحهد استان پر داز ی و مهار مدش درداز آفودنی هن مندائه 


براساس زند گی TL»‏ صادق روشنی» جانباز شیمیایی 


شب از شیب کوه‌پایین می آمد.روستای یساقی در دامنة 
کوه آرمیده بود. در خانة روشنی کسی آرام و قرار نداشت. 
oy‏ طول حياط خانه راقدم می‌زد. تسبیح می گرداند و دکر 
می‌گفت. گاهی پایش در alle‏ چوله‌های bla‏ می‌افتاد و 
گاه به بیلی.. چیزی گیر می کرد. جنب و جوش زن‌ها کمتر 
شده بود. تا چند دقیقه پیش مدام به اتاق مادر dol‏ و رفت 
داشتند تا این که قابله به سردرگمی آنها پایان داد: دو نفر 
بیان تو... بقیه پشت در گوش به زنگ باشن. 

صدای ماد راز پردة پنجره ردمی‌شد ودر حياط برسرعت 
قدم‌های پدر می‌افزود. LL‏ کلان آستین‌ها را بالا زده بود. 
کنار چاه که رسید صدای خش‌دارش پدر را به خود آورد:بیا 
پسر! اینقدر حیاط را گز نکن. be‏ وضو بگیریم اذان نزدیکه 
پدر به سمت چاه قدم تند کرد. ناله‌های مادر به جیغ تبدیل 
شده بود. پدر دلو رابالا کشید. بسم الله گفت و آب بر دست 
ابا کلان ریخت. دستش می لرزید۔ 

0 ۵ 

صدای اذان سید آقا از مسجد آبادی به گوش رسید. 
چراغ‌های آبادی یک به یک روشن می‌شدند. انگار تکه‌ای 
از آسمان برزمین نشسته بود. پدر سلام نماز راداده همچنان 
نشسته بود و دعا می‌خواند. بابا کلان با صوتی دلنشین به 
تلاوت قرآن مشغول بود. صدای گریه نوزاد از اتاق مادر 
پر کشید و بر دل پدر نشست. سراسیمه برخاست و به آن 
سمت رفت. -صدق الله العلی العظیم LL‏ کلان در صفحة 
سفیداول قرآنبا نم صادق تریخ دیگری اضافه کرد آن 
رابست. حالا صبح صادق بر آمده بود. 

-صادق مادر!بیا غذای پدرت را ہبر 

جلدی به سمت مادر دوید و بقجه غذا را گرفت. 
پله‌های چوبی خانهء زیر جست و خیز کو د کانه صادق غز JE‏ 
کی کر حیاط راب دوهی کرد.جلوی دروازه چوبی که 
رسید بر گشت و صدا را به سمت خانه پر داد:مادرامن پیش 
باب می‌مانم. غروب با هم می‌آییم. 

-تو درس و مشق داری صادق جان! 

۔ نوشتم. میخوام به Lb‏ کمک کنم. 

dy‏ سالامت. 

محسن از بالای تلار داد زد : داداشی! منم ببر 

مادربه طرفش رفت.اورادرآغوش گرفت:توپیش‌مامان 
باش عزیز دلم و با اشاره دست» صادق را روانه کرد. محسن 
روی دست مادر بی تابی می کرد. سرش به عقب بر گشته بود 
و گریه می کرد. مادر بوسه‌ای بر گلوی سفید او زد. 


oe اد‎ oe 


چرا آورده بود. 
-سلام صادق! بیکاری؟ 


é “i 
۲۰۹. BD od 


-سللام. نه. دارم میرم سر زمین 

نزدیک نسق که رسید پدر را در حال نماز خواندن دید. 

امروز نوبت آب آنها بود و پدر آب را تحویل گرفته به 
زمین انداخته بود. 

صادق بقجه غذا را LS‏ درخت گذاشت و سر وقت 
جوی آب رفت. 

با بیل در طول جوی خاکی قدم می‌زد و پارگی‌ها و 
سرریزهای آن را ترمیم می کرد. 

پدر نمازش را خوانده بود. 

-سلام بابا قبول باشه 

۔سلام پسرم. قبول الله 

-برادرت محمد کو؟ 

-سردرک» مواظب آبه 

پدر به طرفش آمد: بیل را بده به من پسرم. دستت 
درد نکنه 

-آمدم کمک کنم 

درس و مشق نداری؟ 

_انحام دادم 

_باشه. مرحبا پسرم. 


کے کے See‏ 


با صدای مبصرء کلاس ساکت شد. 

-برپا 

ule -بفر‎ 

-برجا 

آقای عاطفی با خط خوش روی تخته نوشت: بسم الله 
الرحمن الرحیم. بعد رو به کلاس کرد: صبح بخیر بچه‌ها! 

-صبح بخیر اقا 

-صادق روشنی!از درس دھقان فداکار بخوان 

صادق شروع کرد.تمام که شد معلم گفت:افرین صادق! 
مثل هميشه روان و رسا خواندی. هماهنگ می کنم از فردا 
یک روز در میان دعای صبحگاه مدرسه را هم بخوانی. 


-چشم آقا. خیلی ممنون. انگار دنیا را به صادق دادند. 


al 
Som کے کے‎ 


سلام نماز را داد. صادق بر گشت تا به پشت سری‌ها دست 
بدهد. آقای able‏ را دید: قبول باشه آقا 

-از تو هم قبول باشه پسرم 

پدر هم برگشته بود: قبول باشه آقای معلم 

-همچنین. قبول حضرت حق 

-بازحمت‌های آقا صادق ما... 

-نفرمایید. Gobo‏ جان یکپارچه رحمته. ما از وجودش 
استفاده‌می کنیم. پدردست صادق رافشرد. حاج آقا رفته بود 


«حسین عبدی» دانش gal‏ خته مبندسی کشاورزی است و از او 
داستان‌داه شعر های سیاری تا کنون در مطب عات یہ چاپ ر سبده است. 





-صادق!... بدو pd‏ شد 

-آمدم» آمدم... مسح پا را هم انحام داد. به سمت نماز 
خانه دویدند. آقای عاطفی زودتر آمده بود: 

۔علی جان ! امروز مؤڈن و مکبر توپی. با صادق کار 
دارم.نشست و صادق هم دوزانو روبرویش.علی میکروفون 
دستی را گرفت جلوی دهانش: الله اکبر الله اکبر... اقای 
عاطفی به چشم‌های صادق نگاه کرد: امروز می خوام تو 
امام جماعت مدرسه باشی خورشیدی در دل صادق شعله 
کشید و در چشم‌هایش درخشید: پس شما... 

-قرار نیست تو همیشه پشت سر من باشی. باید سعی 
کنی از من سبقت بگیری. جوری بشه که من پشت سر تو 
ely‏ و بهت نرسم. صادق سرخ شد. اقا معلم خندید. دستش 


رادراز کرد: یاعلی. 


Sew cow cee 


به نام خداوند جان و خرد صادق همیشه سعی می کرد 
مثل معلم بنویسد. بارها خط او را تقلید کردہ بود. مداد را 
روی کاغذ لغزاند نوک مداد شکست وروی Le REIS‏ افتاد. 
صادق به او نگاه کرد. علی دست به جیب برد: چشم. بفر ما 
صادق تراش را از او گرفت: ممنون حالا معلم روی تخته 
یک جمله عربی هم نوشته بود. 

۔خب بچە‌ھااقبل از شروع درس یک مراسم کوچولو 
داریم. چند بسته کادو شده از جیب بغل کتش در آوردوروی 
میز گذاشت. انگار چند تا گنجشک را در کلاس پر دادند. 
معلم با گچ چند ضربه روی تخته زد: 

-ساکت لطفاً... گنجشک‌ها آرام گرفتند. 

- خدا در قرآن می فرماید: من لم یشکر المخلوق و 
لم یشکر الخالق, یعنی اگر از بندۂ من تشکر نکنید انگار 
شکر گزاری از من را بجا نیاورده‌اید. صادق داشت جمله 
قرآن رامی‌نوشت. 

لطفاً همه به من توجه کنید. تخته را پاک نمی کنم» 
بعداً می‌توانید بنویسید... بله. خداوند می‌فرماید از یکدیگر 
برای کارهای خوب و شایسته» تشکر کنید.اين تشکر کردن 
چند خسن دار یکی تشویق کسی است که کار خوبی انجام 
داده ودیگری تشویق دیگران به انجام کارهای خوب است. 
چند نفرازهمکلاسی‌های شما علاوه بر اینکه خوب درس 
می خوانند کارهای خوبی هم در بخش فعالیت‌های فوق 
بر نامه انحام داده اند قلب صادق به تیش افتاد. 

آن روز آقای cable‏ به هفت نفر از بچه‌های کلاس 
نفری یک خود نویس هدیه داد. خودنویس صادق سبز بود 


و مال علی آبی. 


سے ہے کے 


دارم تمرین خط می کنم 

محمد خندید: حالا خودمانيم. این خود نویس قشنگ 
می‌نویسه یا واقعاً خط خودت خوبه؟ 

-سربه‌سر بچه‌ام نذار محمدا 

محسن چاردست و پا به سمت صادق رفت: منم خود 
میس می خوام! 

- داداشت را ادیت نکن مادر. تو هم انشاءالله وقتی 
مدرسه بری از اینامی گیری 

دروازه چوبی حیاط نالید. 


مادر داشت علف‌های هرز کپه شده را جمع می کرد: 
-مرداد pool‏ یز انه دیگه 
می کرد. سایه کوتاه پنبه‌زار حریف نیزه‌های افتاب نبود. 
صادق به محسن نگاه کرد که زیر سایه‌ی در خت نشسته بود 
و آب از قمقمه می‌نوشید. مادر صادق را زیر نظر داشت: 
بجەام ضعیفه. روزه آذیتش نکنه پدر با پشت دست. 
عرق از پیشانی سترد: سال اولی» شانسش به مرداد افتاد 
alle Lisl‏ انشاء الله 
محسن یک پروانه بزرگ خاکستری را دنبال کردہ بود. 
-داداش صادق! پر پرو امد پیش تو. برام بگیرش. 


oe‏ اد اد 


آزها در انتهای حیاط قرار داشت.امسال برای ادامه تحصیل 
در دبیرستان به شهر آمده بودند. 

_صادق! مژدگانی بده آقای عاطفی از تھران ب رگشته 
گرگان 

-جدی میگی؟ 

آره والله 

۔از کجا خبردار شدی؟ 

- صبح که رفته بودم اداره فرهنگ» اونجا دیدمش. 
پیگیر کارش بود. ازش خواهش کردم بیاد دبیرستان 
بازرگانی 

-قبول کرد؟ ۱ 

-اره» ولی گفت اداره هم باید قبول کنه» ادرسشو داد. 
آمشب یک سری بهش می‌زنیم. میخواد تو رو ببینه 

-من که LS‏ دلم براش تنگ شده. خدا رو شکر که 
برگشت به شهر خودش ... راستی کار خودمان چی شد؟ 


ام و باس 


٭ تحد بد فراخوان ٭ 
برای ان عده از عزیزان نویسندہ و ھمچنین نوقلمان 
خوش قربحه و پویا که شساید به تازگی با این مسابقه و 
ویژگی‌های ان آشناشده‌اند.باری‌دیگر یاداوری‌ضروری 
می کنیم که بگانه شرط ش رکت در «مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی » اطلاعات هفتگی این است که به 


علی اصغر شیرزادی 


کے کے Sem‏ 


صدایی مسحورکنندہ در گوشش طنین انداخت. گویی 
روی زمین نبود. یاد روستا افتاد و اهالی آن. یاد رنج‌های 
پدر و مادرش و دیگران. اگر اشاره دست آقای عاطفی نبود 
به این زودی دل نمی AS‏ ضبط را خاموش کرد و هدفون 
ply‏ زمین گذاشت. 

-خب» صحبت‌های آقا را شنيدند. باید با احتیاط کامل» 
اعلامیه‌ها و پیام‌هایشان را به مردم برسانیم از امشب ما 
پنج نفر هم قسم می شویم که رازدار و برادر یکدیگر باشیم. 
یادتون باشه من در منزلم تدریس خصوصی دارم و شما هم 
برای همین به اینجا می‌آیید 
علی ‏ ضااق ی مت موہ 
اقای able‏ اطمینان دادند که متو جه منظور او شده‌اند. 

-خب» اول صادق می رود ۱ 

صادق با همه دست داد و آهسته از خانه اقای عاطفی 
خارج شد. در سرمای شب آبان cole‏ حسابی داغ شده بود. 


ماد اه اد 


-۔چشم حاجی. 

صادق علاوه بر مسوولیت دبیرخانه مؤذن تیپ ۴۱ 
ثارالله هم بود. بدنه فلزی تانکر برق آفتاب جنوب را 
منعکس می کرد. هرم گرما از خاک تفتیده برمی‌خاست. 
شیر فلکه راچ ر خاند. دست راست را کاسه کرد. شیر رابست. 
آفتاب به آب هم سرایت کرده بود. به مسح پا که رسید 
صورتش خشک شده بود: الله اکبر ... الله اکبر. 


د اد د 


بچه‌ها زیر سقف سنگر دوره نشسته بودند. فانوس 
تکیده زور می‌زد تا جلوی نفود شب را بگیرد. 

حسین پیشنهاد داده بو د بحث آمشب در مورددعا باشد. 
از ان دو بیشتر صحبت کرد. حس کرد جمع را تحت تأثیر 
قرار orld‏ است. احساس غرور می کرد. 
صدایش گویی از اسمان به گوش می رسید. 
بود شرمنده شد. استغفرالله 


دلیل محدودیت ناگزیر صفحات -- هر داستان کوتاهی که 
می فرستید حتی المقدور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و 
نهایتاً بیش تراز دو صفحه چاپی مجله رادربر گیردو به خود 
اختصاص دھد. 

داستان‌هایتان راحتماً برروی یک طرف کاغذ -باحفظ 
فاصله‌های مناسب و متعارف بین سطرها با خط خوانا 


ضمنآء اگر بخواهید می‌توانید داستان خودتان رابا 


لحظاتی بعد بچه‌ها از زیر قرآن رد می‌شدند. شب جبهه 
به روز پهلو می‌زد. رد گلوله‌ها بر تن شب خط می‌انداخت و 
صفیرشان سکوتش را مچاله می کرد. برق منورها و شعاع 
انفجارها تاریکی را می تاراند. خبر اول که به گوش صادق 
رسید» دلش را لرزاند: عبدالله مسیحی شهید شد. 


se ste te 


بودند۔صدای پایشان به گوش خودشان هم نمی رسید.شبح 
اردوگاہ دشمن محو می شد و ظاهر می‌شد. مهتاب بود و 
نبود. با زانوهای نیم لاو کمرهای خمیده حرکت می کردند. 
ere‏ توا کر قب کی 

علی فریادش راجوید:سرترو بدزد. 

صادق چنین کرد. عبور گلوله‌ها را از روی سرش حس 
کرد نفسی به راحتی کشید. برگشت تا از علی تشکر کند. 
بر زمین افتاده بود. سرش را در آغوش گرفت. گلوله‌ها 
صورتش را برده بودند. 

سکوت در آسمان جزیره مجنون جریان داشت آفتاب 
بعدازظهر طعم خواب داشت. بجه‌ها در سنگرهای تبدار 
مشغول استراحت بودند. انگار آفتاب در زیرزمین می‌تپید. 
کف سنگر داغ بود. صادق, نقشه را پهن کرده بود و مرور 
میکرد.یکباره سکوت را آسمان غرنبه ای ترکاند. صادق 
سراسیمه از لای در برزنتی سنگر نگاهی به بیرون آنداخت. 
یکی فریاد زده بود:-هواپیماهای دشمن. 

سایه هواپیماها یکی یکی از روی سنگر رد می‌شد: 

-چه پرواز نزدیکی! 

هواپیماها شکم گشودندہ سیلندرهایی را بر زمین رها 
کردند و اوج گرفتند. 

حالا به cl‏ صدای زمخت غرش هوایپماها صدای نرم 
خزش گاز به گوش می‌رسید. مهی غلیظ بوبناک» دور و بر 
سنگر هایرسه می زد.بجه‌ها غافلگیر شده‌بودند. مه سمج وارد 
سنگر ها شده‌بود. صادق احساس تشنگی می کرد. سرش داغ 
شده‌بود.. حس کرد چیزی ازدرونش کنده‌شدوبالا آمد.داشت 

جست زد. بیرون» غوغا بود. ناله‌ها و فریادها در هم 
آمیخته بود. آنها که قوی‌تر بودند و یا کمتر آسیب دیده بودند 
به دیگران می رسیدند. صادق حوله خیس رابر بینی و دهان 
گذاشت. انگار بوته‌ای خار در ریەھایش می‌چرخید. با هر 
دم و بازدم سوزشی شدیدہ مچاله‌اش می کرد. داغ شده بود. 
حس کرد بدنش حجیم شده است. لباسش را در آورد. تمام 
تنش تاول زده بود. 


ale ale ale 
5۳ BT AS 


بقبه در صفحه ۴ 


قیدعبارت «مربوط به مسابقه بزرگ داستان نویسی» 
از طریق Email‏ پست‌الکترونیک)مجله‌اطلاعات 

ھمراأہباھرداسستان هم ھرباروھموارہ شرحی 
مختصراز ميزان تحصیلات شغل و سابقه فعالیت‌های 
ool‏ و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بنو یسید و به 
انضمام یک قطعه عکس‌تان» برای le‏ در LS‏ داستانتان 
ارسال کنید. 





هر iF‏ گناه اش وذتر شود 


مه 
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ان در نظ گناھکا! pos‏ 
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شرکت همسران گروه | در در اد اہ 





مترجم:ابراندخت صادقی وند 


مادرید:درحالی کەبرخی از کشورهای 
اروپایی ade‏ حجاب بانوان مسلمان قد علم 





کردەاندہ یکی از حوادث جالبی که امسال روی داد وسر و 
صداو سخنان بسیاری آفریده حضور همسران ۸-۲ گروه 
۸) با روسری در مراسم دیدار با پاپ بندیکت بود. در این 
دیدارپاپ از همسران رسای کشورهای آمریکاء انگلستان» 
فرانسه هند. مکزیک و... خواست به همسران‌شان فشار 









مادرید: شمانیز نام رودخانه می‌سی سی پی رآشنیده‌اید. 
همان رودخانه‌ای که قصه‌های زیبای تام ple‏ در آن و در 
اطرافش اتفاق می‌افتاد... و بادتان هست که تام سایر را 
نویسنده‌مردم آشناء مارک تواین نوشته است.اگر این کتاب 
را خوانده‌اید یا فیلم و کارتونش را دیده‌اید» به یاد دارید که 
ساکنان اطراف این رودخانه از بهداشت مناسبی بر خوردار 
نبودند. jg pol‏ پس از گذشت سال‌ها شاید به خود بگویید 
اهالی می سی سی پی زندگی تمیز و مرتبی دارند اما حقیقت 
چیز دیگری به شما می گوید: 

نبودن بهداشت.مردم‌می‌سی‌سی‌پی رابه بیماری‌هایی 
دچار کرده که یکی از مهم‌ترین آنها فلج اطفال است. 
سازمان بهداشت آمریکا برای برطرف کردن این مشکل» 
کارشناسان خودرابه ایران فرستاد تا از طرح‌های بهداشتی 
روستاهای ایران الهام بگیرند و مشکلات بهداشتی مردم 
می‌سی‌سی‌پی را حل کنند زیرا جمهوری اسلامی ایران 
سال‌هاست که در حال بهینه سازی زند گی مردم‌روستاهای 
کشور است و با احداث خانه‌های فرهنگ در روستاء نه تنها 








الکوبرداری پزشکی آهریکا از ایران 


بیاورند تا در کشورهای خود برای زدودن فقر و استحکام 
قوانین خانوادگی کوشش کنند تا بی بند و باری و لجام 
گسیختگی زندگی خانوادگی به‌ویژه بین جوانان مهار 
شود. 

خانم براون» همسر نخست وزیر بریتانیا که او نیز با 
روسری در این مراسم شرکت کرده بود قول داد از این 
Mlb‏ کت خمایت کر ریگ ہد رانک 
خود بنویسد و به تجزیه تحلیل آن بپردازد. 

همزمان‌بااین مراسم که‌در کاخ‌واتیکان بر گزارشد» 
سران ۴۰ کشورجهان 
همراه‌ب ااعضای گروه۸در 
شهری در حومة رم»ظاهراً 
به حل وفصل مشکلات 
جهانی مشغول بودند. 

تصویری رأ که می‌بینید» 
yu Se)‏ اختصاصی هفته) 
نام گرفت ویکی از بانک‌ها 
آن را خرید و به روزنامة ۱۰۰ 
Abc aL.‏ چاپ مادرید 


هدیه کرد. 


پاکیزگی درخشانی به مردم روستاها عرضه کرده است» 
بلکه فلج اطفال در حال ريشه کنی است. 

هم اکنون در روستاهای ایران بیش از هفده هزار خانه 
بهداشت روستایی وجود دارد و افزون بر آموزش مسائل 
خانوادگیء به مراقبت‌های پزشکی و بارداری و مسائل 
دختران نیز پرداخته می‌شود. 

چندی پیش, من (مترجم این مطلب) همراه بانوان 
مسوول بهداشت روستایی جمهوری اسلامی ایران و 
میهمانان خارجی که از سوی بهداشت جهانی به ایران 
امده بودند» به دیدن روستاهای اطراف کرج رفتم و دیدم 
که میهمانان خارجی از دیدن خانه‌های روستایی» زنان و 
دختران ghee‏ پزشکان عمومی و متخصص و پاکیزگی 
شگفت انگیز روستاها زبان به تحسین گشودند. هنگامی 
۵٤ت ee‏ ۱ 
خود را به مقامات مسوول Wold‏ از رسانه‌های امریکایی 
خبری 0لم «د کترپرل متخصص و کارشناس بهداشت 
امریکایی به واشنگتن رفته است و ازدولت آمریکابودجه‌ای 
Lalas‏ کر ده‌تابرنامه‌های‌بهداشتی ایران رادرمی سی سی پی 
پیاده کنند. این خبر می‌افزود: سازمان بهداشت آمریکا با 
دانشگاه‌شیرازووزارت امور خارجه‌ایران تماس گرفته است 
تاهمکاری ایران را جلب کنند و با الگو برداری از خانه‌های 
فرهنگ وبهداشت روستایی ایران» کاری کنند که بچه‌های 
می‌سی‌سی‌پی نیز مانند بچه‌های روستاهای ایران شاداب 
و سالم شوند و به فلج اطفال بگویند: نه.» 

چند روز پیش نیز روزنامه اطلاعات از قول سخنگوی 
وزارت خارجه, همکاری گروه پزشکی ایران را با آمریکا 
تایید کرد. 





۰ 





QC ac: 4 ۰‏ 
جه کسانی درد شما رااحساس می کنند؟ 
که فرد دیگری رادر عذاب و ناراحتی می بیند می تواند 
دقیقادرد فیزیکی وی را احساس کند که این یافته 
محققان می تواند دلیل وا کنشهای شدید برخی نسبت 
به ناراحتی دیگران را توضیح دهد. 

محققان دانشگاه بیرمنگام پس از مطالعه بر 
روی ۱۲۲ دانشجوی این دانشگاه در هنگام مشاهده 
تصاویر و فیلمهای بیماران و یا ستاره های ورزشی 
در موقعیته ای دردناک موفق به کشف این واقعیت 
شدئد. 
یک فوتبالیست. در رفتن قوزک پای یک بازیکن 
تنیس و تزریق به بدن یک بیمار نمایش داده شد. 

تمامی دانشض۹4جویان حاضر در این مطالعه اعلام 
کردند دربارہ حداقل یکی از فیلمھا یا تصاویر در انها 

اما در عین حال بخشے از این دانشجویان اعلام 
کردندھمزمان با مشاهده تصاویر قربانیان حوادث 
در تصاویر در بخشهایی از بدن خوداحساس دردی 
مشابه کردہ sl‏ 

برخی از داوطلبان در بدن خود احساس سوزش 
کرده و برخی دیگر دردی مشابه درد جراحتهای شدید 
را تجربه کرده انده برای برخی از دانشجویان این درد 
زودگ در بوده و برخی دیگر اعلام کردنداین دردبرای 
چند لحظه ادامه داشته است. 

به گفته محققان» تصویر ورزشکاری که با پایی 
به وضوح شکسته در حال دویدن در مسیر مسابقه 
است بیشترین درد فیزیکی را در دانشجویان به وجود 
آورده انت 

پس از اتمام آزمایش از دانشسجویان خواسته شد 
تحربیات خود را از دیدن تصاویر در حالی بیان کنند که 
نفر از دانشجویانی که در هنگام دیدن تصاویر هیچ 
احساسی را تحربه نکرده بودند نان داد در هنگام 
داده است. 

همچنین بخشهایی از مغز که با کنترل درد در 
در حین مشاهده تصاویر احساس کرده اند از خود 
فعالیتهای قابل ROY‏ نشان داده است. 
اسکنها نشان می دهد افراد با احساسات شدید درد 
فیزیکی راطی این آزمایش به صورت واقعی تجربه 
کرده اند. 





صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com ۰ 





بمانند. 

حتی‌اگر این ذرات gg‏ سطحی بنشینند» ویروس‌ها 
می‌توانن دزن ده‌بمانندوباورودمجددبه هوا هنوزبیماری 
رامنتشر کنند. 

پژوهشگران خاطرنشان کردند که اگردره بزاق روی 
یک برگ کاغذ بنشیند» ویروس‌های درون ان می‌توانند 
ساعت‌هازنده بمانندو اگر این دره‌روی یک سطح فلزی 
یا پلاستیکی قرار بگیرد بازهم ویروس‌هامی‌توانند برای 
مدت چند روز زنده بمانند. 
پشت گلو جایگزین می‌شوند و ویروس‌های موجود در انها 
و شروع به تکثیر AUS‏ 
بین بردن عفونت‌ها طراحی شده‌اند و اینکه فردی بیمار 
می شود یا eA‏ بستگی به این دارد که چه تعداد از ویروس‌ها 
رااستتشاق کرده باشد و نیز اینکه دستگاه ایمنی فردپیش 
باتولید bb‏ به پاک کردن عفونت کمک کند.مقداری از 
این خلط بلعیده می شود و ویروس ds!‏ معده می رساند و در 
انجااگر مخاط معده در نتیجه اسید معده اسیب دیده باشد» 
ویروس می ‌تواند به بدن داخل شود. 

به گفته پژوهشگران؛ برخی از ویروس‌ها در گلو بافی 
می‌مانند وهنگام سرفه به بیرون پرتاب می‌شوند این سرفه. 
خلط و ویروس‌های تکثیرشده جدید درون ان رابه بیرون 
بدن پرتاب می کندو کل این فرایند از Sol‏ اغاز می‌شود. 

به همین خاطر متخصصان همواره توصیه می کنند که 
به‌هنگام عطسه و سرفه حتما باید فرددستمالی رامقابل 
دهان و بینی خود قرار دهد و بعد از آن بلافاصله دستمال را 
دوربریزدتاویروس واردمحیط نشودودیگران رابیمارنکند. 


ترس از افزایش وزن 
نتایج تحقیق جدیدی که در آمریکاانجام گرفته‌نشان 


می‌دهد:از هر ۱۰ ت۱۵ زن یک نفر به اختلالات تغذیه‌ای 
مبتلا است. این زنان دچار رفتارهای تغذیه‌ای بیمار گونه و 
حالتهایی شبیه به بی‌اشتهایی عصبی می‌شوند. 

پروفسور لیز گائولیناستاد طب اجتماعی و پیشگیری 
در دانشگاه مونترال در این باره گفت: مطالعات مانشان 
می‌دهد که زنان با اطلاعات ضد و نقیضی مواجه هستند. 
ازیک سوبه أنھاتاکیدمی شود که وزن خود را کاهش 
دهندوازسوی دیگر تشسویق می‌شوند که فقط برای لذت 
ردنب تور 

دراین پژوهش که با همکاری دانشگاه مونترال و 


ویروس‌ها جطور به شما 
حمله می کنند؟! 


دانشمندان برای دنبال کردن سرفه از دستگاه‌های دقیقی 
استفاده می کنند که نشان می دھد چه مقدار بزاق در جریان 
هر سرفه به بیرون پرتاب می شود و به کجامی رود یک 
سرفه معمولی بایک تنفس عمیق شروع می شود به دنبال 
هوادرون ریه‌ها فشرده می‌شود و بعد یک فوران صدادار هوا 
که در کسری از ASE‏ با فشار بیرون رانده می شود. 

یک سرفه متو سط انسان می تواند حدود سه چهارم یک 
بطری نوشابه دو لیتری را پر کند. هوا به صورت یک جریان 
سریع که تاچند متر به جلو می رود از ریه‌ها خارج می‌شود. 
سرفه همچنین هزاران دره ریز بزاق رابه بیرون می راند. 
می شودوبرخی از انهاباسرعت ۹۰کیلومتر در ساعت از 

عطسهاز لحاظ بیرون ریختن ذرات بزاق بدتراز سرفه 
بزاقی که بیرون می‌ریزد» بسیار بیشتر است. حدود ۴۰ هزار 
درہ که برخی از انها باسرعت‌هایی بیش از ۳۷۰ کیلومتر در 
ساعت به بیرون می پر ند. اکثریت عمده این درات اندازه‌ای 
کمترازصد میکرون (یک دهم میلی‌متر)دارند. این ذرات 
بسته به اندازه‌ای که دارنده سرنوشت‌های متفاوتی بیدا 
تاثیر جاذبه روی زمین می‌فتند. درات کوچکتر و سبک‌تر 
کمتر تحت تاثیر جاذبه قرار می گیرند و پس از بیرون رانده 
شدن باسرفه و پراکنده‌شدن با جریان هوای اتاق ممکن 
طول عفونت در حالی که دستگاه ایمنی فرد در حال پاک 
این ویروس‌ها به محیط زندگی» شرایط رابرای ابتلای 


انستیتو دانشگاه بهداشت روانی دا گلاس انحام گرفته 
حدود ۱۵۰۱ زن در یک تحقیق تلفنی شر کت کردند. 

گفتنی است هیچ یک ازاین شسرکت کنندگان میتلا 
به بی آشستهایی عصبی نبودند. هم چنین متوسط سن این 
زنان ۳۱سال بوداکترآنها غیرسیگاری وازدانشجویان 
دانشگاه بودند. 

نتایج بررسی‌ها نشان داد: ۲/۵ درصداز زنان با تهوع» 
مصرف مس‌هل‌ها یا روش‌های دیگر خود راوادارمی کنند 
که وزنشان را حفظ کنند. همچنین معلوم شد: ۲۸ د رصد از 
این زنان در ماه دونوبت ورزش سنگین انجام می‌دهند که 
هدف آن po‏ کاهش وزن است واین نگرانی از اضافه‌وزن» 
اغلب زنان را دچار اختلالات تغذیه‌ای می کند. 
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ازکوشه و ba‏ ههان 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید شغلی بسیار 
خطرناک است که بسیاری حتی در ازای یکصد دلار در 
روز هم آن را انجام نمی‌دهند. چرا که این کار باید در دهانه 
آتشفشانی فعال به نام «کاوالینن» در اندونزی انجام شود که 
prog Me‏ خطر انفجار در آتشفشان که قطعا به نابودی کار گر 
منجر می شود کارکنان سلامت چشم یا ریه‌های خود را 
به خطر می‌اندازنده اما در آندونزی داوطلب برای انجام 
چنین کاری کم نیست چرا که سولفوری که در دهانه ایجاد 
ee‏ ر anus‏ ي Obs‏ ا ا ر 
مذکور که اشتعال آن را به رنگ آبی مشاهده می کنید از 
دیواره‌های دهانه آتشفشان آن هم در دمایی برابر با ۱۱۵ 
درجه سانتی گراد فرو می‌ریزد. آنگاه کارگرانی که نمونه می کنند که ply‏ با ده سنت یا یکدهم یک دلار می‌باشد. بخصوص در دهانه بسیار گرم آتشفشان که شکنجه‌آور 
آنها را در تصویر مشاهده می کنید آن را به پایگاه حمل کارگران به طور میانگین ۸۰ کیلوگرم از سولفور مذکور را می‌شودوبه همین علت است کەاکثراً کارگران شب‌هنگام 
می‌کنن.حال در ازای حمل هر کیا گرم از سولفورمذکور ۰ استخراج وبه پیگاه حمل می‌کنند که برای sel ctl‏ رابرای کار ترجیح می‌دهند.شعله‌های داخل Byles‏ 
آنها ششصد روپیه که واحد پول اندونزی است را دریافت قابل توجهی را به‌بار می‌آورد. البته کار بسیار سخت است» اوقات به ارتفاع پنج متر هم می‌رسد. 





یکی از مشهورترین و معتبرترین موتورهای متعلق به هواپیماهای جت در 
کارخانه رولزرویس ساخته می‌شود. قبلاً پس از پایان تکمیل موتور جت» آزمایش 
مربوط به آنهم در خانه رولزرویس یعنی در ناتینگ‌هام واقع در انگلستان انجام 
می گرفت ما از انجا که برای ازمایش کامل به یک مکان بیرون از کارخانه وفضای 
بازو کمی هم ار تفاع نیا بود سرانجام تصمیم گرفته شد که برای آزمایش درفضای 
آزاده گیره و دستگاه مخصوص آزمایش در می سی سی پی واقع در آمریکا تعبیه 
شود و پس از آن بود که همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید هر موتور 
جت ساخته رولزرویس پس از تکمیل برای انجام دوره آزمایشی به پایگاه ویژه در 
می‌سی‌سی‌پی منتقل می‌شود. هر کدام از موتورهای جت ۲۵ میلیون دلار آرزش 
دارند و می دانیم که یک هواپیمای جت بسته به ساخت و اندازه از دو تاشش موتور 
رابرای پرواز نیاز دارد. لازم به ذکر است که موتورهای جت ساخته رولزرویس, با 
یک قرارداد انحصاری از سوی هواپیماهای ساخت شر کت Susy‏ مورد استفاده 
قرار می گیرند و درواقع نیروی عمده پرواز در پس شرکت بوئینگ همانا موتور 
رولزرویس می‌باشد. 


یکی از بلایای طبیعی که پیش بینی ان مشکل و حتی غیرممکن بوده است ریزش و یا فرو 
افتادن زمین می باشد که بدون هیچگونه هشدار قبلی صورت می گیر د و چه بسیاری از انسانها رابا 
خطر مرگ حتمی مواجه می کند و به میزان بسیار زیادی هم خسارات و زیانهای مادی و اقتصادی 
بوجود می اورد. سرانجام یک پروفسور آمریکایی به نام بن‌دور بر ان شد که برای نخستین بار از 
موفق شد تا حر CS‏ بخشی از قسمت‌های زیرزمینی را در تصاویر مشاهده کند. برای مثال در 
در سمت راست تصاویر وجود داشتند حر ST‏ را به سوی سمت چپ تصویر از خود نشان داده‌اند. 
در زیرزمین alles‏ ساخت و مقامات هم بلافاصله به تخلیه نیروی انسانی و حتی دامی از منطقه 
خطر اقدام کردند و بدین ترتیب زمانی که ۴۸ ساعت بعد ریزش در زمین رخ داد تلفات و خسارات 
به حداقل کاهش پیدا کرده‌بود. به نظرمی رسد که تصاو یر ماهواره‌ای از این پس, حرفهای بسیاری 
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یک خبر هیجان انگیز 
۶۹٣2٣۷۶٦‏ مت 
علوم فضایی را غرق در تعجب کرد. جریان از این قرار بود 
که ناسا در ماموریت خود موسوم به «لاکروس» یک راکت 
را با سرعت فراوان به سوی سطح ماه به پرواز درآورد تا 
راکت مذکور پس از رسیدن به سطح ماه در داخل پوسته 


گرانبهایی dil‏ سوی زمین مخابره کرد که‌هیجان انگیز ترین 
زیرسطحی در ماه خبراز و جود 1۲0 آنهم به مقادیر قابل توجه 
در زیر پوسته خود داده است البته اب مد کور هم به صورت 
gol by‏ هم به شکل کریستال گزارش داده شده کل 
برآن شده‌اند که طی چند پرواز ابزار و وسایل حفاری برای 


به دست آوردن آب را در سطح ماه راه‌اندازی کننده ضمن 
آنکه استخراج آب از زیر خاک به سطح ماه ممکن است 
باعت راه‌اندازی اکسیژن و هیدروژن در سطح ماه شود که 
پس از مدتی به معنای ایجاد جو تنفسی خواهد بود که حتی 
کاشتن گیاهان را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. خبر حضورآب 
در ماه» هیجان انگیزترین خبر فضایی در طی پنج سال اخیر 
سی o CL‏ 
به مکانی برای زندگی بشر ایجاد کرده است. 





به مریخ 


موشکها و راکت‌هایی 
که به سر برای انجام 
سفرهای باسرنشین به 
فضا کمک می MDS‏ 
قدرتی محدود داشتند 
بالای جوزمین و 
اینکه بحثی از نخستین 
که‌نیاز به راکت gla‏ موشک های قدر تمندی دارند تا چنین سفرهای SY gb‏ امکان پذیر 
شود و چنین شد که همانگونه که در ys quad‏ هم مشاهده می کنید نخستین سفر تمرینی 
آزمایش با موفقیت انجام شسد اماهنوز کارهاو هماهنگی‌های بسیاری باید انجام شود 
٤٥‏ فضانوردان رادر داخل سفینه‌های پرقدرت مشاهده کنید. بر طبق گفته 
یعنی طی شش سال آینده انجام می شود اما در ضمن آنھا قول داده‌اند که سفر به مریخ 
دردیرترین موعدهم درسال ۲۰۱۹ cr‏ ٩سال‏ آینده انجام خواهد گرفت و تأخیری 
بیشترا زآن رامشاهده نخواهيم کرد. راکت پرقدرت جدید «آرس یک نام دارد که به 





پسرعموی بزر کنر 

تجسم کنید زمانی که پسرعموی خودتان راملاقات می کنید. او ده برابر شما طول قد 
ووزن داشکہ اشتاے آری همین اتفاق ميان دو حلزونی که در تصویر مشاهده می AS‏ 
رخ داده است. حلزون دست چپی دارای اندازہ معمولی است که در اغلب سواحل دنیاء 
می توان آن را پیدا کرد اما حلزون آفریقایی» یک کیلوگرم وزن داردہ ضمن آنکه جلد یا 
همان گوش ماهی آن در حدود ٣٠سانتی‏ متر قطر دارد. درواقع حلزون آفریقایی روی هم 
رفته حر از یک کیلوگرم وزن دارد که بزرگترین حلزون در جهان محسوب می شود. 
حلزون آفریقایی در اصل در سواحل LE‏ محیط زیست خود را ترتیب داده اما به نقاط 
مر رک ا ل ا ا ا اا 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

در ضمن حلزون آفریقایی دشمن شماره یک هرگونه دانه گیاهی است و گیاہ را 
نابود می کند. به همین دلیل هم بسیاری از کشورها برای حمایت کشاورزی خود ورود 
حلزون آفریقایی راممنوع کرده‌اند. در ضمن بد نیست بدانید که حلزون معمولی یک تا 
دو سال زنده می ماند اما حلزون آفریقایی پنج تا شش سال و برخی اوقات حتی تا ده سال 
هم زندگی می کند. نکته مهم این که همه حلزونها دوجنسی می‌باشند» یعنی هم مذ کر 
سو مم مو تا 
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روح ناشناس در کالبد دختر جوان 

دعانویسی که با هیپنو تیزم دختری» کالبدوی را 
به تسخیر روح ناشناسی در آورده و میلیونها تومان به 
جیب زده است» تحت تعقیب قرار دار د. 

چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای 
شعبه ۵ با ارائه شکایتی گفت؛ مدتی بود که دخترم به 
بیماری سختی Mire‏ شده بود. در این میان دامادم از 
یکی ازدوستانش شنیده‌بود که‌مرددعانویسی بانیروی 
ماورای طبیعی می‌تواند بیماریهای لاعلاجی رادرمان 
کند. بدین ترتیب همسرش را نزد وی برد تا بیماری 
لاعلاج او را درمان کند. داماد و دخترم پس از چند 
جلسه شیفته ادعاهای وی شدند و این مرد با هیپنو تیزم 
و رفتارهای مرموز نقشه کلاهبرداری‌هایش را به اجرا 
درآورد.او با گرفتن میلیونها تومان روح ناشناسی را به 
کالبد دخترم فرستاد تا بیماری اش درمان شود اما حال 
روحی و جسمی وی بدتر شد و حر کاتش غیرعادی به 
نظر می سید و صداهای ناهنجاری داشت گویی کسی 
در روح و جسم دخترم نفود کرده است. صدای دخترم 
دور گه شده بود و همه رابه وحشت می‌انداخت. چندین 
گوسفند به گفته مرد رمال قربانی کردیم و در جاهای 
مختلف چال کردیم. زندگی سختی را گذرانديم اما 
دخترم‌همانندبیماران روانی رفتارمی کر دوباهر تجویز 
مرد رمال میلیونها تومان پول به حسابش واریز کردیم. 
اوروح مردگان مارا احضارمی کرد و از آنان می‌خواست 
روحی که جسم دخترم را تسخیر کرده بیرون بکشند» 
اما فایده‌ای نداشت تا اینکه شنیدم مرد رمال دامادم 
را هیپنوتیزم کرده تا سند جدایی خود و دخترم را 
امضاء کندہ نمی‌دانستم چه باید بکنم زندگی‌شان را از 
هم پاشیده می دیدم ووقتی متوجه شدم‌او با جدایی آنها 
می‌خواهد با دخترم ازدواج کند تا به این طریق درمان 
ول کردم و در رسک دعر در 
زنجان بردم وبا تلاش شبانه‌روزی زن دعانویس» فکر 
می کنم دخترم بهتر شد. هنگام بازگشت سراغ رمال 
کلاهبردار رفتم ولی وی هیچ اثری از خود برجای 
نگذاشت و متواری شدہ بود. 

بنابه این گزارش با تو جه به احتمال فرار مرد رمال 
به خارج از ایران دستور ممنوع الخروجی وی صادر شد 
تادر اسرع وقت دستگیر شود. 


دستگیری اعضای دو شر کت هرمی 

اعضای دو سبکه هرمی که به بهانه سرمایه گذاری و 
پرداخت سوداز حدود ۲۰۰ هزار نفر بیش از ۲۰۰ میلیارد 
تومان کلاهبرداری کرده‌اند. با تلاش وزارت اطلاعات 
شناسایی و دستگیر سدند. 

روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد؛ ماموران 
در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی دو شبکه 
غیرقانونی به نامهای «پالینور» و «آسوگستر» که با 
کلاهبرداری. فریب 9 سوءاستفاده از موقعیت‌های 


é oe 
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قابل توجه دختران جوان 

چندی پیش دختر جوانی به 
دادیاری دادسرای شهید مطھری 
مراجعه کرد و گفت؛ مدتی پیش 
وقتی از کلاس موسیقی ام به 
خانه برمی گشتم سوار خودروی 
سواری‌ای شدم ودر میان راہ 
جوان راننده سروع به صحبت 
کردو گفت؛بچه این محل‌نیست 
وبرای پیداکردن ادرسی از من 
کردن آدرسش به‌او کمک کردم او 
که جوانی شیک پوش بود خود را «سیامک» معرفی کرد 
تااینکه در یک مکانی به من پیش نهاد داد در خودرویش 

من نیز پیشنهادوی را پذیرفتم و همین بهانه‌ای شد 
که با سیامک بیشتر صحبت کنم. او ادعا کرد دانشجوی 
اوبەمن پیشنهاد داد تابیشتر باهم آشنا شویم ومن نیز 
که فکر می کردم پسر خوبی است پیشنهادش را پذیرفتم 
وچندین بار باهم بیسرون رفتیم ودر نھایست اوبەمن 


میهمانی پنهانی منجر به مر گ شد 
میهمانی پنهانی دوزن در غیاب مردان خانواده 


حادثه مرگباری را رقم زد. 
هفته گذشته مردجوانی ساعت ۲بامداداز سفر dy‏ 


خانەاش بازمی گرددامادر ساختمان رابسته می‌بینده بناچار 


از طریق یکی از همسایه‌ها واردساختمان می شود وقتی 
در آپارتمان رانیز به روی خود بسته می‌بیند با آنداختن کلید 


دولتی به صورت نامشروع پولهای هنگفت مردم را به تاراج 
می بردند در تهران شناسایی و با دستگیری ۰ سرشبکه 

براساس این گزارش, اعضای دو شبکه هرمی 
میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم را به یغما برده‌اند. 
وزارت اطلاعات در ادامه افزود؛ ۲۰ نفر از دستگیرشدگان 
مربوط به شر CS‏ غیرقانونی «پالینور» و ۲۰ نفر دیگر نیز 
از سرشبکه‌های اصلی شرکت غیرقانونی «اسوگستر» 
هستند.متهمان سرگرم تدا ک‌مقدمات خروج غیرقانونی از 


پیشنهاد ازدواج داد وقتی موضوع رابا خانواده‌ام درمیان 
گذاشتم آنهاهم آن رابه عهده خودم گذاشتند مدتی از 
7 تااینکه 
سیامک‌به‌من گفت برای تاسیس 
شرکت مهندسی پزشکی به مقداری 
پولاحتیاجداردمن‌نیزمقدارزیادی 
طلا داشتم فروختم وبقیه پول 
درخواستی اش رااز گاو صندوق پدرم 
بهمبلغ ۴میلیون بدون اطلاعش 
برداشتم وبهاودادمبعداز "روز 
وقتی باسیامک تم اس گرفتم تااز 
وضع او باخبر شوم وی پاسخی نداد 
Ate‏ روز مدام کا تما ور 
وبه خوابگاهی که ادعامیک رددر آن زندگی می کند 
مراجعه کردم»اما در کمال ناباوری متوجه شسدم که اصلاً 
دانشجویی به نام وی در آن خوابگاه نیست. 
باشکایت این دختر جوان, فردای آن روز 
دختردانشجوی دیگری به داد گاه‌مراجعه کردو از 
کلاهبرداری ۲میلیونی سیامک خبر داد که برای بیماری 
ودرمان مادرش از او گرفته بود. با آغاز تحقیقات و تصویر 
چهره‌نگاری متهم مشخص شد وی با عناوین مختلفی 
ازدختران جوان کلاهبرداری کرده و درحال حاضروی 
فراری و تحت تعقیب پلیس قرار دارد. 


روی قفل متوجه می شود در از پشت قفل شده است و چون 
سروصدایی ازداخل خانه می‌شنودبا پلیس تماس می گیرد» 
بدین ترتیب ماموران در محل حضور می‌پابند و همزمان با 
شکسته شدن در صدای فریاد مردانه‌ای شنیده می شود که 
باسقوط صاحب صدااز پنجره طبقه سوم خاموش می‌شود» 
ماموران بلافاصله وارد کوچه شده و جنازه مرد جوانی که 
غرق در خون شده بود رامشاهده می کنند. 

در ادامه پلیس روشن می کند یک زن به‌همراه عروس 
خاله شوهرش وقتی کسی در خانه نبود دو مرد جوان که 
آنها نیز دو پسرخاله بودند را به میهمانی پنهانی دعوت 
می AUS‏ که بااسررسیدن مرد خانه, دو پسرخاله قصد فرار 
با طناب از پنجره را داشته‌اند که یکی از آنها سقوط کرده و 
دردم جان می‌سپارد و دیگری فرار می کند. 

بازپرس دادسرای شعبه هفتم امور جنایی تهران 
دستور بازداشت دو زن رابه همراه یک مرد دستگیر شده 
صادر و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 





کشور بودند که توسط ماموران وزارت اطلاعات شناسایی 
و دستگیر شدند و اموال اعضای دو شبکه بزرگ منهدم 
شده نیز توقیف شده است. 

وزارت اطلاعات همچنین به افرادی که هنوز در 
این شبکه‌ها فعالیت می کنند هشدار داد بزودی در مقابل 
قانون و عدالت Lb‏ پاسخگوی اقدامات غیرقانونی‌شان 
ا 

گفتنی است. پرونده اعضای دو شبکه غيرفانوتي 
«پالینور» و «آسوگستر» به اتھام کلاهبرداری میلیاردی 
از مردم با دستور قضایی تحت رسید گی است. 


با sia‏ از هو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
درس زند کی 

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند. 

روز بعدازاولین روز سکونت در GAB‏ جدیدضمن 

اویزان 35.5 لباس ‌های تس٥ geen‏ کت لباس‌ها 

چندان تمیز نیست.انگارنمی‌داند چطور لباس بشوید. 

احتمالا باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد. 


ےچ کت — تسیک 





همسرش نگاهی به او کرداماچیزی نگفت. هربار که 
زن ھمسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشک شدن 
آویزان می کردءزن جوان همان حرف راتکرارمی کردتا 
اینکه حدود یک ماه بعد روزی از دیدن لباس‌های تمیز 
روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت: «یاد گرفته 
چطور لباس بشسوید.ماندەام که چه کسی درست لباس 
شستن را یادش دادہ.> 

مردباتامل پاسخ داد:ولی من امروز صبح زودبیدار شدم 
و پنجره‌هایمان راتمیز کردم! ۱ 

وقتی که رفتاردیگران رامشاهده می کنیم» آنچه 
می‌بینی م به درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن مشغول 
نگاه کردن هستیم بستگی دارد. قبل از هر گونه‌انتقادی» 
بد نیست توجه کنیم به اینکه خود در آن لحظه چه ذهنیتی 
داریم و از خودمان بیرسیم bel‏ آمادگی آن راداريم که به 
cle‏ قضاوت کردن ناآگاهانه»در پی دیدن جنبه‌های مثبت 
دگراے بات کا 

نادانی فرعون. 

در جوامع الحکایات و لوامع الروایات اقای محمدعوفی 
به داستان جالب برخوردم. گفتم خالی از لطف نیست برای 
شما هم بنویسم. 

ابلیس وقتی نزدفرعون tol‏ وی خوشےای انگور در 
دست داشت و تناول می کرد. 

ابلیس گفت: هیچکس تواند که این خوشے انگور تازه 
را خوشه مروارید خوشاب ساختن ؟ 


فرعون گفت: نه 
ابلیس به لطایف سحر آن خوشه انگورراخوشه مروارید 





فرعون بسیار تعجب کردو گفت:اینت استادمردی 
که تویی! 

ابلیس سیلیی بر گردن او زدو گفت:مرابااین استادی به 
بندگی حتی قبول نکردند» توبااین حماقت, دعوی خدایی 
چگونه می کنی ؟؟ 
پرسیدم... 


ی 


چطور» بهتر زندگی کنم ؟ 

با کمی مکث جواب داد: 

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر» 

و بدون ترس برای ایندہ اماده شو. 

ایمان رانگهدارو ترس رابه گوشه ای انداز. 

شک هایت را باور نکن» 

وهیجگاه به باورهایت شک نکن. 
زد کی گئی 

eae 
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واو بدون اینکه متو جه سؤالم شود ادامه داد : 

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر. 
بزرگ کردنت را.. 





موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. 

داشستم به سخنانش فکر می کردم که نفسی تازه کرد 
وادامه داد: 

هر روز صبح در آفریقاء آهویی از خواب بیدار میشود و 
برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرامیچرایدء 

اهو میداند که بایداز شیر سریعتر بدود» در غیراینصورت 
طعمه شیر خواهد شد 

شیرنیزبرای زندگی وأمرارمعاش در صحرآمیگردد» که 
میداند باید از اهو سریعتر بدود» تا گرسنه نماند. 

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو.... 

مهم‌اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و 
برای زندگیت »با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن 
کنی .. 

به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز 
هم ادامه دهد و باز هم به .... 

که چین از چروک پیش‌انیش باز کرد و بانگاهی به من 
اضافه کرد:زلال باش...»زلال‌باش....»فرقی نمیکند 
که گودال کوچک آبی باشسی.یادریای بیکران» زلال که 
اسا سان در توست: 


سمیه درو یس 


نرشنک ردم 


Azar Delkhosh@gmail.com 


سیدابوالقاسم انجوی شیرازی در کتاب جشن‌ها 
و آداب و معتقدات زمستان مطالبی گردآوری کرده که 
خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید: 


کوسا 

ازاواخر زمستان تاعید نوروز اهالی آذربایجان 

و زنجان» مراسمی دارند به اسم کوسا یا کوساگلین. 
البته مردم خرم‌دره به آن آق کوسامی گویند و معتقدند 
این رسم از زمان حضرت ابراھیم(ع) وجود داشته 


+ھ 


است. 

اجرا کنندگان این رسم معمولاً پن ج نفرند که به 
ترتیب اق کوساء قاراکوساء صنم (عروس)» دول‌چالان 
و تورباچی نام دارند. گاهی هم ممکن است بیش تر 
باشند. 

لباس آنها:آق کوسا شلوار گشاد و جوراب پشمی 
می‌پوشد و پاچه شسلوار را در جوراب فرو می کند و 
ریسمان نازکی روی آنها می‌بندد. یک جفت چاروق 
هم به پامی iS‏ ویک SHS‏ نمدی کهنه روی 
پیراهن بلندی می‌پوشد. کمربند پهنی هم روی ان 
می‌بندد و یک کلاہ که از پوست بز سفید درست شده و 
به آن (کوسابورکی) می گویند بر سر می گذارد. چماق 
بزرگی هم به دست می گیرد. دو سه تار زنگوله بزرگ 
هم از کمربند خود آویزان می کند. از موی اسب یا 
پشسم هم یک سبیل کت و کلفت می‌گذارد. در بعضی 
از شسهرها و آبادیها مثل فتاح پلدشت» ماکو و خوی 
آق‌کوس به جای چماق, استخوان درازی به دست 
می گیرد. ۱ 

«قاراکوسا» هم مثل اق کوسا لباس می‌پوشد ولی 
کلاهش از پوست بز سیاہ درست شده و روی آن سه 
سوراخ دارد و وقتی که کلاه رابر سر می گذارد ples‏ سر 
و صورت و گردنش زیر کلاه می‌ماند و از دو سوراخی 
که مقابل چشمانش هست. اطرافش را می بیند. 

صنم که عروس آن جمع اسست, پسری است تازه 
سال و نوجوان که یک دست لباس مرتب و تمیز 
زنانه به او می‌پوش‌انند که تشکیل شده است از: یک 
پیراهن بلند که تا پشت پامی‌رسد. یک دامن یا (تومان 
کوتیک) و یک روسری یالاکی. یک دستمال هم دور 
سر خود می‌بندد. البته گاهی برای اینکه WAS LS‏ 
E‏ 

نفر lam‏ (دول چالان) است که سازچی دسته 
است و یک طبل ی ادهل بزرگ با خود برمی‌دارد و 

تورباچی: که انباردار دسته است یک گونی بزرگ 
برمی‌دارد و در طول مراسم هدایایی را که صاحبخانه‌ها 
و سوچ کا وی سردا A‏ 
شدن برنامه آنها رابین سایر افراد دسته قسمت کند. 

این عده از اول صبح راہ می افتند و خانه به خانه 
می‌روند. pd yo‏ معتقدند قدم این گروه به خانه‌ها خوش 
یمن و مبارک است. 


aay"‏ الاعات ہم ی 


۰ 


دت 


ادا سنکت و 


۰ 


۰ 


ف ذست 


۰ 


۰ در اهن است 


۵ د کت کر مز Soil‏ 
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خلاصة سماره‌های پیش: 

چنی نگفت تاریخ:دوستان خوب تراز مهربانی!تاآنجاگفت مک هگیوبه توران 
رفت ودنبا لکیخسر وگثست و سرانجام او را پید ا کرد وبافرنکیس بە ایران زمین 
آمد .کیکاوو س از د بدا رنوه‌اش خنسنودنسد وخواس تاوراشاهنشا هکندولی توس 
س رکش یکرد وگفت فرامرزشایسته تراست .کیکاوو سگفت ه رکس دژبهمن را 
بکیرد»جانشی ناوست .کیخسروبا یا رانش رفت واین د جادویی را گرفت وشاهنشاه 
سد .آنگاه توس رابا لشکر یگران به توران زمین فرستاد تا به کین خواهی سیاوشس 
بروند.دران رو کار ف رود فرزنددیکر سیاوش مرزدا رتوران بودونمی‌دانست 
کیخسروبرادراوست.هنکا م یکه‌سباهبا cy‏ توس به دژاونزد یک دند ما درش 


تخوار به لشک رگاه ایرانیان برو و به آنان بگ وکیستی تا با تومهربان یکنند. تو نیز برای 


کین خواهی پدرت با آنان یار شو. 


اينک دنبالۀ این قصه رابخوانی د که دربارة حماسۀ فروداست. حماسه‌ا یکه تا کنون زياد به أن نپر داخته‌اند وایرانیان 
پاک نژاداین قهرمان نازنین را نمی‌شناسند.او را به کو دکا نتان بشناسانید. درود بر فردوسی پاکزاد. 


جنگ فرود با پهلوانان cal pl‏ 
> راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که فرودوتخواربربلندی تپه‌ای 
ایستاده بودند و لشکریان ایران زمین را نگاه می کردند. 
تخوار گفت: آن پهلوانی که کنار درفش بنفش است توس 
نام دارد و بسیار پرخاشگر است. ان که نزدیک درفشی 
درخشان ایستاده» فرامرز»برادر پدر توست. آن دیگری زنگة 
شاوران است و آن دیگری بیژن و آن یکی گیو و... همه را 
تک به تک به فرود شناساند. فرود پرسید: بر آدرم کیخسرو 
کو؟ تخوار گفت: او به این جنگ نیامده است. 
هنگامی که آن دو گرم نگاه کردن به سپاه ایرانیان 
بودند توس آنها را دید و بھرامء پسر گودرز را به سویشان 
فرستاد تا هر دو را با شمشیر دو نیم کند. بھرام که نزدیک 
شد فرودآو رادید و از تخوارپرسید این کیست؟ تخوار گفت: 
او رانمی‌شناسم تنهامی‌دانم از گودرزیان است. بگذار بیاید 
تاہبینیم چه می‌خواهد.باری...بهرام نزدیک شد و شیمشیر 
از نیام کشید و غرید: 
کس نابکاران که مانند دران پنهان شدہەاید 9 
لشکر ما را می‌شمارید؟ فرود گفت: ای جوانمردا!اتندی نکن 
زیراماباتو تندی نکرده‌ايم. نه تو شیری شکارچی هستی» 
نه ما آهوی دشتیم. پس آرام باش و به پرسشم پاسخی 
نیکو بده. می‌خواهم بدانم سالار سپاه شما کیست؟ بهرام 
گفت: توس سالار ماست. رهام و گیو و زنگة شاوران و 
شیدوس و گرگین و فرهاد و گستهم و بیژن نیز در ميان 
این سپاه مهیای کارزارند. فرود گفت: چرا از بپهرام چیزی 
نگفتی؟ آیا او نیز آمده است؟ من همه گودرزیان را دوست 
دارم. بهرام گفت: ای دلاور! تو بهرام را از کجا می‌شناسی؟ 
فرود خندید و گفت: 
مادرم از بهرام سخنانی نیکو گفته است... من فرود. 
برادر کیخسروام. بهرام گفت: اگر تو فرودی بازویت را 
برهنه کن تا نشانة سیاوش را بر آن ببینم. فرود بازوی 
نیرومند خود را نمایاند که نشان سیاوش بر ان بود. بهرام 
دست او را بوسید و گفت: یزدان راسپاس می گویم که تو را 


é @ ہہ‎ 
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دیدم...اینک بگو که چرابراین بلندی آمده‌ای؟ فرود گفت: 
آمدم تابزرگان ایرانی راہبینم و آنان رابه میهمانی و سور فرا 
بخوانم زیراشما آمده‌اید تا خون پدرم را کین خواهی کنید... 
من نیز در این کین خواهی با شما هستم. بهرام گفت: اینک 
نزد توس می روم و سخنانت را به او می گویم اما این را نیز 
بدان که توس مردی جنگی است ومهر و خردندارد.! گررفتم 
و کسی جز من به سویت bol‏ بدان به دشمنی آمده است. 

بهرام بر اسب نشست و شتابان پیش توس رفت و 
گفتنی‌ها را گفت. توس خشمگین شدو گفت:تورانفرستادم 
تابروی وبا آنان به خوبی سخن بگویی. چراسر آن دورابرایم 
نیاوردی؟من سالار این سپاهم و فرمان دادم که گردن فرود 
رابزنی بهرام گفت: ای توس دلیر! او فرزند سیاوش است. 
توس فرباد کشید: ای پهلوانان! کیست ان که به فرمان من 
برود و فرود رابکشد؟ 

ریو که داماد توس بود» CAT‏ من می‌روم... و بر اسب 
نشست و به سوی فرود و تخوار تاخت. فرود اور از دور دید 
واز تخوار پرسید این کیست؟ 

تخوار گفت: ریو است. داماد توس.مردی است فر یبکار 
وچاپلوس.گمان می کنم که توس سخنان بهرام رابه گوش 
نگرفته است ومی‌خواهد با توبجنگد, تیری در کمان بگذارو 
ریو رابه خاک بیفکن. فرود چنین کردو ریو کشته شد. جگر 
توس از مرگ ریو آتش گرفت و زراسپ را به جنگ فرود 
فر ستاد. تخوار به فرود گفت: 

که این پور توس‌است نامش زراسپ 

که از پیل جنکی نگر داند اسپ 

این زراسپ» پسر توس وداملدریواست‌وبه خونعواهی 
امده است. او را نیز با تیر بزن. فرودہ تیری در Abe‏ کمان 
گذاشت وقلب زراسپ رادرید. توس چون این داستان رادید 
فریادی از خشم کشید و چون 095 بر اسب نشست و گفت: 
من خود به جنگ این نابه کار می‌روم... همین که توس با 
اسب به سوی فرود تاخت» تخوار گفت: این توس پرخاشگر 
است. او رانکش. تیری به اسبش بزن زیرا توس بی اسب 
به جنگ نمی |ید. فرود سخن او را پذیرفت و اسب توس را 


کشت. توس از خشم بر خود ژکید و خروشان به لشکرگاه 
بازگشت. گیو به توس گفت: اینک من باید به رزم او بروم. 
توس گفت برو و سرش را بیاور که او بسیار گستاخ شده 
است. گیو بر اسب نشست و به تاخت به سوی فرود و تخوار 
رفت.تخوار به فرود گفت:این دلاور. از پهلوانان نامدارایران 
زمین است. خوب نیست او را بکشی. تیری به اسبش بزن. 
فرود پذیرفت و اسب گیو را نیز کشت. 

گیوبا خواری به لشکرگاه با زگشت. بیژن پیش او رفت و 
گفت:چراباز گشتی؟ چر پیاده نرفتی و کاراورانساختی؛ گیو 
ازاین سخن آشفته شد و مشتی بر سر بیژن کوفت و گفت: 
خودت برو ہبینم چه می کنی؟ بیژن هیچ نگفت و جامه‌ای 
آهنین پوشید و بر اسب نشست و رفت. تخوار به فرود گفت: 
این بیژن» فرزندماهروی گیواست.آگربه او تیربزنی سودی 
ندارد زیرا جامه‌اش آهنین است. خوب است که اسب او را 
نیز به خاک بیندازی. فرود چنین کرد و اسب را کشت ولی 
بیژن پیاده به سوی فرود رفت. تخوار به فرود گفت: نباید با 
بیژن بجنگی زیر ایرانیان او را دوست دارند و خوب نیست 
اورابکشی. پس be‏ به دژ باز گردیم. 

فرود درخواست تخوار را گوش کرد و با هم به دز 
باز گشتند.بیژن فریاد کشید:ایدلاور!از من که پیاده‌هستم 
ترسیدی و گریختی؟اگر می‌دانستم چنین ترسویی» هر گز 
به جنگت نمی آمدم... این را گفت و به لشکر گاه باز گشت. 

#م رك فرود نازنین 

توس که بسیار خشمگین بود به سپاهیانش گفت: 
امروز گذشت وبه‌زودی شب از رآه‌می رسد.س و گندمی خورم 
که فردا به دژ فرود بتازم و همه راغبار کنم و به باد بدهم. 

آن شب گذشت. جریره مادر فرودء خواب دید دژ آتش 
گرفته است. با اندوه بیدار شد و روی و موی فرود نازنین را 
بوسید و گفت: آنان سی هزار جنگجویند و تو هزار سرباز 
داری. زنان و دختران این دژ نیز هشتاد نفرند. می‌دانم 
که همگی کشته خواهیم شد. فرود گفت: dle‏ ارجمنده! 
سرخوش باش زیرآخون من از خون پدرمءسیاوش POS‏ 

آن دو در این سخنان بودند که روز دمید و لشکریان 
Cae‏ تریس بد در کرو تحت ورود بر په مرا ن 
فرمان داد بحنگند. جنگی ناب ابر و دردناک آغاز شد و به هر 
یک از سربازان فروده سی تن از جنگجویان توس پورش 
بردند و یک یک انان را کشتند. تنها فرود زنده مانده بود و 
همچنان می‌جنگید. رهام از پشت به او تاخت و با شمشیر 
هندی زخمی بر شانهاش زد. بیژن نیز گرزی بر سر فرود 
کوفت انگاه کنار دیوار 5d‏ تنش را گلگون کردند. مادرش 
جریرۂ دردمند از SVL‏ دژ فردوش را دید که جان می‌داد. 
فرود به او نگریست وبا آخرین توانش فریاد کشید و گفت: 
ای مادر نازنینم! دیگر کسی نیست که برای تو و دختران و 
زنان این دژ سیرداری کند. اینک است که توس و سپاهش 
به دژ بتازند و شما را گرفتار کنند. مرا بیامرز که نتوانستم 
دشمن رااز پیش شمابرانم. 

این را گفت و جان داد. زنان و دختران دژافسوس کنان 
ناله‌ها کردند وروی خراشیدند. جریره بر بام دژ رفت و خود 
رابه زیر افکند. زنان و دختران دیگر نیز ھمگی چون او به 
بام رفتند و راہ جریرہ را پیمودند. توس فرمان داد دروازۂ دز 
رااز جای کندند و جنگجویانش درون رفتند. 


چو بھرام نزدیک آن بارہ(دیوار)شد, 
از اندوہ یک سر دلش پارہ سد 
بیامد به بالین فرخ‌فرود 
رخش پر زآب و دلش پرزدود 
او با دلی آندوهگین به ایرانیان گفت: پاسخ کیخسرو 
را چه خواهید داد؟ فرود به آشتی پیش ما آمده بود ولی شما 
براو تاختید و آن یادگار سیاوش را کشتید. کیخسرو شما را 
به کین خواهی پدرش به توران فرستاد اما شما برادرش را 
کشتید. آفسوس بر شما. 
توس گفت: جنگ است و کاری است که شده است. 
Sy‏ فرود را با کافور و مشک بشویید و در تختی زرین 
بگذارید و او را چون بزرگان به خاک بسپارید. دیگر خوش 
ندارم کسی از فرود سخنی بگوید. اینک باید برویم و توران 
راویران کنیم. 
جنک ایران و توران 
چون توس از کار فرود آسوده شد سه روز در آنجا ماند 
سپس با لشکرش به شهرهای توران تاخت. او به هر جا که 
می ر ویران می کرد و می کشت و جانه‌ها و کشترارها 
را به اتش می کشید. تورانیان که چنین BY?‏ از برابرش 
می گریختند و شهرهای خود را رها می کردند. توس رفت و 
رفت تابه کاسه رود ازشهرهای بزرگ توران رسید pl)‏ کنونی 
کاسه رود. لایین است).سالار کاسه رود»جوان دلیری بودبه‌نام 
پلاشان. هنگامی که سپاه توس به کاسه رود نزدیک می‌شد. 
پلاشان به مرغزاری رفته بود و آهویی شکار کرده بود و به 
خوردن نشسته بود. گیو و بیژن او رأ از دور دیدند. بیژن گفت: 
ای پدر گرامی؛ اگر من بروم و این پلاشان دیو اندام را 
بکشم سپاهیانش خواهند گریخت و کاسه رود رابه اسانی 
می گیریم. گیو گفت: این پلاشان» جوانی نیرومند است و 
جنگیدن بااو کار تونیست.بیژن گفت:فرمان بده‌تأبروم.من 
و را خواهم کشت. گیو گفت: پس جامة آهنینت رابپوش تا 
شمشیرش بر تو کار گر نشود. بیژن جامه را پوشید و براسبی 
نیرومند نشست و به سوی پلاشان رفت. 
پلاشان اورادیدوازجای جست و شمشیرازنیام کشید و گفت: 
ای دلاور تو کیستی که با sh‏ خود به سوی مرگ آمده‌ای؟ 
دلاور بدو گفت: من بیژنم 
به جنگ اندرون, پیل رویین تنم 
نیاء سیر جنگی» پدر گیو گرد 
هم اکنون ببینی ز من دستبرد 
پلاشان به gl‏ پاسخی نگفت و بر اسبش که چون فیلی 
جنگی بوده نشست و نیزه به دست گرفت. بیژن نیز نیزه 
برداشت و با هم جنگیدند و نیزه‌هایشان شکست. سپس 
شمشیر از نیام کشیدند و بسیار جنگیدند. اسب‌هایشان 
خونین و زخمی شدند اما آن دو پهلوان. همچنان به هم 
پورش می‌بردند سرانجام. بیژن گرز بر دست گرفت و 
کوبه‌ای به پشت پلاشان کوفت و مهره‌های او را شکست. 
پلاشان Jo‏ از اسب به خاک افتاد. بیژن زود از اسب خود 
فرود آمد و سر او را برید و نزد گیو برد. گیو از این پیروزی 
شادمان شد و خداوندراسپاس گفت سپس سر پلاشان رابر 
نیزه کرد و با پیکی به کاسه رود فرستاد. چون بزرگان کاسه 
رود مرگ پهلوان و Whe‏ خود را دیدندہ با پای برهنه نزد 
توس آمدند و زنهار خواستند. توس همه را کشت و به کاسه 
رود تاخت و آنجا راغارت کرد. 





این داستان به گوش افراسیاب رسید وپیران رافراخواند 
و گفت:توس باسپاهی گران به توران آمده است و کاسه رود 
رابا خاک یکسان کرده است. زود برو و از هر سو دلیران را 
گردآوری کن تا مهیای جنگ شویم. پیران خردمند گفت: 
ای افراسیاب دلیر! در سپاه ایرانیان کسانی هستند که هر 
یک با هزار مرد برابرند. زور ما به آنها نمی رسد. ما باید با 
لشکری دیگر به جنگ ایرانیان برویم. افراسیاب پرسید 
با کدام لشکر؟ پیران گفت: نخست بايد پیوسته به آنان 
شبیخون بزنیم تا روزها و هفته‌ها به آنان سپری شود و 
نتوانند به پایتخت توران برسند سپس هوا سرد خواهد شد 
و زمستان خواهد امد زمستانی که ما داریم» بسیار سردتر از 
زمستان ایرانیان است وسربازان آنهاتاب برف ويخ زمستان 
توران را ندارند و افسرده خواهند شد ان گاه ما که به این 
زمستان خو گرفته‌ایم» به آنان خواهیم تاخت. افراسیاب 
dats‏ پیران خردمندراپذیرفت و کارها رابه او سیرد. چندی 
بدین‌سان گذشت و سرانجام: 
یکی ابر تنگ اندر آمد. نه خرد 
ز سردی» همی آب بر هم فسرد 
همه کشور از برف سد ناپدید. 
به یک هفته کس روی هامون ندید 
کسی رانبد یاد روز نبرد 
همی اسب جنکی بکشت و بخورد 
چون چنین شد بھرام به توس گفت: کاش سخن مرا 
می‌شنیدی و فرود بیگناه رانمی کشتی. این سختی و رنج» 
پاسخ مرگ فرود است. توس گفت: سخنت بیهوده است. 
فرود چندان هم بیگناه نبود.آوزراسپ ونیونازنین مرا کشت. 
اینک از گذشته سخن نگوی ودرپی چاره‌باش.بهرام گفت: 
باید همة جنگل‌های این سرزمین را آتش بزنیم تایخ و برف 
آب شود و بتوانیم پیشروی کنیم. توس به او آفرین گفت و 
فرمان داد بر درختان سپید پوش نفت ریختند و همه را آتش 
زدند. تا سه هفته زبانة آتش چنان بلند بود که هیچ کس 
CHL‏ نزدیک شدن نداشت. اند ک اند ک برف و یخ آب شد 
و هوا گرما گرفت و سپاهیان ایران پیش رفتند. 
چون افر اسیاب دانست سرما نیز نتوانست راه ایرانیان را 
ببندد» از پیران چاره ای‌دیگر خواست.پیران اند کی اندیشید 
و گفت: سپاهیان توس چندی است که می جنگند و هیچ 
به بزم ننشسته‌اند. خود را نیز پیروز می‌دانند. خوب است 
گروهی از کنیزان را با خوراکی‌های رنگین و ساز و آواز و 
نبیذ سر راه‌شان بگذاريم. آفراسیاب این سخن را پسندید و 
اسپنوی ماهروی را با گروهی از کنیزان راهی کرد. چندی 
گذشت و توس و لشکرش به جایگاه کنیزان رسیدند و از 
دیدار آنان خرسند شدند. توس از اسپنوی ماهروی پرسید: 
کیستی و این کنیزان اینجا چه می کنند؟ اسپنوی گفت: 
گروهی از کنيزانيم که از جنگ گريزانيم و با خود کباب 
بسیار و نبیذ خوشگوار داریم و همگی رامشگری می دانیم. 
شنیدیم سپاهیان توس دلیر لشکریان افراسیاب راشکست 
داده‌اندو زودباشد که توس»شاهنشاه توران شودپس آمدیم 
وسررآهش نشستیم تاما رادریابد و پاداشی بگیریم... چون 
قصه به اینجا رسید» افسانه پرداز شما نفس کشته گان لب از 
سخن فرو بست. هفتۀ دیگر خواهیم دید که نیرنگ پیران 
خردمند با سربازان خستة توس به کجا خواهد کشید. 


ادامه دارد 


پاسخ به دوست 

دوست ھوشسیارمء ولی جاویدی راد از 
صومعه‌سرایی که نسیمش چون نفس فرشتگان 
است نامه نوشته و در پاسخ به دوست نازنین دیگرم 
محمدی مهربان گفته است: کسی که تاریخ تاراج را 
دوست نداردہ آن را نخواند و از تاریخ میهنش که تاراج 
شده‌است» بی خبر بماند... جاویدی راد پا ک‌سرشت» 
ھمچنین خواسته است موقعیت جغرافیایی شهرهایی 
را که در تاریخ تاراج هستند مشخص کنم... به روی 
چشم. پیش زاین نیز د کتر رباب الف.چنین در خواستی 
کردونامامروزی برخی از شهرهای قدیمی را 
نوشتم ولی سھل انگاری کردم و نام jb‏ هاماوران و 
سے E‏ 
رادیاد اوری کرد...این مهربان ھمچنین خواسته 
است‌نامه‌اش رادر آغاز ناریح تاراج‌بنویسم... این نیز 
pee‏ کچ ۱ 

هاماوران که سودابه اهل آنحا بود» قبیله‌ای است 
در یمن که به آن حمیر یا حمیران می گفتند و ایرانیان 
نام هاماوران رابه ان دادند. 
توران در آن سوی آمودریا (جیحون) بوده که 
در مرزهای > eb‏ ارال و خوارزم قرار داشته است. 
فردوسی پاکزاد می گوید توران سرزمین ترک‌ها و 
چینی‌ها بود که با رود جیحون از ایران جدا می شد. در 
جغرافیای جدیدتر مناطق ترک نشین خزر و چین و 
ماچین و تبت جزو سرزمین تور و روم و روسیه و آلان 
(از جنوب سردشت تا قفقاز) محدودة سرزمین سلم 
قلمداد شده است. 

سیاوشگرد کجاست؟ این شهر را سیاوش نازنین 
در سرزمین توران ساخت که در جایی به نام گنگ دژ 
سا ا ا و 
کې و داو ر شھر آرمانی زمینی و گنگ دز 
شھر آرمانی اسمانی است. مھرداد بهار بر این باور 
است که گنگ دژ و سیاووشگرد یک شھرندامایکی 
eS‏ 
ِ۶۶ بععںە ‏ یی 3 
دژ آسمانی است. به عقیدۂ شیخ شهاب سهروردی 
مقتولء اقلیم هشتم (شرق وسطا) از گنگ دژ آغاز 
می‌شود. بنابراین در قله‌های البرز است که به روایت 
ایرانیان همان کوه قاف است. برای رسیدن به آن 
باید از اقلیم مر کزی (ایرانویج <ایرانی که ایراج در آن 
فرمانروا بود) گذشت. آنجا سال عالم است. گنگ دز 
سرزمینی مثالی است که سیاوشگرد براساس آن بنا 
شده و شهری است بهشت آیین که فقر و بیماری و 
نادانی در آن راهی ندارد. فردوسی گرامی می گوید: 

ہے مان مس لن کی دی تن 
بهشت است و بس //همه آب‌ها روشن و خوشگوار |/ 
همیشه بر و بوم او چون بهار 

مرا بیامرزید که تاریخ به جغرافیا تبدیل شد. 
سردبیر گرامی, ما را موظف کرده است که به همۀ 
نامه‌ها پاسخ بدهیم پس به نامة ولی جاویدرادمهربان 
پاسخ دادم. 
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سی سال کار مداوم 

اکبر پوده‌هستم.متولد ۱۵ ۱۳ تهران.چهار پسردارم 
و بازنشسته وزارت صنایع هستم. سال ۱۳۴۲ که ۲۸ ساله 
بودم» از دواج کردم و در مغازه‌ای به تعمیررادیومشغول شدم. 
بعداز ازدواج در وزارت صنایع استخدام شدم و حالا هم پس 


از سی سال کار مداوم» در خدمت شماو خانوادەام هستم. 
همسرم در این سال ها زحمت و سختی‌های بسیاری کشید. 
همسریک قهرمان بای قهرمان باشد و کارش دشوار است. 
دستگاه ورزش هم طی سالھا قهرمانی کمک حال ما نبود. 
پسرانم امیرامین»امان وایمان تحصیلات دانشگاهی و 
شغل خوبی دارنداماورزشکار معروفی‌نشدندوهمسران 
آزهانیزهر کدام کدبانویی خوب هستند. چهار نوه دارم که از 
سه پسرم هستند به نامهای صباء کیارش» پرنیا و پرهام. 
اولین دوچرخه من 

اوایل تحصیل در دبستان و دبیرستان علاقه چندانی 
به ورزش دوچرخه سواری نداشتم» اما فوتبال چرا. تارسید 
به وقتی که نوجوان شسدم و شوق دوچ ر خهسواری مانند 
سایرنوجوانان دیگردرمن هم تبلوریافت واین موضوع 
رابه مرحوم پدرم گفتم. او هم برایم دوچرخه خرید ومن 
مشغول تمرین شدم.اما آغاز شکوفایی من در رشته ورزش 
دوچرخه‌سواری به زمانی برمی گردد که حدود ۱۸ یا ۲۰ 
سال داشتم. یعنی سالهای ۱۳۲۲۵ به بعد. 

قهرمانی نوظهور 

سال ۱۳۳۸ فرارسیدوپس از سال ها تمرین وزحمت و 
تلاش می‌بایست نتیجه‌ای از این همه سختی نصیب من 
می‌شد. چندین با 5890 شده بودم در مسابقاتی قهرمان 
شوم و حتی یک مجله ورزشی عکس مرا چاپ کرد و تیتر زده 





سال ۶2۳ ۱-مالزی: تیم ملی دوجرخه‌سواری ایران از راست:اسماعیل حسینی | کبر پوده» حسن روستاء داود اخلاقی و 


ماشاءاللّه امین سرور هنگام دریافت جایزه قهرمانی از دست پادشاه مالزی 





gob‏ از دوچر خه‌سواری که قبرمان پیشکسوتان هم شد 


بوده: دو جر خه‌سواری | یران مردان کار آمد مي‌خواهد 


افتخارات گذشته‌ای که ما کسب کردیم. دیگر تکرار نشد 


بود: یک چهره آشناروی جاده پیروزی. همین عکس و تیتر 
درروحیه من بسیار موثربودوعزم مرابرای تمرینات بیشستر 
دوچندان کردو سرانجام مسابقات «جام‌اعلاء» فرارسیدومن 


باش ر کت در آن مسابقات قهرمان شدم و پشتبند آن مسابقات 
تور شمال 7 02 مرابرای حضور در آن تور جزم 
کردو با شرکت در ان مسابقه و رقابت با قهرمانان معروف آن 
دوران» در کمال تعجب قهرمانی به نام من ثبت شد. 
ali‏ یل 

سال ۱۳۴۱ سالی خوب برای دوچرخه‌سواری‌ایران نبود. 
چون فقط مسابقات داخلی بر گزار می‌شد و ما را به مسابقات 
بسرون مرزی نمی بردندواگر هم تیمی می‌رفت» موفق نبود. 
Ltio‏ با وجود آمادگی ما جندنفر مانندامین‌سروراخلاقی» 
حسن روستاء خسرو حق گشاء حسینی و من» مارا در بازیهای 
آسیایی ۱۹۶۲ جاکارتای اندونزی به سال ۱۳۴۲ شرکت 
ندادند که‌ این ضربه بزرگی برای ورزش دوچرخه‌سواری بود 
اما کسی توجهی به این حرفهانداشت ومسوولان هر کدام 
سرگرم کار خودشان بودند و بودجه‌ها نیز هدر می‌رفت. 

حضور در مالزی و طلا 

مسابقات آسیایی ۱۹۶۲ مالزی( ۱۳۴۲ )فرارسیدواین 
موقعیت خوبی برای دوچرخه‌ سواریایران وقهرمانان 
زحمت کش بی جیر هو مواجب بود تا خودمان رابه مسوولان 
ورزش دوچرخه‌سواری نشان دهیم و ثابت کنیم که ماهم 
مدال بگیر هستیم. خلاصه تیم دوچ رخه‌سواری مامتشکل 
ازمنءداوداخلاقیءماشءاللەامین سرورو حسن روستا 
موفق شددومدال طلا ویک نقره در دوماده ۸ کیلومتر 


جو 






داود غرانوش 





که صید من از جاده‌های مالزی (در ماده ۸ کیلومتر انفرادی و 
چهار کیلومتر پیست انفرادی) دو مدال طلا dg‏ 
رهاورد من 

پس ازبازگشت از کشور مالزی که رهاوردم دو مدال طلا 
بود به تمرینات و تلاش خود برای Solel‏ بیشتر افزودم 
وبارها بین دوچرخه‌سواران سربلند و پیروز بودم. تااینکه 
خبردار شدیم قرار است علاوه بر ple‏ تیم‌هایی که انتخاب 
باقدرت موفق شدم با ۱۵ امتیاز مقام اول را کسب کنم و پس 
ازمن امین سرور اخلاقی حسینی و...و سرانجام عضو ثابت 
تیم ملی شدیم و تمرین و آملدگی رآشروع کردیم. 

بدشانسی در المییک ۱۹٦١‏ 

حضور من و سایر دوچرخه‌سواران ایران در المپیک 
تو کیو ی ژاپن درسال ۱۹۶۴ برای ورزش دوچرخه‌سواری 
سربلندی به وطن با می گشتيم اما...در مسابقات استقامت 
dS‏ من دران شرکت کردم-بیش از ۱۵۰ دوچرخه‌سوار از 
می‌توانستم با مدال به ایران باز گردم. ماریو زانین ایتالیایی» 
جل رودیان و والتر گادفرت نفرات اول تاسوم شدند من نیز 
مانند انها از خط پایان گذشتم و داوران رده‌بندی نام‌مرادر 
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رده‌های بعد نوشتند و به حساب نیاوردند در صورتی که اگر 
دستگاه اندازه‌گیری مدرن داشتتد قپرمان می‌شدم. 
نتایج تیم ابران در ۱۹٦١‏ 

تیم دوچرخەسواری ایران که برای نخستین باردر 
glee jb‏ المپیک حضور می‌یافت»در مقابل تیم‌های در جه 
اول جهان چون هلند ایتالیاء سوئد» شسوروی, فرانسےء 
دانمارک بلژیک و اسپانیاو... دوچرخه‌سواران مشهوری 
مانند ماریو زانین از فرانسےء جل رودیان از دانمارک» والتر 
گادفرت از بلژیک و خوزه لوئیز از اسپانیا نتایج خوبی کسب 
کرد. تیم ماهم در جاده‌به مسافت ۱۰۹ کیلومتر بازمان 
۲-۹ و سرعت ۴۰/۲۹۰ کیلومتر در رده ۲۲ جهان قرار 
گرفت. در انفرادی جاده نیز به مسافت ۱۹۴ کیلومتر امین 
سرور در رده AV‏ حسینی در رده ٩۹و‏ من با زمان ۴-۵۹/۵۹ 
دقیقه در رده ۱۰۱ جهان قرار گرفتیم. 

تور دریای مرمره 

سال ۱۳۴۴ء که حدود یک سال از باز گشت ما از المییک 
۴ کیومی گذشست.اعضای تیم ملی دو چرخه سواری 
ایران انتخاب BI‏ که من هم جزو آنهابودم و نفرات‌ما 
تشکیل شده‌بوداز:من»داوداخلاقی» حسن روستاء اسماعیل 
سے A oe‏ سور کید و افو 
کردیم تادر مسابقات تور بین‌المللی ۱۹۶۵ دور دریای مرمرہ 
شر کت کنیم.در آن مسابقات من در ماده‌ای که شر کت کرده 
بودم بااقتدار قهرمان شدم. هنگام باز گشت به کشورمان 
بااتوبوس مردم تبریز از ما استقبال کردندو این کار آنهامرا 
برای قهرمانی‌های بعدی امیدوار کرد. 

اوح آماد گی 

آن سال -۱۳۴۵ "من دراوج آمادگی بودم و بایدبە 
تایلندمی رفتم چون در چندین مسابقه فهرمان شده بودم. 
حتی سال بعدش- ۱۳۴۶ -در یک مسابقه ۱۷۵ کیلومتر 
استقامت که در جاده‌های مشهدبر گزارشدبازمان ۵-۲۹/۲۴ 
به قهرمانی رسیدم و رقیبان من چون حسن فردو خسرو 
حق‌گشاو... تقریبا بافاصله زیادی بعداز من قرار گرفتند. 
Ute‏ زمان روستاوحق گشاهردو۵-۳۹/۳۸بود.ضمناً آقایان 
pol‏ شهیدی, اسماعیل زینعلی و مجتبی شاهچراغی در 
ان مسابقه حضور داشتند و نفرات بعدی شدند. حتی در ماده 
٠‏ کیلومتر قهرمان شدم و داشتم آماده می شدم تادر ماده 
تایم تریل آنفرادی هم قهرمان شوم که... 

Wo خاطر‎ 

درسال ۱ کەی اسم هم اسآ 
دوچرخه‌سواران ایران در بازیهای آسیایی 
۶ بانک وک حض ور می‌یافتم,مدیریت 
وقت فدراسیون دوچرخه‌سواری نمی دانم 
چگون ه GUST‏ در مقابل من جبهه گرفت و 
به قول بچه‌هابامن بد شد و حق مراتضییع 
کرد که از این بابت هیچ وقت آورانمی‌بخشم 
چون اگر من همراه آقایان اخلاقیء حسینی» 
حسن روستاودو کچی به تابلند می‌رفتم» 
بقیناً مدالهای بیشستری با کمک این عزیزان 
برای کشسورمان صید می کردیم. هر چند 
اسماعیل حسینی از تایلند مدال برنز صید کرد 
وخوشحالی رابەاردوی دوچرخەسواران آورده 
بود» اما غیبت من در تایلند برایم ناگوار بود. 
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سال ۱۳۴۸ فرارسیدو من پس از ۱۰سال قهرمانی در 
باشگاه استقالال و کشور در یک مسابقه قهرمانی ایران > که 
بسیا رهم مهم بود حضوری خوب‌داشستم.به یاددارم که 
شھریورآن سال ھوابسیار گرم بودومن درماده‌چهار کیلومتر 
با رقیبان جوانتر از خودم مسابقه می‌دادم که عبارت بودند از: 
مرحوم خسرو حق گشاو حسین موسوی از استان اصفهان. 
حدنصاب من در این ماده ۱۳/۶ -۵دقیقه بود. با این ر کورد 
فهرمان کش ورشدم و حق گشاو موسوی پس از من دوم و 
سوم شدند. جالب اینکه این رکورد تاسال ۱۳۷۴ حدود VF‏ 
سال بعد پاب رجابو دو محمودوفایی دراین سال توانست 
حدنصاب ۵-۱۶/۱۸ دقیقه را به نام خود ثبت کند. 

رمز موفقبت 

رمز موفقیت مادران دوران خواستن بود یعنی باامکانات 
کم‌ونداشتن بسیاری چیزهاو...مامی‌بایست تلاش می کر دیم 
پیشکسوتان این رشته به ویژه مربیان در آمادگی ما موثر بود. 
اما خواستن ما نیز شرط بود. مثلاً در سال ۱۳۴۸ من حدنصاب 
خوبی کسب کرده‌بودم‌آما امکانات خوبی‌نداشتيم.ما خودمان 
دنده‌های طبق دوجرخه‌های خود راسمباده می‌زدیم تا 
بتوانیم زنجیرهای سبک‌تر به آن وصل کنیم. نمی‌دانم چرا 
Pee ae‏ کوردمی‌زدم وقهرمان می شدم بیشتر موردغضب 
مسوولان فدراسیون قرار می گرفتم. مثلا عدم شر کت من در 
بازیهای آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک از ان جمله بود. 

فقط عشق به ورزش 

پس آزپایان قهرمانیوکنا رگذاشتن‌من ازدوچرخه‌سواری 
تهران هیچگونه همکاری نداشتم. بنابراین pled‏ کوشش 
خودم رابه ورزش در محل کارم‌دروزارت صنایعدفاع متم رکز 
کردم و در انجا مربی و سرپرست امور دوچرخه‌سواری بودم. 
خودم نیز تمرین رافرآموش نکردم و آماده بودم» بنابراین در 
مسابقات پیشکسوتان حضور یافتم و چهار سال نیز فهرمان 
ملی باعشق ورزش می کردم زیرادر زمان ما کسی برای پول 
ورزش نمی کرداما حالا همه چیز برای یک قھرمان آماده 

دوچر خه‌سواری ابر ان 

اگرازوضع‌حال دو چرخه‌سوار ی کنونی بد انیده خوب است‌و 
من خوشحالم که‌دوباره آقای‌زنگ ی آبادی به دوچرخه‌سواری 
| دوچرخه‌سواری کنونی‌مادرسالهای گذشته 
حال خوشی نداشت و نتوانست افتخارات ما را 
| تکرار کند. هر چند برخی از دوچرخه‌سواران 
جوان توانستند با شر کت در تیم‌های خارجی 
| رادرمسابقات وبازیهای اسیایی وغیره‌سر 
زبانها نینداختند و مدال زرین کسب‌نکردند. بر 
مسوولان فدراسیون فرض است تابامدیربتی 
خوب دوچرخه‌سواری ایران رادوباره‌بربلندای 
آسیاقراردهند که این یک برنامه‌ریزی خوب و 
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مسا بن بزرک د اسنان نویسی 
بقبه از صفحه ۳۲۱ 


چشم‌های شآزحجم تاول‌بازنمی شد.تابلوی‌بیمارستان 
لبافی نژاد تهران را ندید. حتی همان جابجایی کوچک از 
آمبولانس به تخت بیمارستان هم درد و سوزش را در تمام 
وجود صادق منتشر می کرد. چه کم طاقت شده بود: ای 
خدا! کمکم کن کم نیاورم! 

صدای ناله و استغاثه بچه‌ها را می‌شنید. هنوز جایی 
را نمی دید. هر روز تاول‌هايش را می ترکاندند و آب آنها 
را می کشیدند و بدنش را می‌شستند. اما افاقه نمی کرد. 
سوزش و تهوع رھایش نمی کردند. آن همه مسکن‌های 
قوی هم حریف سوزش تأول‌هایش نمی شدندو خواب رادر 
چشم‌های فرو رفته در آماسش میهمان نمی کردند. 

لا حول و لاقوۂ الا بالله ... راهیه که خودت انتخاب 
کردی صادق !قوی باش. 

با خودش زمزمه می کرد. حس کرد دو سه نفر به تخت 
او نزدیک می شوند. ۔برادر !می خواھیم از صورتت عکس 
بگیریم. نالید: با این قیافه؟ برای چی؟ 

-برای اعزام به خارج. 


Seo See See 


صادق و یکی از بچه‌های شاهرود سهمیه بیمارستان 
لوزان سوئیس بودند. از امبو لانس که پیاده شدند از همهمه 
اطراف فهمید که تعدادی تماشاچی دارند. نمی‌خواست 
حس ترحم انها را برانگیزد. به سختی بلند شد و روی 
پذیرش کلنجار می‌رفت. صادق زبان گفتگوی آنها را 
نمی‌دانست مااز لحنشان فهمید که بحث می کنند.بالاخره 
برانکارد صادق را هم حر کت دادند. 

سفیر آمد کنارش ونجوا کردم ی گفتنداین یکی حالش 


ate 
Re Be sie 


پرستار با خونسردی پانسمان‌ها را عوض می کرد. 
پوست تن صادق با پانسمان‌ها کنده می‌شد. درد به مغز 
استخوانش نفوذمی کرد..سرش تیرمی کشید. چشم‌هایش 
سای اف ely‏ ااا ت Ws‏ 
تاول‌ها امانش را بریده بودند. بدنش گوشت اضافی اورده 
بود. پرستار قیچی را برداشت. و چنان که بر پارچه‌ای بر تن 
صادق حرکت داد. دیگر حجم فریاد پیش از آن بود که در 
سینه صادق جاگیر شود: خدا.... 

هرم آفتاب مرداد از زمین بر می خاست. صادق, ماشین 
رازیر سایه درخت پا رک کرد. پدر رادید که بیل به دست آب 
راھدایت می کرد. خمیده‌تر به نظر می رسید. 

-سلام بابا... خدا قوت 

-سلام پسرم» راضی به زحمت POG‏ _ 

cpl‏ چه > dd‏ پدر» وظیفه است. محمد امده؟ 

دار کته سرد ک. 

صادق»بیل رااز پدر گرفت وسراغ نهر رفت. آب در جوی 
خاکی جاری بود. مثل زندگی.. 


اھ 
Ms ۱‏ 
Mo ۸‏ 44 اطلاعات حل 


از حمله oolad‏ کار این است که رورھارا که ناه و عم رادذراز می کند 


٭ھ 


9 د دد 


دو 


ماش که راز 


نمونه شعر نو 
من همین آوازم که می‌شنوی 
بی‌واسطه‌ام ببین 
نازنین! 
بی پردہ و پوششم بخواه» 
در متن نگاه 
من در اتاق بی‌آینه یافت خواهم شد 
مرادر باز تابهايم 
جستجو مکن 
گمان راسخت مکش 
تیر رادور میفکن 
پیش چشم توام ۱ 
و نگرانم که با تمام توان آمدہ باشی 
به اشتباهت خواهد افکند 
توان «رم زگشایی » 
من همین جهان ناارامم 
من همین آوازم که می‌شنوی 

ساعد باقری 


خدارا... 
خدارا خوش نمی آید نیایی تو 
بگویم یا نگویم؟ بی‌وفایی توا 
تمام کشور دل را بکیر از من 
خودت صاحبدلی فرمانروایی تو 
زمین با حسرت دیدار می چرخد 
lo ly ٦٣‏ تو؟ 
من و این روزهای رنگ و رو رفته 
توراحس می کنم در کوچه‌ها اما 
نمی دانم چرابی‌ردپایی تو؟ 
غریبی می AS‏ گاهی دلم بی خود 
سلامت باشی. اینجا اشنایی تو 
به دوشت می کشی آندوه مردم را 
مگر اقاعلی مرتضایی تو؟! 
اگرچه ابری و طوفانی و گیجم 
dy‏ چشمم بهترین اب و هوایی تو 
سفره‌هامان را؟ 
نگفتی که... فقط نان و نوایی تو؟ 
تو مجبوری بیایی شک نکن آقا ۱ 
همین آمروز یا فردا میآیی توا 
ناصر ندیمی 7 ابادان 


۳:۰۹ ارو‎ Gs uy 


اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام 
خارم» ولی به سایه گل ارمیده‌ام 
با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق 
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌ام 
من» جلوه شباب ندیدم به عمر خویش 
از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام 
از جام عافیت. می نابی نخورده‌ام 
وز شاخ ارزو گل عیشی نجیده‌ام 
موی سپید را فلکم رایگان نداد 
ای سرو پای بسته! به آزادگی مناز 
گر می گریزم از نظر مردمان «رهی» 
عيبم مکن که آهوی مردم ندیده‌ام 
می ری 


بو یت شکو فه داد 
شوقت دریده است گریبان خواب را 
د دة است تمثایت آب را 
مضمون تازه‌ای نبود جز تو در جهان 
کردم نگاه اگرجه هزاران کتاب را 
بویت شکوفه داد و جهانی خراب شد 
مستی هميشه می رسد از پی» شراب را 
لعل لب تو زنده نخواهد نمود جز 
دلهای از حرارت هجران کباب را 
آنجا که داغ مهر تو در دل نشسته است 
آتش گرفته بین جگر آفتاب را 
گل می‌خورد شکست در اینجا که نام تو 
تسخیر کرده است غزلهای ناب را 
موج وجود می‌رود و چاک می کند 
پیرآهن تکبر مشتی حباب را 
راز Apel HS ally‏ 
همچون گلی که جا بگذارد گلاب را 
سیدعلی حسینی ملک آباد 


٠ آخردنا‎ 


شبیه روزهای رفته‌ایم 
شبیه روزهای تسلیت 
و گاھی 
شبیه پنحره 
که فصل‌ها باز و بسته‌اش می کند 
فرصتها یکی پس از دیگری 
روی پلکهایمان تلف می شود 
که بین رفتن و ماندن ما 
در ژرف زند گی 
0 ی2 
یابه غفلت و 
حیرانی 
در به سوی IS‏ ببندیم 
چندانکه تا پیر شدن ندانیم 
چقدر باید 
آرزوهای نارسیده‌مان را 
به افتاب 
يا به رویاها بسپاریم 
و خسته تا خط مرگ 
سطر نقطه چین زندگی را 
سیاہ بنویسیم: 
- چقدر به آخر دنیا ماندہ است؟- 
چه سوال غم انگیزی خواهد شد 
کسی چه می داند 
شاید آخر دنیا 
پشت روزهای تسلیت 
یا پشت چشمھایمان باشد 
رضا قاسمی (فراز) --صومعه‌سرا 





نقطه سر خط 
زندگی: نقطه سر خط. 
بنویس: 
و دوباره 
پاک کن 
باز دوباره بنویس: 
زندگی» خاک» نفس» 
و هوا 
و رهایی I‏ ففس - 
و کمی 


بوی خدا 


همه را پاک کن از نو 
کت 

« Sj) 

-بارنگ 135 — 


مکرم السادات احمدی بجستانی 
مشمد ۸۸ 


کاش فردایی نبود 
کاشکی از روز اول هیچ دنیایی نبود 


در دل سودایی ما نیز سودایی نبود 
کاشکی شیطان مقرب بود بر در گاه دوست 


یا خدا احساس مارا کور و کر می‌آفرید 


یا تماشاخانه دنیا تماشایی نبود 
کاشک ۱ عاشق شدن در شھر تاوانی Cos‏ 


شعر و بهانه 


بی تو صفا ندارد» ویرانه خانه من 
با چشم باطنت بین» عمق فسانه من 
گیرم بهانه گیرده شعرم برایت اما 
دیگر اثر ندارده شعر و بهانه من 
عشقت چو غنچه رویید از هر کرانه من 
حتی اگر بگویمء صد شعر ناب و تازه 


س 


بانوی اشعار منی 


ای شاعر شوریده سر با شعر جادو کن مرا 
ازاد کن از بند تن زندان گیسو کن مرا 
قصد من و شیراز کنء Saal‏ دیگر ساز کن 
حافظ بود شاعر ولی, شاعرتر از او کن مرا 
در معبد رویت نشان» بر روی زانویت نشان 
در خانقاه چشم dg‏ سر گرم هوهو کن مرا 
بشکن دلم تابشنوی» بوی محبت‌های خود 


وقتی شکستی شیشه راء حالاء بیا بو کن مرا 
چون چنگ در دست توام خواهی بزن خواهی نزن 
یک روز پنهانم کن و یک روز هم رو کن مرا 

من شعر می سازم تو راء بر خلق می‌نازم تو را 
توبانگاه slo jb‏ این رو و انرو کن مرا 

پایان کارم راببین» چون خاک افتادم زمین 
بانوی اشعارم همین» یک روز جارو کن مرا 
امیر عاملی قزوین 


زیرنورماہ 
رودخانه ly‏ 
با خودت ببر 
دنیای بدون پنجره از شعر تھی می شود 
Sa‏ | 


«بی‌تو نمک ندارده شعر و ترانه من » 
من پر زدرد و آهم. درد زمانه آری 
پایان مگر ندارد» درد زمانه من 
پیچیده بوی عطرت. همواره در هوایم 
پر کرده حال و روزم» حتی شبانه من 
گفتم به تاب زلفت» دستی کشم چو شانه 
1۱ دنمس 
من کهنه زخمی از توء دارم به یادگاری 
دراین دل غمینم این هم نشانه من 
رفتی و رفتن تو صد غصه در دلم کاشت 
خشکید و کشت غم شد» شوق جوانه من 


پا که تاوانی اگر هم داشت رسوایی نبود 
جز نگاه گرم و گیرایت که مستم می کند 
در جهان هرگز شراب ناب و گیرایی نبود 
کاشکی هر گز... مرا هر گز نمی کردی نگاه 
پا که چشمان تو ابی رنگ و دریایی نبود 
کاشکی فصل شکوفا گشتن و عاشق شدن 
موسم مرگ شقایقهای صحرایی نبود 
۷( 
کاش سال یکهزار و سیصد و هشتاد و نه 
foo‏ سال یکهزار و... کاش فردایی نبود 
حبیب فرقانی ‏ سراب 
SAME Ais E‏ 


ابر بھا باخیال سبز اوہ با نغمه‌خوانی» چون قناری 
۰ فی ری ۰ ۰ ین ۰ سے 
شاد بودم» غنجه نشکفته در گلزار دارم 
من که چون ابر بهاری درددل بسیار دارم 





در کجای شهر درد خویش را اظهار دارم؟ 


می‌تراود واژه‌ها با یاد او در دفتر من 


چون که یادش می کنم» اتشفشانی می شوم آه - 
از فراقش در دل خود مجمری از نار دارم 


E‏ ات ات رد 


گرچه خاموشم ولی در قلب من غوغاست برپا 
زخمه رامانمء به سر دائم هوای تار دارم 
٦ه 8‏ تا ترش سنم 
پیچکی از عشق او رابر سر دیوار دارم 
گرچه راهی دور دارم پیش رو امابرای ~ 
دیدن «gl‏ کاروانی من پر از زوار دارم 
اسداللّه حیدری فخر - بندرانزلی 


ecens‏ ی ای تسیب درا 


Mace 


حسین خدابندہ ‏ تهران 

مایلم اشعار دیگرتان راہبینم و اینکه چند 
سال دارید و... 

زندگی آغاز و فرجامی ز یک پرواز 

چون پرندہ 

کز فراز قله کوه بلندی 

JL‏ بگشاید بیاساید 

به روی پهنه دشت مصفا و قشنگی 

گر رهانید او پر و بالش 

pee)‏ ی سد 

مریم احمدی 7 تهران 

دیوان شاعران متقدم و متاخر را بخوانید 
تا با اصول و قواعد شعر اشنا شوید. سروده 
شما از شعر دور است: 

پسر گفت تورابه خدا بکن گوش 

راستی ببینم ورقه ریاضی‌ام کوش 


گفت مادر 

نمی‌دانم شاید باشد در کیفت 

مثل همان که در حمام گم کرده‌ای لیفت... 
فاطمه چکینی ON RI‏ 

جوابی as‏ به خانم احمدی داده‌ام شامل 
شما نیز می‌شود: 

ان زمانی که دویدم به دنبال مترو 

یا آن زمانی که کشیدم منت خودرو 

تا رسیدم به در کلاس استاد 

کرد نگاهی از روی al‏ چرا تاخیر؟ 

9 

هرازچندگاهی خندیدیم و 

به دور خود چرخیدیم 

مگر ورچولیده‌ایم ای احمد 

و 

مگر من هزارپایم 

کنم رفت و روب خانه 

شویم لباس اقا 


روم توی آشپزخانه 
کوروش عزیزی TP‏ 
بزرگ با کلماتی چون سترگ و گرگ قافیه 
می‌شود. 
حسین عظیم‌زاده رشت 
رحیم‌با کلماتی چون کریم» فهیم» عظیم 
به یاد عموی عزیزم 
زنده‌باد اردشیر چریکی 
باورم نیست 
باورم نیست نباشی به برم 
ای توء ای مژدہ صبح سحرم 
حسرت بوسه چشمم به رخت 
اتش آفروخته سوزد جگرم 
هدهد این yb‏ پریشان امد 
داد از مرگ عزبزم. خبرم 
رفتی اما نروی از نظرم 


احسان چریکی گچساران 


مداد مرانشکن 

مدادها شکست راناگوار می دانند 
ما خواستار جنگ نبوده‌ايم 

تنها پشت پنجره‌ای 

زیر نور ماه 


به روشنایی صلح فکر می کردیم 


rol‏ رضایی گماری گتوند 


با لهجه شکوفه 
با لهجه شکوفه 
باران 
شعری سروده‌ایم 
تا گونه زنبیل ما هم 
سرح شود 
منوچهر آنشک -رشت 


مه 


ص۰ 

غزل غزل همه شعرم فدای نام تو باد 
شرر شرر غم عالم به زیر گام تو باد 

زدوش جان نحیفم پرید خوشبختی 
هماء همای سعادت اسیر دام تو باد 

فلک لحام رضا را به دست کس ندهد 
که دیو سر کش دوران همیشه رام تو باد 
جواد شریفی ‏ ورامین 








eZ 


4 
۰ مس 


ہے “ا 


عحله 


کاری زا Nas‏ 


حتِاط 


کر دہ انحام می دهد 


© تا 3 
سی 


یو شن ای نب اس 2 
توشفه های فا نس 6 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ سس 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
نازنینم! 
خوب که دقت کنی» ماو کرم ابریشم مثل هم هستیم... 
وقتی کوچکیم دلخوشیم و کرم ابریشم هم ب رگ سبز 
می خورد و دلشاد. وقتی بز رگ می شسویم ما خود رابه 
چیزهای زیبا تر وابسته می کنیم و او هر روز که می گذرد 
دور خود قفسی زیبا تر می‌بافد. اما او از ابتدای زند گی 
تمام لحظه‌هايش رابه فکر پرواز است وبه آنبهم 
می ر سد» وما... سنگ آسمانی 
× امام علی(ع):دلهای مردم گریزان است‌وبه کسی روی آورند 
که خوش روی باشد محسن ذوالفقاری 
× روزی به عقب نگاه می کنی و آنچه گریه‌دار بودمی خندد 

پراز تھی 
× «خوب» دشمن «عالی» است. خوب ماندن سد راه تعالی است» 
این یکی از مهمتریندلایل است که موجب می‌شودافرادبه ندرت 
از خوب به عالی بر سند ستاره دنباله‌دار 
«هلزلت: آنکه از دش من داشتن می‌ترسد» ه رگز دوست واقعی 
علی اوسط عظیمی 
× همه‌دوست دار ند به بهشت بروندولی کسی دوست ‌ندارد 
بمیرد حسین فباضی نوغابی -گناباد 
× از خدانخواه همه دنیا رابه تو بدهد از او بخواه کسی رابه تو بدهد 
که همه دنیایش باشی! پروین افتخاری 
× ماه‌به من گفت:وقتی دوستت به توپیغامی نمی دهد چرات رکش 
نمی کنی؟ به ماه نگاه کردم و گفتم آیا آسمان تو رات رک می کند 
زمانی که نمی درخشی؟ شاھزادہایرانی 
کابەشانەھایم می زنی کەتنھاییم راتکاندەباشی؟بەچەدل خوش 
کردی؟! تکاندن برف از شانه‌های آدم برفی معصومه عبدلی 
× شعری که جو شید از دلم اینبار باشد مال توء احساس شیرین دلی» 
تبدارباش دمال توءازمن‌بریدی‌بی‌سبب» من هم گذشتم از دلم» 
پاینده باشی سهم این» ایثار باشد مال تو هیچکس M‏ 
آمرسون: خوشبختی عطری است که وقتی آن رابه دیگران 
می پاشی. چند قطره آن بر تو نیز خواهد پاشید ‏ نوشین رئوف 
× من به جرم باوفایی این چنین PA SRS‏ چون ندارم همدمی 





نخو اهد داشت 


بازیچه دلها شدم ag‏ 
موی سر Sool‏ هیچ موقع سفید نمی‌شود شان 
× بی تأبم و دلم برای دیدار تو تنگ است تقصیر دلم نیست مرام تو 
eC)‏ قشنگاست | سکندر 


× نیش دوست از نیش عقرب بدتر است»پس بزن عقرب که 
دردش کمتر است آفرودیت 
× از آبشارپرسیدم تو کیستی؟ گفت:اشسک کوه گفتم:از چه 
می گریی؟ گفت از جدایی دوست مهین 
× زنده‌ام بانام توء پژمرده‌ام‌بی‌نام توء حاضرم پرپر شوم در محضر 
دیدار تو شوکران 
حضور گرم خدا رادل احساس می کند و عقل اثبات شاهد آرام 
× تماماطلسی هاباتوباشد پناهبی کسی‌هاباتوباشد,‌تمام‌لحظه‌های 
خوبه یک عمر به جز دل واپسی‌ها با تو باشد قاصدک 
× خواستم خرمنی از گل بریزم پای دوست.عقل گفت: گل برای 


گل فرستادن خطاست موسم باران 
× عشق حقیقی» عشقی است فراتر از آنسان و فروتر از خدا 

pol‏ رایکانی 
× زندگی یعنی تکاپوءزندگی یعنی هیاهوءزندگی یعنی شب‌نوء روز 
نو آندیشه‌ای نو ستایش 
× امام علی(ع): ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی 
ناپذیرند لوطی 





× یاروداع می کند تاب وداع یار ک وء وعده وصل می‌دهد طاقت 


انتظار کو فریما 
۶ × دوستی يه حادثه و جدایی قانون است.بیا حادثه آفرین و قانون 
×تقصیر من نیست که داز و و آمداتقصیر قانین دستور 


lop‏ که به عشق|ختصاص بابد هرگزبه هدرنمی رو رانی 
از شروع نفسهای حضرت ادم تا پایان نفس آخرین ادم‌دوست 
دارم رویای خیس 
× برای کسی که شگفت زده خود نیست معجزه‌ای و جود ندارد 
نابخشوده 
× باش بامن که همه رهگذران می گذرند همه خوبند ولی خوبتر 
از خوب توبی عسل 
× سکوت دردناک است امادر سسکوت است که همه چیز شکل 
می گیرد و در زندگی ما لحظه‌هایی است که تنها کار ما باید انتظار 
کشیدن باشد الهام امیدی 
× شریعتی: کودکی ام راقاب می گیرم تا اگر شیطان وسوسه‌ام کرد 
به یاد تو اورم که پاک و معصوم به دنیا امدەام migmig‏ 
SG ×‏ تااین شب هجران سحر کرد چه خنحرها که از دلها گذر 
کرد خاکستری 
باس کوچک 
× در طلوع یک دوست هر گز غروبی نیست»پس غروب کن به 
خاطر کسی که دوستش داری زهره taha‏ 
× به خداوقت خداحافظیت نیست نروء نکندفکر کنی دردل من مھر 
تونیست» گوش کن نبض دلم زمزمه‌اش چیست نرو ساحل 
× جز خدا کیست که در سایه پا کش بخزیم؟ رحمت اوست که هر 
× اشک بهترین بدیده‌دنیاست.اما تازیباترین چیزهارو از انسان 
نگیرہ خودشو تقدیم نمی AS‏ ابوالفضل دیلمی 
× عشق یعنی یکی شدن. نه با همه رفیق شدن 
× هر که بااحساس باشد عاقبت خواهد شکست این o>‏ 
سادگشیست 
قشنگی حتی وقتی خیلی دوری زھراش 
× نامه‌ای از من اگر سویت نمی اید نرنجاھرچەرامن می نویسم 


pooh 


یک خبر خوش 

هیچ می داز نستیداحسان رستمی یکی از دوستان این صفحه قرار 
است البومی رابیرون بدهد که یکی از آهنگ‌هایش به‌نام «سنگ 
آسمانی»است؟ 

البته‌احسانآهنگسازی رابەصورت آماتورازسال ۱۳۸۷ آغاز کرده 
وبه قول مادرش در همان سنین کودکی «سه و چهارسالگی» هم 
باابزار Kal‏ می‌نواخته. 

بگذاردودرم پر امسال دوباره‌به آهنگس ازی روی می اوردءامابا 
انگیزه‌ای بیشتر و تشویق‌های‌دوستش آقای‌بهروز شکری‌ویکی 
ازبستگان شآقایمپردادرستمی.احسان گاهی برای‌باشگاههای 
ورزشی ‌هم آهنگ‌های تکنومی ساخته وبه قول خودش «البته 
بدون تبلیغات» ودرحال حاضر هم ترانه‌های اولین آلبومش را 
آقای مهرداد رستمی می خوانند و به خواست خداپس از کنکور 
وان د کی استراحت تنظیم حرفه‌ای این آلبوم را آغاز خواهد 
کردو طبق بر نامه از پیش تنظیم شسده در شےھر یور سال ۱۳۸۹ 
آلبوم خود رامنتشر خواهد کرد.پس همه بجه‌های این صفحه تا 
أن روز منتظر می‌مانیم. 


رسوندم و بابت این کار به خودم بالیدم. 
* شادی غمگین!اگر کسی لیاقت باتو بودن رو ندارهو اين‌رو 
اعلام کنه» چیز بدی نیسستءباور کن به خدا بد که نیست ھیچء 
# مسیح پاک!به تو و بودنت افتخار می کنم و منتظرت هستم. 
# ساحل مهربون! کاش می شداما...حیف بەخداخوندن نوشتەھات 
من روبەعالم رویابردہ خوش به حالت که اینقدر دل بزرگی. 
وجدانم آسوده‌اس چون چاره‌ایی ندارم. 
٭ محسن - ت (زواره)! «من دختره نامهربون پارتی‌باز نیستم» 
سنگم چراباور کردن این کلمه برات اینهمه سخته؟ در > ضمن اگر 
هم چاپ پیامت پارتی بخوادمن خودم پارتی تونازنین هستم و 
دوست دارم باور کنی که پیغامترو بوسیدم. 
٭ داود دهنو! لطفاً با روابط عمومی خانم گردان تماس بگیر. 
٭ ۷۸ من یک چیزرو خیلی مطمئن هستم اونم رعایت 
دقیق نوبته. 
دنیامال منه و هیچ کم ندارم! 
٭ سنگ دل»خوبم!باید توی‌اين بازی مثل شطرنج حداقل چهار 
حرکت از طرف مقابلت جلو باشی در غیر این صورت دوباره کیش 
و مات می‌شی! 
٭ دوستای خوبم! نمی دونم > شما نازنین‌ها تصور می کنین من 
غیرممکنه یکی سوال مهمی می پر سه و اسمش رو نمی نویسهء 
یکی می گه می خوام بافلانی صحبت کن م وامضانمی گذارەو 
پیغام برام نمی گذارہ 
درضمن کاش توجه کنید که‌بالای‌آین صفحه‌نوشته شده 
«نوشته‌های‌ناب»ولی هر کلام و جمله‌ای که ما خوشمون می باد 
ناب‌نیست»بلکه جمله‌ای نابه که خیلی‌های دیگه هم بجر مایا 
خوندن چیزی یادبگیرن.پس ازتون تمنامی کنم با توجه به انتقاد 
شدید سردبیر نسبت به این مشکل بزرگی که ایجادشدہ توی ارسال 
پیامکهاتون وسواس شدیدتری رو داشته باشین» خواهش می کنم! 
-سربا زعاشق" سنگ زمینی "مریم 75 rave‏ -شادی 
Car‏ ۔توریست -پلشکسته ۸7۸ e‏ 
دستنون رو می‌بوسم 
ور سو کی اوھ نا سے 
موس بارا 09 Aisa‏ میود ی Somer‏ 
,1 _-رویا.غ -عارف شسفایی -محمداسدی-۹.-نرگس 
عاسق‌منتظر اصغرشاهنظری کوثر بانوی ماه نهم ساحل 
eee‏ کر وای ھلوا eae‏ اسان دیب 
-ترنم‌باران -ز.مب-لوطی -10001-رھا بانوی شرق dans‏ 
- ANDREY-فاطمه‏ عادل -داووددهنو -گار فیلد سعید -۴- ۲1.1 
-عسل تلخ -لاف عاشقی -مسافر Rand‏ غم -محمد سلامی ۔نانا 
-ارامش -افسرده ستاره کوچولو ناصردیلمی -شهره توکلی 
-سردارنعمتی-عاسق -س‌ناز جعفری -ستارہ -خاکستری 
-ضرغام -گل رز -مریم-ریحانه٥۱۸۸-۸081-پل‏ سکسته 
-1]-وحید 1-پا ییز -محمدصادق -دسپرادو -محمدسلامی (۲) 
-مریم خسروآبادی -مرداب گل سرخ - آنیتا - آیسانب- ۲1۳-801 
-مهری خداداد-فرزان جمنسیدی ۲٥۷‏ -سناتور -جعفر محمد 
عرازی-بربادرفته -حسین ناصری دالوندی -"خسته روحی 
-فرهاد-سایه بی‌صدا- آسیه و آارش -اسماعیل 1-نادر بابایانی 
lino oly‏ امیر محمد -رویاع ۲ 


خواند gad‏ ناربخی 


re) آذ رہ لخو‎ 
Azar. Delkhosh@gmail.com 





در آن اوقات که می‌خواستند نمایشنامه مادام 
رابرای اولین بار به معرض تماشا بگذارندہ مادمازل دوش 
که نقش اصلی را به عهده داشت برای AKL!‏ خود را در 
نظر الکساندر دوما زن نجیب و شریفی جلوه دهد نزد 
او رفت و پرسید: 

- استاد به عقیده شما برای اینکه بتوانم نقش زن بد 
را به خوبی بازی کنم چه نوع لباسی بپوشم! 

الکساندر دوما جواب داد: 

- همین لباسی را که همیشه می‌پوشی. 

«یشنهاد فر مانروای روسه به نادرشاه افشار» 

فرمانروای روسیه برای نادرشاه افشار ply‏ فرستاد در 
صورتی که پادشاہ Oly!‏ بخواهھد می تواند برای فتح هند 
بەایران کمک‌های بسیاری 5س۳ 
روسیه و خاور اروپاء ایران به روسیه کمک کند. 





فرمانروای روسیه می‌دانست که ارتش ایران 
نیرومندترین ارتش آن روز جهان است و می خواست هر 
طور که شده از ایران کمک بگیرد تا به آرزویش یعنی 
تسخیر Shay!‏ شرقی دست یابد. 

نادرشاه چنین پاسخی به او داد: 

ما برای کشور گشایی به هند نخواهیم رفت. آنچه که 
می‌خواهیم محاکمه ۸۰۰ نفر خونخوار است که بیست 
سال به Gly!‏ ستم کردند. برای این کار نیازی به کمک 
شما نیست. در ضمن ایرانیان به خانه و کاشانه مردم 
دیگر کشورها نیازی ندارند. 

و تاریخ می‌داند که بعداً نادرشاه به هند لشکر کشید 
و پس از کشتار بسیار, با غنیمت‌های فراوان به ایران 


Sal‏ یکم» 

آیوت‌ها ثروتمندترین خاندان بازرگان دودمان 
اشکانیان بودند و ۴۷۵ سال کالای مورد نیاز مردم خاور 
و باختر جهان را فراهم و صادر می کردند. آیوت یکم 
در جوانی پس از کمی تجارت برای بازرگانان خردہ 
پا تصمیم گرفت کارش را گسترش دهد و بزرگترین 
بازرگان ایران شود. روزی که به نخستین سفر بازرگانی 
خود رفت» مرد میانسالی پیش او امد و گفت: من بازرگانم 
همان جایی می‌روم که شما درپی آنید. آیا می‌خواهی با 
هم این راہ را برویم؟ 

آیوت یکم گفت: هدف تو از سفر چیست؟ 

آن مرد گفت: ھماکنون می‌خواهم بازرگانی کنم» 
شاید بین راہ و یا در شهر مقصد کار پردرامدتری یافتم. 
هدف من به دست آوردن کاری است که سودآورتر و 
کمزحمتتر باشد. 

آیوت جوان به او WAS‏ و گفت من با آدمی که برنامه 
مشخصی برای زندگی خود ندارده همراه نخواهم شد... 
ees lid‏ 

0 فانل اسن 

سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی یکی از 
سلاطین مستبد و مغرور و خودخواه عثمانی است. در 
زمان سلطنت وی ماموران برای حفظ و حراست جان 
سلطان اظهارنظرهای عجیبی از خود صادر می کردند. 
از جمله جوانی ارمنی وارد اسلامبول شد. ماموران به 
او مشکوک ۹ را تفتیش کردند. اتفاقاً 
بین اثاث جوان یک جلد GES‏ شیمی دیدند که فرمول 
KHYO»‏ روی صفحه اول آن OLS‏ نوشته شده بود. 
آنها این فرمول را علامت سوءقصد به جان سلطان 
عبدالحمید دوم دانستند و این طور برداشت کردند که 1۲1 
Ee is LO) Se DE, near‏ 
نابودی است پس او قصد داشته سلطان حمید را نابود 
کند. بیچارہ جوان به جرم داشتن فرمول «۳1۳0» چند 
سالی را در زندان استبداد سپری کرد. 


دشا پور ساسانی 9 sla‏ شبح‌نسین‌های خلیج فار س» 

به شاپور دوم ساسانی پادشاه ایران زمین گفتند نیمه 
شب سه مرد کهنسال از جزیره لاوان به دادخواهی 
آمده‌اند. شاپور آتهارا برد ا 
به جزیره ما یورش می‌آورند و مرواریدهای صیادان را به 
یغما می برند اما اکنون» افزون بر مرواریدہ یکی از دختران 
جزیرہ را نیز دزدیده‌اند. پدرش هم از پی دزدان به دریا 
رفته و هفته‌هاست از او بی‌خبریم. 

شاپور برافروخت و به سرداران کشور گفت: تا جزایر 
ایران را امن نکرده‌اید. حق ندارید استراحت کنید. 

همان شب شاپور و لشکریانش بر اسب رزم نشستند و 
به جنوب ایران تاختند و خلیج فارس را که پس از دودمان 
اشکانیان رها شده بود» بار دیگر به ایران افزودند و دزدان 
تبهکار را محازات کردند. 

پس از پا کسازی جنوب ایران شاپور ساسانی به جزیره 
لاوان رفت و از خانواده آن دختر و پدرش دلجویی کرد 
و پوزش خواست. 





چھ 
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امیر عبدی زادہ 





ماهان بازی پور 
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2م ۵ *4 + 
bie‏ شا فان 

به نام آموز کار زندگی 

سلام!خیلی ساده وب دون هیچ مقدمهای می خواهم حرف بزنم ساده‌تر از چیزی که 

دهن بتواند تصورش را داشته باشد. تابه حال یاد دوران مدرسه افتاده‌اید؟ وقتی معلم نامتان 
راصدا می زد... و می گفتید؛ حاضر! اما آیا شما در طول ثانیه‌های زندگی هم در مقابل صدا زدن نامتان از سوی حا کم 
بالامن ازع رو زگار آمادگی خود رابدون ذره‌ای مکث اعلام می کنید تاخدای نا کرده غیبت نخوریداغیبتی که هیچ معلوم 
نیست دوباره حاضرزده شود یانه!!ادر ست حدس زدید گنج حضور هم همین است یادآوری حضور شمادر کلاس عشق 
خدا.یادآوری که «باید» تحول در وجودشماایجاد کندواگر غیرازاین باشدبیهوده‌است. پس آماده باشید که می خواهم 
عاشقتان کنم اگر که «او» خواهد. س.!.شهابی 





چون جدا افتاد یوسف از پدر 
گشت یعقوب از فراقش بی بصر 
نام یوسف ماند دایم بر زبانش 
موج می‌زد جوی خون از دید گانش 
جبرئیل dol‏ که: هر گز گردگر 
بر زبان تو کند یوسف گذر 
از glee‏ انبیا و مرسلین 


کب ‘eal aes‏ دافم 
Oe Oo Te. 5‏ 
این سخن» بدان کس برسد که من خواسته باشم. 


;+ دعوت شیخ = 


آورده‌اند در آن وقتی که شیخ بوسعیدبەقاین رسید. 
او را انجادعوتها کردند. یک روز شیخ رادعوتی کرده 
بودند» و آن مردازبزرگان عهد بود و گفت که می‌باید که 
موافقت کنی. بو سعید حداد گفت:من چھل سال است 
که‌نان خود خورده‌ام‌و نان هیچ کس نخورده‌ام. خبر 
نزدیک شیخ آوردند» گفت: مدت پنجاه و اندسالست که 
نه نان خود خورده‌ام ونه نان کس دیگر هر چه خورده‌ام 


از آن حق خورده‌ام 9 آن او ڈائسٹه. 
اسرار توحید 


۷ 


As 3 1‏ ۵ ٭٭ 
ود ری = ro‏ ۰ 
دونفر بودند و هردو درپی حقیقت.امابرای یافتن 
حقیقت یکی شتاب را بر گزید و دیگری شکیبایی را. 
اولی گفت: آدمیزاد در تاب آفریده شدء پس باید 
در جستجوی حقیقت دوید. آنگاه‌دوید و فریاد بر آورد: 
بازمی گشت.دستهایش به خون آغشته بود. شتاب او تیر 
بود. هميشه او پیش از آنکه چشم در چشم غزال حقیقت 
حقیقت» غزالی است که نفس می کشد.این چیزی بود 
که او نمی‌دانست.دیگری نیز درپی صید حقیقت بود 
اما تیر و کمان شتاب رابه کناری گذاشت و گفت: خداوند 
آدمیان رابه نس کیبایی فراخوانده است پس من دانه‌ای 
ابش داد و نورش دادو عشقش.زمان گذشت و هر دانه, 
دانه‌ای آفرید و شکیبایی سبزه‌زار شد و غزالان حقیقت 
خود به سبززار او آمدندہ بی‌بند بی تیر و بی کمان! 
عرفان نظر اهاری 


= 
سے oo‏ سح 
— .= 
کے ے ے حد 


ہے = ج سے 


زندگی کل ےھ 
از عارفی پرسیدند: درویشی چیست؟! 
گفت:دریاییست از سه چیزیر پرهیز» سخاوت و 


بی‌نیاز بودن از خلق خدا. 


74 ۸ 
ات “ےی ۳٣٢٢۰٣٢‏ 





مناظرہ 
وبے صحبتبااو بر نیامد. سیر بینداخت وب گشست. 
صحبت نماند ؟! 
گفت:علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ. 
اوء به چه کار اید. ر ید 
بیس ۱ با 


یکی از اصحاب حال» روزی به یارانش می گفت: 
اگر به ورود به بهشت و گزاردن دو رکعت نماز مخیر 
می‌شدم» گزاردن دورکعت نم از رابرمی گزیدم.اورا 
گفتند: چگونه؟ 

گفت:زیراکه در يهشت به حظ خودمشغول 
خواهم شد و در گزاردن دو رکعت نماز به حق پروردگار 


کشکول شیخ بهابی 


خواب ور حمت 
رابه خواب‌دیدواورایرسید که:خداوندبا تو A>‏ 
کرد؟ گفت:بامن ستیزه کرد؛ تأنومید شدم. پس چون 


نومیدیم رادید مرا در رحمت خود فرو برد. 


شادی عاشورابی 

گویند در شب عاشوراء حبیب بن مظاهر پیرمردی 

دل افروخته از یاران حسین(ع) با دوستان خود بذله 
می‌گفت و شادی می کرد. چون از علت شادی او سوال 
کردند.در پاسخ گفت: ایا جز این است که فرداوعده‌حق 
محقق می‌شود و به لقاء حضرت دوست نائل می‌شویم. 
چرابرای دیدن دوست گریه کنیم؟؛ 2« 


از قفس, مرغ به هر جا که رود بستان است. " 
درویش هر کجا که بازآید سرای اوست. 


پادشاهی‌به‌درویشی گفت:آن لحظه که تورابه 
درگاه حق» تجلی و قرب باشد مرا یاد کن. 

درویش گفت:چون من در آن حضرت می همان شوم 
مرا از خود یاد نباید از تو چون یاد کنم؟! 
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محو گردانیم نامت بعد از این 
چون درآمد امرش از حق آن زمان 
گشت محوش نام یوسف از زبان 
دید یوسف راشبی در خواب پیش 
خواست تا او را بخواند پیش خویش 
یادش آمد زان چه حق فرموده بود 
۱ تن زد آن سر گشته فرسوده زود 
لیک از بی طاقتی ان جان پاک 
برکشید آهی نھایت دردناک 
چون ز خواب خوش بجنبیداوز جای 
جبرییل cel‏ که: می گوید خدای 
گر نراندی نام یوسف بر زبان 
لیک, آهی برکشیدی آن زمان 
در میان آه تو دانم که بود 
در حقیقت توبه بشکستی, چه سود؟ 
عقل رازین کار سودامی کند 
عشقبازی بین چه بامامی کند! 
منطق‌الطیر عطار 


شبان عاشق 

روزی‌مردی بر لقمان حکیم گذشت.دید گروهی 
انبوه دورش را گرفته از نصایح او بهره‌مند می‌شوند. 

از روی تعجب پرسید: تو آن PME‏ نیستی که 
در فلان مکان» شبانی می کردی؟ گفت: اری! 
گفت: پس از کجا به این مقام رسیدی؟ پاسخ داد: 
به سے کار؛ راستگوییء ترک کارهای بیهوده ادا 
امانت! 
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روشنابی مرد 
بیرسید از موبدی تیز مغز 
که اندر Ghee‏ چیست زیبا و نغز 
که gl‏ مردراروشنایی دهد 





چنین داد پاسخ که هر کو خرد 
٢ے‏ ۳ بیابد زه ردو جهان برخورد 
4 شاهنامه فردوسی 

; 4s ۱ ۱ 
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ای عزیز بدان که راه خدانه از جهت راست است ونه 
از جهت چپ ونه بالاو نه زیر ونه دورونزدیک, ره خدا 
دردل است ویک قدم‌است.مگر از مصطفی علیه السلام 
نشسنیده‌ای که او را پرسیدند: «خدا کحاست؟!» گفت: 


در دل بندگان خود. 
ردل؛ ۵ ازنامه‌های عین SLAM‏ همدانی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول gle‏ این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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* مد ر فاس ر اس تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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8 دی که در سل ددشتی خدمت می کند دادد خود رامتعلاق دهم دم بداند 
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حلزونهای مشابه ٠‏ جابجایی در نقاشی 
در اینجا پانزده حلزون col)‏ بینید که هر یک با دیگری از نظر طرح و رنگ روی بدنشان دراین تصویر که نقاشی یک باغبان رانشان می‌دهدءیکی از آنهامعکوس دیگری می‌باشد 
بایکدیگر فرق دارند ولی با کمی دقت خواهید دید که دو تااز انها کاملاشبیه به‌هم می‌باشند. ولی چنانجه کمی دقت کنید ۱۰ جابجایی در انها مشاهده خواهید کرد. ایا شما می‌توانید این 
آیامی‌توانید این دو حلزون «دوقلو» را پیدا کنید. ۰ جابجایی را پیدا کنید؟ 





تصویر ۴ کمشده 


گوزن و شکارچی 

دراین نقاشی جالب قسمتی ازشاخ گوزن حذف شده و آن راداخل یک lobe?‏ خطوطونقطه‌های‌سیاه‌یک تصویر جالب پنهان شده‌است. برای پیداکردن این تصویر 

مثلث‌قرا رداده‌ايم.اماتعدادش کلهای داخل مثلث ۵تامی‌باشد که‌همه آزها می‌توانید مداد یا خود کار خودرابرداریدو خانه‌هایی که دارای نقطه هستند راسیاہ کنید. فقط مراقب باشید تا 

صحیح نیست و فقط یکی از شکلهای داخل مثلث می تواند نقاشی مارا کامل هنگام رنگ کردن از خطوط خارج نشوید. پس از انجام کار ناگهان یک تصویر باسوژه جالب مقابل چشمان 
کند. آیامی‌توانید این مثلث را پیدا کنید؟ شما ظاهر خواهد شد. 


آدمها و کلاهها 

دراینجاهفتم ردو 
هفت کلاه‌رامشاهدمی SES‏ 
که یک در میان در کنار هم 
جای گرفتەاند۔ولی مشخص 
به کدامیک ازاین مردان 
می‌باشد. LI‏ شما می‌توانید 
حدس بزنید plas‏ کلاه‌متعلق 
به چه شخصی است؟ 
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خواهدداشت 


فیلم سینمایی سب واقعه ساخته تاز ہکا رگردان خوشنام وتوانای سینما یایران شهرام اسد یاست» 
فیلمی بدیع و جذا بکه در ژانر دفاع مقدس ساخته شده ونادیده‌ها ی از تاریخ جنگ رابا زبان شیوای 
تصویر روایت م یکند .این فیلم به حماسه نبرد ذوالفقاریه و نسخصیتی مان دکار و حماسه ساز به نام 
دریاقلی سورانی می پردازد. مردی عام bol‏ دلیر ومیهن پرس تک هآبادان را از خطر سقوط نجات می دهد. 
این فیلم پروژه ای ملی و عظی ماس ت که با پ رو داکشنی سنکین به تھی هکنندگی سیداحمد میرعلایی در 


موسسه فرهنگی هنری شاهد ساخته شده است . 


اسد یکا رگردانی است که چندا ناه لگفتگو و مصاحبه نیست, زی را عمیقا معنقد است فیلم با ید بتواند 
حرفهایش را خود به مخاطب انتقال بدهد اماد رای گفتگو یکوتاه او به بیان برخی زوایای تازه از سینما 


و فیلم جدید خود پرداخته است . 


سب واقعه نخستین تجربه سینمای دفاع 
مقدس برای سما بوده است. کدام ویز گی ها شمار ابه 
ساخت این فیلمنامه جذب نمود؟ 

۲ لبته من در فیلم اوینار هم به مقوله دفاع مقدس 
وبانزدیکی وقرابت بیشتری به این حیطه واردشوم. 
مهمترین ویژگی فیلمنامه که مرامج وب کرد تاکید 
وطن بود. نکته ای مهم و برهه ای جاودانه از تاریخ ایران 
که در bly,‏ ما از جنگ تا کنون نادیده مانده بود . 
دارند ودر حد شخصیتھادر پرداخت و انتخاب آنهادقت 
می نسود.در این فیلم عظیم و پر لوکیشن با زسازی 
فضاهای واقعی چه نقشی در ساختار فیلم دارند ؟ 

× ۲1 همیشه در انتخاب لو کیشن با حساسیت عمل 
می کنم» زیرا معتقدم لو کیشن مناسب به بازیگر و تمام 
عوامل فیلم کمک می US‏ تاتوانایی خود را کاملتر ارائه 
دهند . همچنین اتفاقی که در طراحی و ساخت لو کیشن 
صحنه در سینمای ایران است. چرا که این لو کیشن بزرگ 


۲۰۹.۰ ےی‎ ed 





باکوچکترین جزییات طراحی و ساخته شد و شخصیت 
پردازی نقش دریاقلی را می توانید در جزییات به کا رگرفته 
شده در گوشه و US‏ این لوکیشن به وضوح ببینید. 

× بازسازی فضاهای سال ۵٩‏ در سال ۸۸ چقدر 
برای سما دشوار بود ؟ 

× بیش از تصور شماء به ویژه آن 
که‌درده‌سال اخیر تغییراتی شگرف در 
تمام نقاط کشسور خصوصا آبادان BWI‏ 
افتاده است.اما با تمام این مشکلات 
کوشیدیم با بافت همان دوره صحنه ها 
گاه بازسازی و گاه ساخته شود . 

یانب واقعه نسبتی با روز 
واقعه دارد ؟ 

× در شب واقعه به دفاع مقدس 
پرداخته می شود اتفاقی مهم در تاریخ 
فعاض که MAS‏ تخت اثر خماسة 
عاشورابودهاست.همچنین با توجه 
به تحول شخصیت اصلی هردو فیلم در 
طی طریقی که در این داستان می کنند 
شسباهتهایی میان این دوفیلم می بینم. 






س yi‏ نقطه اتصال این دو فیلم است. سفری که به تحول 
شخصیت اصلی و درک عمیق تر او از زندگی می انجامد. 

نام این فیلم چگونه انتخاب شد ؟ 

× این نام را نویسنده فیلمنامه یعنی آقای شهنواز 
انتخ اب کرده‌بود» ومن فارغ از بحث فیلم روز واقعه» با 
توجه به رقم خوردن سرنوشت دریاقلی در شب و مهم بودن 
این واقعه در مسیرزندگی او فکر کردم این نام مناسبت 
کاملی با فیلم دارد . 

× جایگاه این فیلم رادر کارنامه هنری خود چگونه 
ارزیابی می کنید ؟ ایا به ایدہ آلهای خود در ساخت این 
فیلم دست بافته اید ؟ 

5 الان حس من شبیه کار نقاشی است که بوم 
ور نگ و قلم رادر اختیار داردو نقاشی را کشیده»اما 
تابلویش ناتمام است و نمی تواند با فاصلهبه آن بنگرد و 
قضاوت کند. فیلم من هنوز در مراحل فنی است و نمی 
توانم قضاوت درست و دقیقی داشته باشم .امامی توانم 
بگویم این فیلم از ابتدا تاکنون مرا همواره به کشمکش 
واداشته است . 

× فکر می کنید این فیلم قابلیتهای لازم برای 
برقراری ارتباط با مخاطبین را داراست ؟ 

5 صددرصد. چرا که درتمام مراحل از فیلمنامه تا 
ساختار و بازیگری ما به مخاطب فکر کردیم و به تاثیر گذار 
بودن فیلم برای أوء و چون pled‏ عوامل با دل و جان تلاش 
کردند تافیلمی ابرومند برای سینما و مخاطبین بسازند» 
حتم دارم این اتفاق می افتد. 

۲( آثار شسما معمولاشخصیت محور است.آبااین 
روند را در فیلمسازی ادامه خواهید داد ؟ 

6( من درفلیمسازی اهل محاسبه وپیش بینی 
نیستم و کاملا حسی و دلی تصمیم می گیرم. برایم بسیار 
مهم است که فیلمنامه ای که می خوانم بر من تأثیر مثبتی 
بگذارد» و مرابه ساخت خود دعوت کند » بعد به مسایل 
دیگرفکر می کنم. 

سب واقعه شما را یاد چه می اندازد ؟ 

مرابه این سئوال همیشگی می رساند که از plas‏ سو 
بایدرفت ؟ خودم هم در زندگی همواره سعی می کنم 
مسیرهای تازه ای را تجربه کنم . 





a‏ جات ال چھہہ 





ریم کرای جشنور ۸ فلمفج ازتعدادیهنرمندان وکا Eg‏ ی 
سوا ل کردیم که در قالب یک نظرخواهی تقدیم سما می‌شود. سوالاتی که از هنرمندا ن کردیم از این قرارند و 


بعد با هم پاس خآنها را به این سوالات مرور م یکنیم: 


( -نظر سما درباره وجو د کاخ جنسواره چیست؟ LI‏ داشنتن یک کاخ می‌تواند جشنواره را حرفه‌ای‌ت ر کند؟ 
۳-هرسال دبیر جحشنواره مد یرعامل بنیادسینمایی فارابی بود .اما امسا لاینگونه نبودوقرا رهم هست‌ این 


روند ادامه rl‏ به نظر سما خوب است با بد؟ 


۳-مشکل اصلی سینمای ما به نظر شما همچنان فیلمنامه است و با چیز دیکری؟ 


ع- Ade‏ دغدغه حضور در جشنواره را دارید؟ 





ot‏ هستم 
۱-شسخصا نگران هستم .چرا 
| که در کش ورماه رچیزی که دارای 
8 ظاهری زیبا و فریبنده می شود داخل 
و محتوای آن رو به نابودی سوق داده 
می‌شود. نمی گویم نمی شود ولی نگرانم. 
۲-هم خوب است و هم بد.اگر یک فرداز خود 
اهالی سینما باشد و چند سال دراین بخش کار کند» 
تا گار یآ بشت ادت 
۳-مشکل اصلی در سینمای مااین است که همه 
دوست دارند یا کار گردان باشند یا بازیگر. اگر این حس از 
ما دور شود همه چیز نظم پیدا می کند. 
۴-به عنوان یک فیلمس از دغدغه‌ای برای حضور در 
جشنواره ندارم. جشنواره خیلی وقت است که دارد سینمای 
مارآنابود می کند. جشنواره به نظر من مکان و جایگاهی 
نیست که باعث ایجاد یک حرکت فرهنگی یا پیشرفت 
فرهنگی شود. آیا شما می‌توانید بگویید داوری‌ها در چند 
سال اخیر به حق‌بوده یاناحتق؟ جشنواره فیلم فجرباید Wels‏ 
غیررقابتی برگزار شسود و جایزه‌ای هم در کار نباشد وفقط 
کار امف یک ماله تا ما اشد وو کارش کو اند 
سینماء رقابتی باشد تا داوران متشکل از صنوف مختلف 
روی کارهای حاضر در جشن نظر بدهند. 





اسحاق خانزادی (صدابردار) 
همین که بار کینگک دارد خوب است 
به نظرم در ظاهر جشنواره رادر برج میلاد بر گزار CPS‏ 
خیلی خوب استءاماسالن gla‏ آن از صدای خوبی بر خوردار 
نیستند و همین که بعد از سالهاسالنی پار کینگ دارد و 
سا ری a‏ و ری 





Se‏ می‌تواندمحل‌مناسبی‌برای‌این 
ا ا ای 
۲-جشنواره باید جدا از معاونت سینمایی و فارابی باشد. 
باید مدیر مستقل وجود داشته باشد و در Cyl US‏ شورایی 
که او رایاری کند. بی برنامگی جشنواره به این دلیل است 








که ستادهای مستقلی در طول سال ندارد. 

۴-تابه حال جشنواره‌فیلم فجر اتفاقی رابرای سینمای 
ایران رقم نزده است و طوری نشده که هنرمندان به طور 
صددرصد در أ حضور داشته باشند. 


علیرضا زرین‌دست 
(مدیر فیلمبرداری) 
نیازمند نگاه علمی و 
S149 >‏ 
i abel eo‏ ۱-تماشای فیلم‌ها به اتفاق 
ھا مت ن کار خوبی است اما 
جشنواره نه در ظاھر بلکه در لایه‌ه ای زیرین هم باید 
مستقل باشد تا بتواند جذابیت و خلاقیت راهم به همراه 
کمی مشکل دارند. 
۲-اگراز خود بجه‌های سینما استفاده شود 
تأثیر گذاری اش بیشتر است. نگاه مدیریتی به درد جشنواره 
نمی‌خورد و باید نگاهی علمی و حرفه‌ای به جشنواره 
داشت: 
سینما حرفه‌ای است که شما همیشه درحال امتحان دادن 
ی یکی از ویژگی‌های رسانه سینماست. 
( حامد کلاهداری (فیلمساز) 
Of pro‏ نباید دبیر 


جشنواره شوند 

1 ۱-نحوه‌برگزاری و پذیرایی 

r ۲‏ ۹ جشنواره به دلیل جای ثابتش ات 

اسالهای دیگرقابل مقایسہنیست وخیلی تست 
۲-وقتی بنیاد سینمایی فارابی هر سال چندفیلم در 

جشنواره دارد مدیر آن نمی تواند دبیر جشنواره باشد. این 

نه‌قانونی است و نه موجبات مستقل بودن یک جشنواره 

رافراهم می کند. 

پول مناسبی برای نوشتن یک قصه خوب به نویسنده 

نمی‌پردازند و متن و قصه در سینمای ما از اولویت چندانی 





درس بخوان تا 
:ا صدایت باسواد شوتف 
زهرا مکرم رفتاری 


ساخت خر اجی‌ها توهین به همه است 
از £3 نشست‌های ud‏ جشنواره به شدت از مسعود ده‌نمکی 9۱ 
اخراجی‌ها انتقاد کرد و متذ کر شد این فیلم به مردم ایران 
توهین کرده است. لازم است کسانی که از فیلم اخراجی‌ها 
حمایت کرده‌اند محا کمه شوند. این فیلم توهین بزرگ 
به جنگ سینما و بسیاری از ارزشهای ماست. حاضرم با 
سازندگان این فیلم و مدافعانش مناظره کنم. 
تیزری با بنج روز تاخیر 

چیزی که امسال خیلی جالب بوداین که تیزر جشنواره 
باینج روز تاخیر به نمایش در آمد.معمولاً تیزرمعرف یک 
جشنواره است و بای د Jal jg‏ و حتی چند روز قبل تر از 
تلویزیون و... پخش شود اما امسال با پخش تیزر در روز 
مسوولان دلیل این موضوع را فشردگی برنامه نمايش 
فیلم‌ها Sd‏ کردند. 

بهتر نیست جلسات پرسش و پاسخ بعد از نمایش 
فیلم ها تعطیل شود؟ این نشست‌ها هیچ کاربردی ندارد 
وبیشترسینماگران هم برای حضور در ان رغبتی نشان 
نمی‌دهند و به همین دلیل امسال در بر گزار نشدن جلسات 

عزراییل ٩۰‏ میلیونی 

در نشست جلسه پرسش و پاسخ فیلم دمو کراسی توی 
روز روشن تهیه کننده ان دستمزد ۰٩میلیونی‏ محمدرضا 
گلزار را تایید کرد. گویا گلزار برای سے روز حضور در فیلم 
نقش عزراییل بود. 

بعدا فامیل می‌شویم 

ls le‏ سحادیور pyro‏ کل اداره نظارت و ارزشیابی 
معاونت سینمایی است که در جشنواره تهیه کننده فیلم 
شکلات El‏ هم بود. فیلمی پربازیگر و پرهزینه که 
کار گردانی ان را حامد کلاهداری جوان به عهده داشت که 
و پاسخ این فیلم LS ple‏ سحادیور شایعه نسبت فامیلی اش 
با حامد کلاهداری رارد کردو گفت:فامیل نیستیم» اما شاید 
مثل فیلم‌های هندی بعداً فامیل شویم. 

الناز شا کر دوست و همس فوتبا A‏ لیستن ۱ 

در هفتمین روز جشنواره الناز شاکردوست بازیگر 

پرسپولیس برای تماشای فیلم فاصله آمدہ بودند. 
باسوادی صدا 

پروپز پرستوبی که در فیلم صد سال به این سالا 
حضور دارد در صحنه‌ای از فیلم به فرزندش می گوید: درس 
بخوان» درس بخوان تا صدایت هم باسواد شود. 


۶ اضلاماٹ‎ aby" 
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چھارشنبه هفتم بهمن ماه 
محفل ایسں, همچون 
پتکی بر سر مخاطب 
سانس اولرابافیلم محفل ایکس 
بے کارگردانی حبیب کاوش شروع 
کردیم. فیلمی آشفته وبی‌سروته که 
حرفی برای گفتن ندارد. 
قصه فیلم هم از این قراراست: 
ناهید ورزیتادر راه سفرشمال بادختر نابینایی که مجروح 
شده برخورد می‌کنند. گویا دختر توسط فردی به نام قباد مورد 
هجوم و حمله قرار گر فته است.قباد در ادامه ماجراهاسعی 
داردبه هر طریقی هر سه انها راز سرراه‌بردارد آمادرنهایت 
قباد کشته می‌شود... 
ماجراهای قصه بسیار سردستی و غیرمنطقی در JUS‏ هم 
چیده شده است و به واسطه سردرگمی قصه نه‌چندان روان و 
جذابش ele‏ با مخاطب ارتباط برقرار نمی کند. حبیب کاوش 
با این فیلم یک گام بلند به عقب برداشت. 


نفوذی» خوش ساخت و جذاب 

سانس دومبادیدن فیلم نفودی بے کار گردانی‌مهدی 
فیوضی و احمد کاوری خستگی از تنمان به در رفت. 

فیلمی‌خوش‌ساخت کەازفرازوفرودھای خوبی‌هم بر خوردار 
اود وا بای از کر وی کر 

ان bills‏ ارات 

فریدون اسیر ایرانی, پس از ان که در فرار از اردوگاه به 
اقاق سای دج گر کاب مانن ةما ما مجاغدین اده 
می شود. او پس از سالها به ایران می آیدو حال هم‌نسلان او 
قصد کشتن فریدون را دارنده اما فریدون با کمک یک مامور 
امنیتی -حاج صادق که به عنوان نفودی با منافقان همدست 
بوده به عنوان مجرم اصلی به دام می افتد... 

نفودی در ابتدا از یک قصه پر کشش و پرتعلیق برخوردار 
است و توانسته تا به اخر با گره‌افکنی‌های درست و منطقی 
کے کی EN elise‏ تیه وی AG‏ 
که در روند دراماتیک قصه نقشی مهم را دارد» توانسته در 
گره‌افکنی‌ها حرف اول را بزند. 

نفوذی یکی از فیلم‌های قابل Joli‏ در عرصه ساخت آثاری 
در آرتباط بادفاع مقدس است که پایان بندی درست و خوبی هم 
دارد و به طور حتم مخاطب از تماشای آن لذت می‌برد. 


پیداری رویاهاء فیلمی که شعار نمی دهد 

محمدعلی آهنگر بافیلم بیداری رویاهاء سانس سوم را 
به خود اختصاص داده بود. 

پیداری lobe)‏ قصه داود است که پس از شنیدن خبر 
شهادت برادرش ایوب و دفن پیکر آو با رخشانه همسر 
برادرش ازدواج می AS‏ و پس از بیست سال باخبر می شود که 
برادرش زنده است و قصد دارد به خانه بر گردد. التهابی سخت 
در میان اعضای خانواده شکل می گیرد و... 

سوژه فیلم» تکراری و آزموده شده در سینمای ایران 
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همراه با پر واز ده روزه سیمرغ بر روی برج میلاد 


است و فیلم باز باران‌سالهای کمی تاقسمتی دور در سینما 
ساخته و اکران شد که موضوعش همین بود اما کار گردان از 
قصه‌ای تکراری توانسته اثر ی پر کشسش بسازدو مخاطب با 
شخصیت‌ها همراه هم می شود. 

امین حیایی در نقش داود و هنگامه قاضیانی هم در نقش 
رخشانه به خوبی از نقاط قوت فیلم به حساب می‌ایند. 

مهمترین مساله و ویژگی فیلم این است که شعار نمی دھد 
وبیانی ه هم صادرنمی کند.فیلم از لحاظ مشکو ک بودن 
بیداری رویاها با قصه نفوذی کاملاً متفاوت است. 

پایان فیلم در نوع خود جذاب و تماشایی است. 
سوار بر ماشین پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند. رخشانه از اتومبیل 
پیاده می شود و ثانیه‌ شمار چراغ قرمز درحال کار کردن است. 
گویا او در پشت چراغ قرمز زندگی همچنان باید مضطرب» 
انیه‌های ملتھب زندگی‌اش رابه نظاره‌بنشیند واین مساله 


۳ 


آرامش او را دچار اختللال کرده است. 


پنج‌شنبه هشتم بهمن ماه 
ملک سلیمان. ضعف قصه و فیلمنامه 
gl‏ هقی م لیا رد تومانی ملک سلیمان در الین سائس 
بەنمایسش درآمدءفیلمی به کار گردانی yk eb‏ بحرانی که 





در بسیاری از فیلم‌های هالیوودی نقش برجسته‌ای دارد. 
فش تضهن کی coisas ty,‏ ام اس کدرا اده 
دراختیارگرفتن نیروهای ماوراء طبیعی و برای از بین بردن 
شیاطین و برقراری عدالت و نظم به جنگ برمی‌خیزد. 
فیلمملک سلیمان شایددرارائەوپیشرفتھایتکنیکی 
فقدان فیلمنامه‌ای محکم است. 
فیلمقصهقابلتاملی‌نداردوچیز خاصی از سلیماننبی(ع) 
جلوه‌های رایانه‌ای شده‌است. فیلم صدالبته اگر از قصه‌ای 
جذاب برخوردار ب ود در کنار پرودا کش نی عظیم در عرصه 
البتهنبای داز تا کید بر سکانس‌های رباخواری که dino‏ 
رابرای هجوم شیاطین به هر فراهم می dy US‏ سادگی 


سے ې 
by‏ ۲ 


کیمیا و خا ک» الکن و ناتوان 
کیمیاو خاک به کار گردانی عباس رافعی فیلم سانس دوم 
است.فیلمی در ژانر سیاسی اما به دور از تعلیق و کشش و پر 
از سکانسهای بی‌رمق. 
فیلم قصه شخصی به نام رضاست که در بحبو حه انقلاب» 
اززندان سیاسی آزادمی‌شود و همه بر این باورند که اوبرای 
آزادی» دوستش رابه قول معروف فروخته است. از سوی دیگر 
هم» مهدی ونرگس ازمبارزانی هستند که فعالیت‌های‌سیاسی 
دارند.بهروزهم جوانی است که برای رفتن به آن سویآبها 
ورسیدن به نآمزدش,درصدد خرید پاسپورت گم شده‌ای 
است. شیخ حسن هم نامه‌ای را باید به امام برساند و همه این 
شخصیت‌ها قصد سفر به پاریس و دیدن امام(ره) را دارند. 
به طور حتم با این قصه چند خطی شماهم بر این نکته 
صحه می گذارید که حرف و ply‏ این فیلم چیست و چه 
می‌خواهد بگوید؟ 
Ls‏ من gle add‏ داردو نه‌در چفت وبست ماج اهابه 
یکدیگر توانسته موفق عمل US‏ و نتیجه‌اش شده فیلمی 
بی رمق و خسته کننده که آشفتگی از سر و رویش می‌بارد. 
لطفاً مزاحم نشوید. جذاب و دوست داشتنی 
فیلم سانس سوم لطفاً مزاحم نشسوید ساخته محسن 
عبدالوهاب است. فیلم از سه روایت کوتاه تشکیل شده است 
اما در مجموع فیلمی است سالمء بدون شعار و صمیمی. 
قصه فیلم درباره زندگی زوج جوانی است که مرد خانواده 
مجری تلویزیون است که از شهرت خوبی هم برخوردار است 
و شهرت و محافظه کاریهای او کار را به جایی رسانده که 
همسرش دیگر حاضر به زندگی با آونیست. از سویی دیگر 
یک روحانی که محضر ازدواج و طلاق دارد محتویات کیش 
کا ائل امد کا apse‏ رم کارت 
توسط دزدی در کرو به سرقت می‌رود و al‏ برای پس گرفتن 
انها با دزد وارد مدا کره می‌شود. از طرف دیگر تعمیر کار جوانی 
که اعتیاد دارد برای تعمیر تلوبزیون خانه یک پیرزن و پیرمرد 
به خانه انها می‌رود. آما پیر مرد و پیرزن به او مشکوک هستند 
و فقط به او اجازه می‌دهند از پشت نرده‌های فلزی در ورودی» 
تلویزی ون راتعمیر کند. مرد تعمیر کار و معتاد به اتفاق فرزند 
شیرخوار خود برای تعمیر تلویزیون آمده چرا که همسرش به 
دلیل اعتیاد مرد زندگی‌اش» ماندن را جایز ندانسته است... 
فیلم سه روایت از سه زندگی رابه تصویر می کشد که هیچ 
bls‏ با هم ندارند اما درنهایت فضای چند طبقه زندگی را 
نان می‌دهد. روایت سوم این فیلم کمی خسته کننده از آب 
د رآمده‌ودرمجموع سه‌روایت ازیکدستی خاصی بر خوردار 
نیستند»|مافضای مستند گونه‌در جهت‌نشان دادن اصل زند گی 
قابل ستایش است. همچنین بازی جذاب هدایت هاشمی در 
نقش روحانی محضردار در نوع خود دیدنی است. 
لطفآمزاحم نش وید به خوبی باطنزی تلخ به طرح 
دغدغه‌های اجتماعی می پردازد. 





زمھریرں توھین به شعور مخاطب 
سانس ششم یعنی ساعت ۲۲/۳۰ به فیلم پرسر و صدای 
زمهرب اختصاص داده شده بود. فیلمی با خیل عظیمی از 
بازیگران مطرح سینما و بودجه‌ای هنگفت. 





فیلم قصه دختر شسهیدی است که با تو جه به وصیت 

پدرش, به دنبال یکی از فرماندهان جنگ به نام آسیدعلی 
رود و ترانه 

الب گا ٹوںکمی خواززدر کوچه و خیابان راه می 

زمھریر یک هجویه تمام عیار است. گویا بعد از موفقیت 
آخراجی‌ها در گیشے و کشاندن مردم به سینماء حال» همه 
می خواهن دب هنام دفاع مقدس هر جاده خاکی که می خواهند 
بروند. آیانشان دادن یک فرمانده جنگ با یک بلند گوی دستی 
در کوچه وخیاب ان و خواندن مدام ترانه لب کارون نگاهی نو 
به مسائل و موضوعات دفاع مقدس است؟ ایا فرماندهان و 
که اسه یم cl eRe‏ اک کر تن رارق تاراب 
کارون به نتیجه‌ای‌می رسند؟مسعوددەنمکی وقتی آخراجی‌ها 
راساخت گفت: فیلمی است در ستایش ادم‌های جنگ. اما در 
فیلم چیزی جز خرواری از دیالوگهای مزخرف و مبتذل وایضاً 
جفنگ عاید مخاطب نمی شود و زمهربر هم این راہ رابه غلط 
بسیار بدتر از او دنبال کرده است اما از زاویه‌ای دیگرء که شکل 
و شمایل یک فیلم شاعرانه را هم داشته باشد. 

جریان ساختن فیلم‌هایی به بهانه پاسداشت هشت سال 
دفاع‌مق دس وحماسه‌سازان»یعنی آخرین ضربه‌ها رابه 
سینمای به احتضار افتاده جنگ و دفاع مقدس زدن. 

فیلمس از در فیلم زمهریر تکلیفش هم با خودش روشن 
نیست که چه می خواهد بگوید. از فضای نامتعارف سکانس 
تزیین قبر شهید و آواز خواندن خانمها بر سر مزار شهید گرفته 
تا ردیف کردن جملات عاشقانه و ایضا شاعرانه. 

آناھیتاء ناموفق 

جمعه فقط فیلم سانس چه ارم رادی دم ناهیتا به 
کار گردانی عزیزالله حمیدنژاد. 

آناهیت اق راراست به‌مخاطب القا کند که‌همه‌اشیای 
عالم‌هستی دارای د رک هستندو یکی از آن مواردپی‌بردن 
به انگیزه‌هاو ویژگی‌های رفتاری و ش4خصی افراد از طریق 
قطره‌های اب ایت 

آناهیتا در وهله اول فیلم پرگویی است. زیادمی گوید و کم 
تصویر آرائه می‌دهد و بیشتر برپایه دیالوگ استوار شده است. 
Ute‏ حضور خورشید -میترا حجار در ساختمانی مشکوک 
و درب و داغان و نگه داشتن تحقیقات باارزشش چه توجیهی 
می تواند داشته باشد؟در ابتدای فیلم» جایزه‌ای به خورشید 
برای یک کار موفق تحقیقاتی و پژوهشی داده‌می‌شودامادیگر 
نه کسی اسم او را می‌آورد و نه حمایتی از او می‌شود. 


۰ 


حضور محمدرضا داودنژاد در ان ساختمان چه کمکی به 


رر در نانک کین کنو 

آناهیتا هر چند فیلم ناموفقی است و نمی تواند در اکران 
ی 
سخت duel‏ داریم. 

شنبه دهم بهمن 

دم و کراسی SH‏ روز روشن در گیشه موفق 

شنبه فقط توانستم فیلم سانس سوم رأ ببینم. 

دموکراسی توی‌روزروشن ساخته علی عطشانی و 
تهیه کنندگی حجت‌الاسلام زم. 

امیر ستوده‌فرمانده‌دوران جنگ,درزمان حال توسط بمبی 
که زیر آتومبیلش کار می bi IIS‏ اسیب می‌بیند وبه کمامی‌رود. 
در عالم برزخ درمی‌یابد که اعمالش آنچنان که ظاھراً بی عیب 
ونقص است نیست و بهاو تذ کر داده‌می‌شوددر صورتی امکان 
بازگشت برایش وجود دارد که گذشته را جبران کند. 

درابتدا جالب اس ے روا تهیه کنن ده درباره‌نام فیلم 
بخوانیم:روزفیلم روز برزخ است.امیرستوده‌هم وقتی وارد 
قیامت می شود وارد روز خود می شودو در ادامه محادله‌ای هم 
با فرشتگان در مورد پرونده‌اش دارد. این نشان دهنده حقیقت 
دمو کراسی در محضر الهی است. 

مهمترین نکته فیلم دمو کراسی توی روزروشن 
این است که فیلم پرمدعایی نیست و به قول معروف اراجیف 
نمی‌بافد و گزافه هم نمی گوید. موضوعش رابسیار ساده‌ مطرح 
می کند و همه چیز هم مشخص است.بازیها جذاب و روانند و 
کمدی‌ه ای ان هم خوب از اب در آمده و به طور حتم یکی از 
فیلم‌های پرفروش سال آینده خواهد بود. 

کارگردان هم بافضاسازیها خصوصا الم برزخوتلفیق 
درست فرم و محتواء آثری قابل دفاع ارائه داده است. 

یکشنبه 7 بازدهم بهمن 

بی‌صبرانه برای تماشای فیلم طهران» تهران داریوش 
مهرجویی خود را به برج میلاد رساندم. 

طهران»تهران»بدون هیچ اغراقی یسک اثرفوقالعادہ 
دلنشین است. زندگی جاری در فیلم را به جرأت می گویم 
در کمتر فیلمی دیده‌ام. گرمی بیان سینمایی و نگاه مهربان 
مهرجویی در این فیلم جاری و ساری است. 

قصه فیلم از این قرار است: 

دقایقی به تحویل سال باقی مانده که سقف خانه یک 
خانواده جوان و چهار نفره درست وسط سفره هفت سین فرو 
می ریزدو باران هم که انگار قصد قطع شدن ندارد. انها که 
پول تعمیر سقف را آن هم در شرایط عید نوروز ندارنده تصمیم 
می گیرند روز رابه گردش وبه قول معروف تهران گردی 
بیردازند و شب را در چادری که در حياط Ly‏ کر دند بخوابند. 
دراین گردش با گروهی از سالمندان یک پانسیون همراه 
می‌شوند که تعطیلات آنها را رنگ دیگری می‌دهد. 

اسستادمھرجوپی در این فیلم عشق»دوستی»همدلی» 
همزبانی؛ قهر آشتیء انتظارو...رابه درست‌ترین شکل به 
تصویر می کشد. 

تصورش را بکنید با تمام بدیها و زشتی‌هایی که در این 
شپرمدرن و پیچیده وجوددارده سادگی از سرو روی فیلم 
می‌باردومخاطب رابه نوعی دیگربه دیدن تهرآن دعوت 
می کند. تهرانی که می توان با تمام مشسکلات آن خوش بود 
و چند روزی رابه شادی درآن گذراند و می شود آدمهای دور و 
برمان را دوست داشته و با انها خوش بود و لذت برد. 


درهمان ابتدای فیلم وقتی سقف SE‏ ه فرو می‌ریزد» 
خانواده زیر چادر جمع می شوند و از اتفاقی که پیش آمدہ شب 
خود و روزهای دیگر رآ تباه نمی کنند چرا که زندگی باید DS‏ 
آنا سبزی پلوباماهی شب عید رازیر چادر باشادی وولح 
وو ف فان se NSTC‏ 

طهران»تهران سراسرزندگی اسست واین که تهران هم 
این همه جاذبه داشت ومانمی‌دانستيم.البته اشاره کنم که 
یک اپیزوددیگر هم به این فیلم چسبیده است که به مشکلات 
زندگی و آدمها و جوانان در یک شهر می پردازد که آن هم بد 
نیست اما کار مهرجویی نیست. 

دوشنبه دوازدهم بهمن 

شب واقعه. ادای د بن به دفاع مقدس 

امروز فقط توانستم فیلم شب واقعه به کارگردانی شهرام 
اسدی را ببینم. 

فیلم قصه دریاقلی سورانی یکی از ش هروندان آبادانی 
است که مانع از سقوط ابادان می‌شود. 


Ee و‎ ۳ 

شب واقعه اگر یک تدوین مجدد شود بدون شک فیلمی 
ماندگار خواهد بود. در شرایط کنونی هم فیلمی است شریف و 
قابل احترام که به دفاع مقدس ادای دین کرده است. 

جدا از مضمون فیلم چیزی که در فیلم نمود ویژه‌ای دارد 
بازی استثنایی حمید فرخ‌نژاد است که به احترام برایش oS‏ 
از سر برمی‌داریم. 

سه‌شنبه سیزدهم بهمن 
هفت دقبقه تا پا ييز نیمه اول بهتر ... 

امروز دو فیلم دیدم. ناسپاس به کار گردانی حسن هدایت 
و هفت دقیقه تا پاییز ساخته علیرضا امینی که فقط قصد دارم 
درباره فیلم هفت دقیقه تا پاییز نکاتی را متذ کر شوم. 

هفت دقیقه تا پاییز به شدت تحت تاثیر فیلم درباره الى 
است. به نوعی فضاسازیهای بخش اول فیلم هم بر این مهم 
صحه می گذارد. 

فیلم» درباره زندگی یک زوج جوان است که یک دختر 
کوچک هم‌دارن د.زن, فیلمبردار مجالس است و تصمیم 
می گیرند به شمال بروند. در این سفر خواهر و خواهرزاده اش 
هم esl‏ راهمراهی می کنند. مریم خواهر میترا که فیلمبردار 
محالس است با شوهرش به شدت اختلاف دارد و زندگی‌شان 
درحال فروپاسی است.اتومبیل آنها در راه شمال واژگون 
می‌شسود و سارادختر میترا جان می سپارد.میتراجسداورابہ 
خانه می برد و... 

فیلم در نیمه اول پرتعلیق ونفس گیراز کار در آمده است‌اما 
در نیمه دوم جر و بحث‌های مریم و نادرء آنقدر زیادمی شود که 
sg)‏ اعصاب مخاطب راہ می رود اما قصه جذابیت خود رادارد 
ومخاطب پی گیر ماجراهای قصه است. هر چند که در مجموع 
اثری متوسط به حساب می آید اما نباید از بازیهای جذاب و 
حسی محسن تنابنده و هدیه تهرانی به سادگی گذشت 
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ھر کس و ای دنگ ان جاه‌بکند. خو 


ددر آن می ۱ 
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در تشت 
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شبی مەآلود و تاریک بود. داشتم از پیادەرو می رفتم 
و عجله داشتم. از دور دیدم مردی نقابدار به‌زور دارد 
aS‏ دختری جوان را می‌فاپد. رهگذرها بی‌تفاوت بودند 
و کمکی نمی کردند. شتابان به سوی آنها دویدم و مشت 
محکمی به چانة دزد زدم. او کیف را رها کرد و به طرفم 
حمله کرد. من که استاد ورزش رزمی هستم» به آسانی 
حمله‌اش را tid‏ کردم و او را محکم هل دادم . سرش 
به کیوسک تلفنی که آنجا بودہ خورد و بیھوش به زمین 
افتاد. به دختر جوان نگاه کردم. دیدم او هم به زمین افتاده 
است. کمکش کردم تا بلند شد. پر سیدم: 

اپ تین ؟ 

گفت: نه... 

به طرف مرد نقابدار رفتم و دیدم جوراب زنانة سیاهی 
که خونی شده بود به سر و صورتش کشیده است. با 
احتیاط جوراب را از سرش بیرون کشیدم و کناری انداختم 
و به قیافة او ond‏ شدم. صورتی استخوانی و موهایی 
سرخ و کم پشت داشت. از دختر پرسیدم: 

-می‌شناسینش؟ 

گفت: نه... 

از کنار دزد بلند شدم و چشمم به ماشین پلیس افتاد 
که صد متر دور تر یبوڈ و داشت می ام گفتہ: 

— چه شانسی آوردیم.. dy‏ ماشین پلیس داره میاد... 
حالا خبرشون می کنم. 

و به طرف ماشین پلیس دویدم و آشاره کردم. بیش 
از چند ثانیه نگذشت که ماشین پلیس رسید و کنارم 

Sal‏ که بیهوشه. دزده. داشت کیف این خانم رو 

پلیسی که کنار راننده بود» پیاده شد و گفت: 

- کدوم خانم؟ 

به طرف جایی که دختر جوان ایستاده بود برگشتم 
و ديدم رفته است. گفتم: 

- همین Vb‏ اینخا برد قایس رات تر این 
کوچه. 

چیزی که فعلا دارم می‌بینم» اينه که مردی بیهوش 
افتاده روی زمین و شما اعتراف می کنین که اونو زدین. 
بنابراین بهتره با هم بریم ادارۂ پلیس. 

گفتم: 

ے من کاراگاه خصوصیء کاردون هستم. با شما 
همکارم و راست‌شو بهتون گفتم. 

_حالا که همکار من هستین» خودتون بهتر می دونین 


ہہ 6ے 
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که به خاطر شواهدی که اینجا هست» شما باید با من 
بیاین ادارۂ پلیس... 

این را گفت و به طرف ماشین رفت و به راننده گفت 
بیسیم بزند و تقاضای آمبولانس کند تا مرد بیهوش را 
به بیمارستان ببرند. وقتی که آنها مشغول این کار بودند. 
به کوچه‌ای که کنارم بود لغزیدم و پا به فرار گذاشتم. ان 
پلیس متوجه شد و دنبال من آمد. سر راہ پشت بوته‌ای 
که جلو خانه‌ای ویلایی بوده پنهان شدم. کمی بعد پلیس 
از برابر بوته گذشت و مرا ندید. من هم بیرون آمدم و 
پس از دور شدن از آن منطقهء تاکسی گرفتم و به دفتر 
کارم رفتم. دستیارم جانسون آنجا بود. ماجرا را برایش 
تعریف کردم و گفتم: 

- بهتره ادم به کسی کمک نکنه چون ممکنه اونو 
ببرن ادارۂ پلیس. 

جانوس گفت: 

- دیگه بهش فکر نکن... هر چی که بود» گذشته... 
راستی؟ از آقای دکر چه خبر؟ 

- حق با همسرشه..آقای در نرفته سفر و توی 
همین شهره... دکر سرزنش کلاه گذاشته و به بھانڈ سفرء 
چمدون‌شو می‌بنده و میرہ آپارتمان لسلی شوندکه. حالا 
کلی سند و مدرک داریم و خانم دکر می‌تونه از دادگاه 

جانسون گفت: 

- پس امشب دیکه کاری نداری... می‌خوای 
برسونمت خونه؟ 

آن شب پس از این که جانسون مرا به خانه رساند 
مدتی به موضوع آن دزد نقابدار و آن دختر جوان فکر 
کردم Jy‏ به نتیجه‌ای نرسیدم فقط حدس زدم که شاید 
آن دختر عضو باندی بود و می‌ترسید پای پلیس به میان 
بیاید... شاید هم از دردسر و شکایت و این طور کارها بیزار 
بود وگرنه دلیلی نداشت فرار کند. 

صبح ساعت ده به دفترم رفتم و به جانسون مأموربت 
دادم زاغ آقای داکر را چوب بزند و مدارک بیشتری تهیه 
کند. آن روز آخرین روزی بود که روی پروندة خانم دکر 
کار می کردیم و نتیجۀ تحقیقات و مدارک و عکس‌ها را به 
او تحویل می‌دادم و کارمزد خوبی هم می‌گرفتم. تاساعتی 
پس از غروب» کارهايم را انجام دادم و پروندۂ خانم دکر 
را بستم. تصمیم گرفتم چند روز استراحت کنم بنابراین 
یادداشتی روی میز منشی گذاشتم و از دفترم بیرون آمدم. 
شاید باور نکنید ولی همین که به محل دیشبی رسیدم» 
همان دختر جوان را کنار همان کیوسک تلفن ديدم که 
مرد نقابداری داشت کیف او را می‌قایید. بی‌اراده به طرف 
آنها دویدم و با دو ضربة کاراته» دزد نقابدار بیهوش شد. 
دختر جوان با دیدن من گفت: 

- لعنت بر شیطون... بازم شمایین؟ چرا تو کار مردم 
دخالت می‌کنین..؟ با این گردن کلفت و هیکل گنده‌ای 
که دارین امیدوارم اون دزد بیچاره رو نکشته باشین. 

به طرف دزد رفتم و نقابش را که جورابی زنانه و سياه 
بود» از سرش بیرون کشیدم. دیدم همان مرددیشبی است. 
کی امان تفت الا دنس ا سنا داش حور 
توانسته است فرار کند و امشب بیاید تا کار دیشبش راتمام 
کند... خواستم به دختر جوان چیزی بگویم ولی دیدم باز 


هم رفته است. با خودم فکر کردم آیا دچار توهم شده‌ام؟ 
اتفاق» همان حادثة دیشبی باشد. حالا باید ماشین پلیس 
هم از راه برسد... و دیدم درست است... ماشین پلیس در 
صد متری من بود و داشت می‌آمد... بی‌درنگ به همان 
کوچة تاریک رفتم و شتابان دویدم تا ان دختر جوان را 
پیدا کنم. پس از کمی دویدن, او را ديدم که وارد خیابان 
وارد ساختمان بزرگی شد. من هم با احتیاط وارد شدم 
و فهمیدم به طبقة نوزدهم رفت. سوار اسانسور دیگری 
شدم و به طبقۀ نوزدهم رفتم. به پلاک آپارتمان‌های 
آن طبقه نگاه کردم. شمارۂ ۱۹۰۳ به نام الیزابت واکر 
بود. زنگ زدم و خودم را پشت گلدان بزرگی که آنجا 
بود پنهان کردم. کمی بعد همان دختر جوان در را باز 
کرد و به دو طرف gyal)‏ نگاهی انداخت و چون کسی 

وقتی که خانة او را یاد گرفتم. به خانه‌ام رفتم و 
فردا شب جلو ساختمانی که آپارتمانش در آنجا dg‏ 
کشیک دادم. ٹیم ساعت بعدء او را دیدم که بیرون dol‏ و 
به چپ پیچید. دنبالش رفتم. پس از صد قدم» جلو یک 
کتابفروشی ایستاد و به ویترینش نگاه کرد. بعد به طرف 
ولی تا تصمیم گرفتم که جلو برومء مرد بلند قدی رسید و 
به کوچه‌های فرعی می پیچید و پس از ده دقیقه» وارد 
انباری قدیمی شد. من انبار را دور زدم و از پنجره‌ای که 
مرد بلند قد را پیدا کردم که در سالن کوچکی با کسی 
حرف می‌زد. پنهان شدم و داخل سالن را نگاه کردم... 
پیرمردی را به صندلی ay Clb‏ کرده بودند و دهانش 
را بسته بودند. مرد دیگری که چهار شانه و سری طاس 
داشت در آن سالن بود. مرد بلند قد» BS‏ دختر جوان 
را به او داد و گفت: 

- پت عزیز! آخرش آمشب موفق شدم. 

پته کیف را روی میز گذاشت و به پیرمرد گفت: 

-اگه این پولو دو شب پیش می‌دادن تکلیف تو هم 


زودتر روشن می‌شد. 
پیر مرد با دهان بسته صدای خفه‌ای کرد و ساکت شد 


و به AS‏ چشم دوخت. dy‏ کیف را باز کرد و بسته‌های 

- ماکس عزیزم بذار اول Yor‏ رو بشمریم. بعدش 
می‌خوام چیزی بهت بگم. 

انها مشغول شمردن شدند و من کوشش می کردم با 
چسباندن تکه‌های پازل این clare‏ بفهمم داستان از چه 
قرار است. دزد اول دستگیر شد ولی فردا شب در همان 
جای دیشبی از همان دختر دیشبی BS‏ قاپی می‌کرد. 
هر دو Gb‏ دختر جوان از روبه رو شدن با پلیس فراری 
خب... acyl‏ بعنی چه؟ 


داشتم از این فکرها می کردم که شمردن پول‌ها تمام 
شد و ماکس گفت: 

ay -‏ عزیز! درسته که کارمون دو شب دیرتر انجام 
شد ولی بازم خوبه که به پولا رسیدیم... راستی؟ چی 
می‌خواستی به من بگی؟ 

پته آبرو در هم کشید و سیگاری روشن کرد و 
گفت: 

-راستش من نمی‌تونم این ماجرا رو باور کنم. 

ماکس هم سیگاری روشن کرد و پرسید: 

- چیو نمی تونی باور کنی؟ 

- قصه‌ای رو که دو بار برام تعریف کردی... باورم 
نمیشه که دو شب پشت سر هم دزدای نقابدار بیان و 
بعدش یه مرد قوی هیکل از راہ برسه و دزدا رو ناکار 
ores.‏ اونم دو شب پشت سر هم... ضا زمان و مکان 
و هنرپیشه‌های این داستان هم ثابت بوده. 

ماکس پک عمیقی زد و با لحنی که دودآلود بود 
گفت: 

۔حق داری باور نکنی. خودمم اگه ندیده بودم» باورم 
نمی شد. ولی اتفاقیه که افتاده. 

پته از جیبش هفت‌تیری درآورد و گلنگدنش را زد. 
لولەاش را به طرف ماکس گرفت و گفت: 

-ماکس... منو چی فرض کردی؟ بذار بهت بگم اصل 
داستان چی بوده تا فکر نکنی من احمقم... تو دو شب 
پیش به الیزابت تلفن کردی که AS‏ پول رو بیاره. تا 
اینجاش» جزو نقشة ما بود. ولی بعدش دوباره به الیزابت 
زنگ زدی و گفتی پنجاه هزارتا کمه و پنجاه تای دیگه 
هم بیاره. بازم واسه بار سوم بهش زنگ زدی که پنجاه 
هزار تای دیگە هم بیاره. حالا تو صد هزار تا واسه خودت 
قایم کردی» بعدش پنجاه هزاتا آوردی که نصف کنیم. 
سی را ی ار 
نشج تا آقد ان انصاقہد اما 

رنگ از رخسار ماکس پریدہ بود. با نگرانی به پته 
گفت: 

- پت عزیز! ما باهم دوستیم. 

- دوست؟ تو چطور دوستی هستی که به من ۲۵ 
تا میدی و واسه خودت ۱۲۵ تا برمیداری؟ نه... هر چی 
فکر می کنم» می بینم تو رو باید بکشم تا دیگه بهم 
کلک ٹرتی: 

- پتة عزیز! بذار با هم معامله کنیم... من جای پولا 
رو به تو نشون میدمء تو هم ۲۵ هزار تا به من بده و بقیه 
رو خودت بردار. 

- نه ماکس... ما با هم دوست بودیم ولی تو به من 
کلک زدی. من تحمل اینو ندارم. باید بکشمت... یک... 
دو... سك... 

با گفتن شمارة سهء ماشه را چکاند و مغز ماکس 
را پریشان کرد. من که تقریبا به ماجرا پی برده pg‏ 
ناگهان به اتاق پریدم و تا پته به خودش بجنبد» دو ضربة 
پیاپی به قفسة سینه و گلوی او زدم. به خرخر افتاد و خم 
شد. ضربة محکمی هم پشت گردنش PO}‏ و بیهوش به 
زمین افتاد. بعد دست و پا و دهان پیر مرد را باز کردم. او 
دست‌های مرا گرفت و گفت: 

- شما فرشتة نجات من هستید... از کجا فهمیدید 


من گروگان این دو نفرم؟ 

پول‌ها را در AS‏ ریختم و به پیر مرد دادم و گفتم: 
درسته؟ 

_ آره... daw yd‏ حال دخترم چطوره؟ 

- خوبه. الان شما رو می‌برم پیشش... بھترہ قبل از 
رفتن» به پلیس زنگ بزنم تا بیان اینجا. 

از تلفنی که گوشة سالن بودہ به پلیس تلفن کردم و 
آدرس دادم بعد با آقای واکر به طرف خانة الیزابت رفتیم. 
بین راه برایم تعریف کرد: 

- ادم‌رباها منو دزدیدن و از دخترم تقاضای پنجاه 
هزار دلار کردن ولی دو بار که دخترم پولو میاره. یه نفر 
می‌خواسته کیف‌شو بقاپه و یه نفرم از راه میرسه و دزد 
رو می‌زنه و دخترم مجبور میشه با ادم دزدا واسه شب بعد 
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4 داستان را خودم می دانستم بنابراین مدتی که 
و تعریف می کرھ خراس من جایی دیگر بود. وقتی که 
زنگ اپارتمان الیزابت را زدم» از دوربین چشمی مرا دید 
و از پشت در گفت: 

nol -‏ بازم شمایین؟ از جون من چی می‌خواین؟ چرا 
تو کارای من دخالت می‌کنین؟ 

پدرش که عقب‌تر بود و دیده نمی‌شد جلو آمد و 
گفت: 

دخترم درو باز کن. اگه این آقا نبودن» pol‏ دزدها 
منو که بودن. 

یھ در را بار کرد و با حیرت به من خیره شد. من 
و پدرش وارد آپارتمان شدیم و در هال‌پذیرایی نشستیم 
و پدرش ماجرای نجاتش را برای الیزابت تعریف کرد. 
همان موقع» زنی که حدود چھل سال داشت. از آشپزخانه 
بیرون آمد و گفت: 

خانم اجازه هست من برم؟ 

- برو... ولی زودتر برگرد چون آمشب هم بابا آومده 
هم مهمون داریم. 

— چشم خانم... یه ساعت دیگه برمی‌گردم. 


آن زن ساک دستی بزرگی برداشت و رفت. به الیزابت 
گفتم: 

— مستخدم‌تونه؟ این وقت شب کجا رفت؟ 

- رفت بیمارستان Gale‏ برادرش... قبلا خدمتکار 
اون بیمارستان بوده... همه می‌شناسنش. 

آقای واکر گفت: 

- چرا میره بیمارستان؟ 

— میگه برادر دوقلو داره که یکی‌شون بیمارستانه... 
چون تصادف کرده و کاسة سرش بد جوری شکسته... اون 
یکی برادرشم دیشب داشته می‌رفته digs‏ که کیف‌قاپ 
بهش حمله می کنه و به حنجره‌ش آسیب میزنه... زن 

روی حرف‌های الیزابت دقیق شدم و پرسیدم: 

- وقتی که تلفنی با آدم‌رباها حرف می‌زدین» 
مستخدم‌تونم اینجا بود؟ 

- خب آرہ... ماری در جریان همه چی بود. 

کمی فکر کردم و گفتم: 

-صبر کنیم تا ماری از بیمارستان برگرده اون وقت 
راز و رمز این معما رو برآتون تعریف می کنم. 

با این که الیزابت بسیار کنجکاو شده بود که از ماجرا 
سر در بیاورده سا کت شد و کمی از من و پدرش پذیرایی 
کرد. ساعتی گذشت وماری dol‏ پرسیدم: 

- حال برادرتون چطور بود؟ 

- خوب‌تر شده بود. دکترش می‌گفت دو روز دیگه 
مرحم a‏ 

- اون یکی برادرتون چطوره؟ 

- آونم بهتره. با هم مرخص میشن. 

به چشم‌هایش نگاه کردم و گفتم: 

- موهاشون قرمزه؟ 

نگاهش را کنار کشید و گفت: 

شما از کجا می‌دونین؟ 

- خانم ماریا! وقتی که شما با خبر شدین که آقای 
واکر رو دزدین و پنجاه هزار دلار باج می‌خوان» آدرس 
محل ملاقات ادم‌رباها و الیزابت رو به برادرتون گفتین 
تا یه جوراب سیاه زنانه به سر و صورتش بکشه و BS‏ 
رو از دست الیزابت قاپ بزنه. شب اول من از راه رسیدم 
و کاسة سر برادرتونو شکستم. شب دوم برادر دیگه‌تون 
رو فرستادین سر قرار ولی PIL‏ من رسیدم و اون رو هم 
بیهوش کردم... چقدر هم متعجب شدم چون صورت‌شو 
که دیدم. فهميديم درست شبیه دزد دیشبیه... شب سوم 
آدم‌رباها آدرس رو تغییر دادن و به الیزابت گفتن AS‏ 
رو بندازه تو سطل زباله. شما هم دیگه برادری نداشتین 
که کروی سر راو تطرتون چیه 

سرش را پایین انداخت و آهسته گفت: 

- همون شب Jol‏ که برادرم موفق نشد و کارش 
به بیمارستان کشیدء باید می‌فهمیدم که این کار اخر 
9 عاقبت نداره. 

جوابش را ندادم و به پلیس زنگ زدم. این پرونده 
ام بر سای AS‏ کیا من تھر اکر 
دنبالش باشم و هیچ درآمدی نداشت ولی خودم را راضی 


می کرد. 





دار دی حسم خامه نی ادست 


کے اط 


رکشت وال 

زن» خسته از کار روزانه وسایلش راجمع و به سوی 
منزل حرکت کرد. در آتوبوس چرت می زد. بنابراین یک 
ایستگاه دیرتر پیاده شد و مجبورشد نیم ساعتی پیاده روی 
کند. باد خنک پاییزیی که از مقابل می وزید» خود رابر پیکر 
او می کوبید و جسم نحیفش را آزار می داد ۱ 

احساس سرماو خستگی داشت و رااز یا در می اورد 
اما باید هر چه زودتر خودش را به خانه می رساند. بی شک 
بجه ها تابه حال مادر او راعاصی کرده بودند. از وقتی 
همسرش فوت کرده او ناچار بود دو شےفت کار کند. 
مادرش بے خانه او آمده و از بجه ها مراقبت می کرد. به 
زحمت خود راز پله های ساختمان بالا کشید. وقتی وارد 
آپارتمان پنجاه متری خود شدہ بچه ها مشغول بازی بودند 
ومادر داشت بقیه آن ژا کت سورمه ای col‏ بافت. سلام داد 
وبلافاصله به تنها اتاق منزلش رفت. بدون این که لباسش 
راعوض US‏ روی تخت دراز کشید. تازه خوابش برده بود 
که با شنیدن صدای دخترش بیدار شد. 

-مامان من ای پرام قاض کی 

-بگو مامان بزرگ برات AED‏ 

-مامان بزرگ بلد نیست... 

زن روی تخت نشست. کاغذ و قلم رااز دست دختربچه 
گرفت و کوشید تصویری را نقاشی کند. بی هدف به SEIS‏ 
دست برد.دوچشم غمگین, یک جفت ابروی هلالی» 
cla)‏ صاف و بی حالت بینی قلمی و بلند... این تصویر 
متعلق به چه کسی بود؟ کاغذ رابه دخترش داد ودوباره 
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در خان_واده‌ای بزرگ 
شدم که پدرم خرج 
زندگی‌ماروبه زور تامین 
می کرد.مااصلاپدرم‌رو 


نمی دیدیم چرا که مجبور 
بود خرج ۴ تابچه قد ونیمقد 


کی رخف 






رو تامیسن AS‏ من فرزند 
بزرگ خونواده بودم و سه پسر 
دیگه‌هم به دنبال من...همیشه 
توخونه مون دردوغم رومی‌دیدیم. 

سال بەسال می گذشت وهیچ کدوم از مارنگ 

لباس نو رو نمی دیدیم. همیشه لباس های کهنه بچه های 
فامیل رو تنمون می کردیم. پدرم که یه کارگرساده بودفقط 
می‌تونست شکم مارو سیر کنه.بگذريم...زندگی مون 
همینطور فلاکت بار می گذشت ومی گذشت.من بزرگ 
وبزرگتروزیباترمی شدم. هررو زکه جلوی آیینه می 
ایستادم حس غرور بهم دست می داد. ۱۷ ساله م بود که تو 
محله مون کلی برام خواستگار می اومدامامن نمی خواستم 
به سرنوشت مادرم دچار بشم ویک عمربافقرونداری زندگی 
کنم. همون روزادرس و مدرسه رو رها کردم و دربه در دنبال 
کا رگشتم.تااین که تویکی آزشرکت‌های خصوصی 
مشغول به کار شدم. صاحب شر کت یه پیر مرد ۷۲ ساله بود 
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دراز کشدد و پتو راتاروی صورت خود بالا آورد. مدتی بود 
که در ادارہ زمزمه هایی به گوش می رسید. مثل این که 
می خواستند تعداد کارمندان را کاهش دهند. اگر کارش را 
از دست می داد چه خاکی به سرش می ریخت؟ 

صدای خنده dow‏ ها از هال به گوش می رسید. مادر او 
راصدا زد: ن رگس! نر گس! بیا شام بخور... 

ob‏ میلی بلند شد مادر سفره را انداخته بود. پسرش 
زودتر از بقیه غذای خود را توی بشقابش کشیدہ ومشغول 


دام با یک پر مردپولدار ازدواج کنم؛ 


9 نگاههای خاصی به من داشت. 

بعدازمدتی متوجه دم که‌دوبرابر حقوقی که باید 
می گرفتم به من حقوق می ده‌همراه با پاداش cla‏ خیلی 
زیاد... منم از این اوضاع راضی بودم واز این که می تونستم 
نیازهای خانواده ام رو تامین کنم به خودم افتخارمی کردم. 
هدیه‌های گرون قیمت اون برام علات شده‌بود و من هر روز 
بایه هدیه گرون قیمت به خونه می رفتم. با خودم می گفتم 
حتما پیرمرد تنهایی به. اگه به من پیشنهاد ازدواج داد صبر 
نمی کنسم و فورابهش جواب مثبت می دم. کاری هم به 
خانواده و اشناو فامیل ندارم. تنها چیزی که برام اھیمت 
داشت پول اون بود... 

چندماهی گذشت‌تااین که به روزبه من پیشنهادازدواج 
داد. تودلم خوشحال بودم امادر ظاهر براش قیافه می گرفتم 
و بیشترطنازی می کردم. 

سرتون رودردنی ارم مادروپ درم مخالفت کردندو 
من يه روزبرآی‌همیشه خونه رو ترک کردم. دیکه دلم 
نمی خواست‌تواون فضای خفه که پر بوداز بدبختی وفقر 
زندگی کنم. پیرمرد همسرش رو سال ها پیش از دست داده 
بود و تنها ثمره زندگی ش پسر ۲۵ ساله ش بود که تو کانادا 
زندگی می کرد یعنی تنهاوارث او... یه سال از ازدواج ما 
گذشته بود و من دراین مدت شده بودم خانم خانه یه پیرمرد 
فوق العاده ثروتمند. بریز و بپاش می کردم و بعضی موقع ها 


خوردن بود. نرگس او رازیر نظر گرفت. چقدر بزرگ شده 
بود. حتی فرصت نداشت به اندازه کافی بجه هایش را ببیند. 
کنار سفره نشست و چون بی اشتھا بود به دخترش غدا داد: 
پس از شام و جمع کردن سفره نرگس برای شستن ظرفها 

-اینارو ول کن. یه نگاه به خودت کردی؟ رنگت شده 
مثل زرد چوبه! تا کی می خوای اینقدر کار کنی؟ 

نرگس که بسیار تاثیرپذیرو عصبی به نظر می امد 
جواب داد: 

می گی بیکار بشینم تو خونه تااز گرسنگی بمیریم 

- هیچ کدوم. همون کاری رو بکن که بقیه می کنن! 

-باز کی خواستگار پیدا کرده؟! 

-همچین میگی کی خواستگار پید کر ده که انگار 
جرمه» حرف ناحق بهت زدن؟.. 


-اگه‌شوهر کردن خوبه» چراخودت بعدازمرگ 
اقاجون شوھر نکردی؟ 


-من سن وس ال ی ازم گذشته بود. بعدشم بابای تو یه 
حقوق بازنشستگی برای من گذاشته بود. 

- «مهران» هم به اندازه کافی گذاشت. پدر و مادرش 
همه رو بالا کشیدن. 


باورم نمی شد که این منم همون دختر فقیر که حسرت يه 
مانتو نو رو می خورد... تااين که یه روز شوهرم گفت: پسرم 
چند روز دیگه برای دیدنمون می باد ایران... 

در مدت دو هفته‌ای که از اقامت پسر پیرمرد گذشته بودبه 
تماماقوام سرزدیم و پیرمردبه وجودمن در کنارش افتخارمی 
کرد. تااین که یه روز «حمید» منو کناری کشید و گفت: «من 
می دونم تو به خاطر پول پدرم باهاش ازدواج کردی و او هیچ 
نفع دیگه یی برای توندارہ۔دلم نمی خواداین حرف هارو بزنم 
اما زیبایی تو منو اسیر کرده. من تو این مدت عاشق تو شدم. 
خوب فکراتو بکن اگه بخوای می تونم مقدمات اومدنت به 
کاناداروفراهم کنم.از پدرم جداشووبامن ازدواج کن.تواونجا 
هم پول داری وهم یه زندگی مرفه. تازه این رو هم فراموش 
نکن که من وارث ثروت پدرم هستم نه تو.» 

سه هفته گذشت ومن تصمیم خودم رو گرفتم و حمیدرو 
در جریان قرار دادم. تصمیم گرفتیم به طور پنهانی کارهای 
مقدماتی سفر رو انجام بدیم. روزسفر بودو من می خواستم 
ازدرپشتی خونه خارج بشم و خودم رو به فرودگاه برسونم 
وحمید هم بعد از خداحافظی از پدرش بیاد فرودگاه و به من 
ملحق بشه lel‏ همین که در رو باز کردم دیدم حمید و پیرمرد 
روبروی من ایستادن و حمید به پدرش گفت: «پدر من رفتم 
اما مراقب این دختر باش که به مار خوش خط و خاله» و همه 
چی روبرأی پیرمردتعریف کرد. پیرمردهم که خیلی عصبانی 
شده‌بود گفت دیگه حاضربه‌دیدنت نیستم...ازاون روزها 
چند ماه می گذره من و پیرمرد از هم جدا شدیم ومن که روی 
بازگشت به خونه رو نداشتم آواره و سرگردانم... : 


نبودن لاقل تو به فکرخودت باش. 

-چی کار کنم؟! با یه مرد هفتاد ساله ازدواج کنم شما 

-استغفرا... من کے اینو گفتم؟ اون ھمسایه که 
سر کوچه می شینن رومی شناسی؟ 

نرگس سرش را به علامت منفی جنباند ومادر ادامه 
بنده خداست که زنشو از دست داده يه بجه هم بیشتر نداره 

نرگس حرف مادرش راقطع کرد و گفت: اون جلوی 
شما رو گرفت یا خودت رفتی باهاش درد و دل کردی؟! 

-چه فرقی می کنه؟امی گفت خیلی وضعش خوبه. 
یه خونه خوب هم تو شمال شهر داره. توکار کفش و BS‏ 
وچرم و اینجور چیزاست. 

نرگس سکوت کرده بود. مادر پرسید: 

-بگم همین جمعه بیان؟ 

-کجابیان؟ 

-نه, اینجا نه. جلوی dow‏ ها خوب نیست. خیلی دلتون 
می خواداز شر من خلاص شین تو یه پارکی» جایی قرار 

مادر به پهنه صورت خندید: 

-آلههی قربونت برم. 

نرگس به طرف اتاق خواب رفت. مادر کارش را خوب 
بلد بود. او به دور از چشم نر گس با زن همسایه صحبت 





کذابی! 


دخترو پسر جوانی گوشه ای ایستاده اند و با صدای بلند 
مشاجره‌می کنند. مرد فریاد می زند: «لیاقت تو همون عطر 
هزار تومنی بود نه یه عطر چھل هزار تومنی!» 
۔ دخت رهم صدایش رابلندترمی کندوبالحن تمسخر 
امیزی پاسخ می دهد: «اره می دونم تو ازاون عرضه‌هانداری 
که بری برای من چھل هزار تومن بدی عطر بخری!» 

نزدیکتر می شوم. دست ‌های مرداز شدت عصبانیت 
می لرزدو برای چند لحظه سکوت می کندوحرفی نمی زند. 
سوال می کنم: اختلاف شما فقط به خاطر یه عطر ناقابله؟ 

مرد با لحن تندی می گوید: از قدیم راست گفتن که 
عقل بعضی ها توچشمشونه. به خدا قسم کلی گشتم» این 
تھرون روزیرو رو کردم تابرای روز تولاش به هدیه مناسب 
پیدا کنم. تا این که یکی از دوستام همون عطر رو به من 
معرفی کرد ومن هم بع داز کلی چونه زدن قیمتش رو از 
چهل و هشت هزار تومن به چهل هزار تومن رسوندم و آونو 
خریدم... به محض این که چشم خانوم به شیشه کوچیک 
عطر افتاد ol‏ بلندی کشید و عطر رو پرت کرد توی صورتم 
وقهر کرد و از خونه شون بیرونم کرد و گفت دیگه حق 
نداری بیای دیدن من. چرا رفتی عطری خریدی که من از 


کرد و ترتیب یک قرارملاقات را داد. یک هفته بعد نرگس 
در پارک نزدیک خانه شان با مردمیانسال و نسبتا کوتاه 
قدی روبه روشد. نرگس بلافاصله او را شناخت زیراهمان 
گونه که خانم همسایه گفته بود موهای جو گندمی و سبیل 
پهنی داشت و کت وشلوار مشکی رنگی پوشیده بود. آنها 
مدتی بایکدیگرصحبت کردند و در پایان مردبه نر گس 
گفت: من از شما خوشم آومده ولی چون يه دختر دارم 
نمی تونم پسرتونو تو خونه خودم قبول کنم. اگه موافق 
باشین پسرتون تو خونه ای که الان زندگی می کنین کنار 
مادرتون بمونه.من قول می دم ples‏ هزینه‌های زندگی اونا 
روقبول کنم تا هیچ چیزی کم نداشته باشن اما نگهداری 
دخترتون برروی چشم. 

نرگس با عصبانیت گفت: شما انتظار دارین من پسرمو 
رها کنم و plo‏ تو خونه شسمازندگی کنم؟ مکه عقلم پاره 
سنگ برمی داره؟! 

-من که گفتم تمام هزینه های زندگی... 

- پولتونو به رخ من نکشین NBT‏ 

شاید مرد انقدرها هم بی رآه نمی گفت. ولی نر گس 
حاضربه پذیرفتن چنین منطقی نبود. آنه از یکدیگر جدا 
شدند. نرگس به خانه باز گشست. مادر داشت آخرین رج 
های آن ژاکت سورمه ای را می بافت. نر گس بی اختیار 
پسرش را در آغوش گرفت و بوسید. بچه بیچاره به خاطر 
این عمل غافلگیر کننده خشکش زده بود. روز بعد زن 
در آتوبوس به خواب رفته بود. او ژاکت سورمه ای به تن 
داشت و نفهمید اتوبوس دو ایستگاه از ایستگاه مورد 


بوی آون متنفرم و حالم بهم می خوره! 

زن چشمانش را گشادتر کرد و فریاد کشید: مگه 
دروغ می گم؟! به خدا قسم توی شيشه ش شاید ۲۰ قطره 
خونه مون می گفت برای روز تولدت يه هدیه خوب در 
نظر گرفتم.من بخت بر گشسته هم همه جا جار زدم که این 
اقا می خواد یه هدیه توپ برای من بخره! 

مرد گفت: لابد می خواستی برات قصری» کاخی 
چیزی... بخرم؟! خانوم! من کارمندم بیشتر زاین وسعم 
نمی رسه. همینم که خریدم اشتباه کردم که حالا بخوای 
به من تهمت بزنی. 

زن که هنوز صدایش LL‏ بود گفت: مگه دروغ گفتم؟ تو 
با اون دوستت دست به یکی کردین تا سر من oS‏ بدارین. 
هم بامن روراست نبود. اگه من می گفتم ماست سفیده 
می گفت نه سیاهه. فقط بلده ساز مخالف بزنه. آمروز دیگه 
تکلیفمو باهاش یک سره می کنم. من خیلی صبر کردم اما 

مردهم جواب‌داد: همون بهتر که تو دوره‌نامزدی 
شناختمت و گرنه معلوم نبود بعد از این که می رفتیم زیر 
خدا رو شکر... 


خسیس بازی های تو راحت کردا 
si‏ 


o& whe 


همس م غاشق شی است! 


خانم جوانی روی نیمکتی نشسته و زیر لب چیزی 
می گوید وبعد هم سرش رابه دیوارپشت سرش تکیه 
می دهد و به نقطه مبهمی خیره می شود. 

چند قدم انطرف تر مرد جوانی ایستاده وگه گاهی به 





صورت زن نگاهی می کند و بعد رویش رابرمی گرداند. 
نزدیکتر می شوم ومی پرسم: «ميشه بپرسم شما برای چی 
اومدین دادگاه...» 
نداره... دیگه خسته شدم...از زندگی بریدم. نگاش کنید. 

مرداه بلندی می کشد وب ااندوه‌فرو خورده‌ای 
می گوید: 
خوبی بودو متین وباوقار. بیشتر از هر چیزی تو محیط 
دانشکده تنهایی و خلوتش بود که توجه منو به خودش 
جلب کرد. بعد از چند وقت به خواستگاریش رفتم و قرار 
شد تادو سه ماهی صبر کنیم تا دوران دانشجویی هر 
در آومدیم. تودوران نامزدی از خیلی از رفتاراش عصبانی 
می شدم ولی همه اینا رو به امید این که بعد از عروسی این 
که بعد از فارغ التحصیل شدنمون جشن عروسی بر گزار 
داشتیم. من هم پس از کلی دوندگی تونسته بودم کار 
مناسبی پیدا کنم. شبها خسته و کوفته می اومدم خونه 
وهمسرم به جای این که شام برام بیاره دفتر شعرش 
روروی می زب ازمی کرد وشروع می کرد به خوندن... 
اوایل زیاد تو ذوقش نمی زدم ولی دیگه کارش شده بود 
شعرنوشتن و خطاطی... ples‏ در و دیوار خونه روپر کرده 
که شسعرهاش بر اش اهمیت داشت شاید من نداشتم.دو 
سال تحملش کردم. هر شب به جای غذا شعر تو مغزم فرو 
بیدار می موند ومی نوشت» جلوم می ذاشت. تازگی ها هم 
تمام خونه رو شمع باران کرده و می گه: «شبها به جای نور 
لامپ و مهتابی باید زیر نور شمع باشیم.» نمی دونم کجا 
واز کی شسنیده بود که با دیدن نور شمع احساس شاعرانه 
ادم قوی ترمی شسه. هر کس دیگه هم به جای من بود 
تایه ساعت دیگه همه چیز تموم می شه. شعر و خط که 
برای من نمی شه زن و زندگی. 

می پرسم: به همین راحتی؟ 

مرد می گوید: ASM‏ خسته شدم از این زندگی» 
من جدا بشه» حرفی ندارم.» 
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9 مثل آلمانی 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports 270 1‏ 


ورزفی 





از زمان‌ایوانف بگویید. در سال ٣٠+٢‏ نەنفراز 
اعضای تیم ملی به خاطر دوپینگ محروم شدند... 

× در آن زمان شایعات فراوانی به وجود آمد مثل 
اینکه همسر ایوانف به ما دارو می داده و... اما تمام این 
حرفها شایعه بود. آقای ایوانف یک مدیر بسیار خوب و مربی 
بسیار بزرگی در سطح جهان است. خانم وی دکتر بود امادر 
کار ایوانف دخالتی نداشت. بلکه ایوانف به شخصه بر تمام 
کارها نظارت داشت. 

× آیا آن زمان در کنار تیم دکتر نیز حضور داشت؟ 

cal, 5‏ یک پزشک بلغاری نیز در کادر فنی فعالیت 
داشت. 

ک داستان دوپینگ در آن زمان چه بود؟ 

×۸ آن زمان آقای ایوانف سر ساعتی خاص در اتاق 
دکتر اهل بلغارستان مکملی به بجه ها می داد که آن را 
مصرف می کردیم. وی دیسیپلین خاصی نیز داشت. به طور 
مثالاگربرای گرفتن مکمل یک دقیقه تاخیر داشتیدازاردو 
اخراج می شدید. cpl ply‏ به نظر آقای ایوانف مکملهایی 
مصرف می کردیم که اطلاع نداشتيم چه بوده است؟! از 
سویی‌باید بگویم که فدراسیون Wels‏ در جریان استفاده‌مااز 
مکمل ها بود. ایوانف نیز با اجازه مسوولان وقت فدراسیون 
به ما مکمل می داد.زاینجا هم می خواهم اعلام کنم که 
کادر فنی در زمینه استفاده از مکمل کاملاً با مسوولان 
فدراسیون‌هماهنگ بوده اند. فد رآسیون بودجه تهیه‌مکمل 
را می دادء پس چگونه می توانند ادعا کنند که در جریان 
کارهای کادر فنی یا مصرف مکملها نبوده اند؟! 

کا پس چگونه این قضیه لو رفته است؟! 

× ل برخی می گویند که بچه ها را از داخل فروخته 
بودند! برخی می گویند که در مکملها مواد نیروزا وجود 
نداشته و دستهایی پشت پر ده مواد رابه مکملها اضافه کرده 
بودند. هرچه که بود ما به خدا واگذار کردیم. یک روز سر 
زده‌از سازمان وادا به اردو آمدہ و آزمایش گرفتند. تستها نیز 
مثبت در آمد و آقای ایوانف همه چیز رابه گردن گرفت. 

ک(وقتی همه بجه‌های اردوا زآن مکملها استفاده 
می کردند پس چگونه تست آقای رضازاده منفی در آمد؟ 

آقای ایوانف مدعی شدند که مکملهایی که 
رضازاده استفاده می کرده با بقیه dow‏ ها تفاوت داشته 


Wane) 


é 
۳٠٠۹٢٢ Ip good 


یک گفت و گوی جنجالی باامید نائیج: 


لد نىدى 


ماجرای دوپینگ وزنه برداران جار و جنجال فراوانی به راه‌انداخت. عده‌ای معتقد بودند که واقعاً ورزشکاران 
دوبینگ کرده اند و برخی Sod‏ اعتقادشان این بود که ورزشکاران قربانی دستهای پشت پرده شدہ اند. 

مابرای اينکه شاید به واقعیت نزدیکتر شویم تصمیم گرفتیم با «امید نائیج» یکی از قهرمانان وزنه برداری ایران 
که نتیجه تستش مثبت اعلام شده در دفتر مجله گفتگویی انجام دهیم. وی در این مصاحبه نا گفته‌های فراوانی MEN‏ 
کرد. با خواندن این گفتگوی جنجالی متوجه فساد موجود در وزنه برداری در سطح جهانی خواهید شد. 


5 آقای حسینی گفته که یک نفر دیگر جای رضازاده 
تست داده است. آیااین موضوع صحت دار د؟ 

WOK‏ آن زمان آقای ایوانف گفت که مکملها فرق 
می کرده اما من معتقدم که همه مکملها یکی بوده است. 
در رابطه با این حرف حسینی نیز نمی توانم نظری بدهم! 
من هم این حرف را شنیده ام. 

2 در زمان محرومیت چه کاری انجام می دادید؟ 

ک ‏ تمرینات خود را مستمر انجام می دادم چراکه 
باشم. فدراسیون نیز به برخی از بچه ها که امیدوار به 
بازگشتشان بود ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان حقوق می داد. 

× پس از پایان محرومیت چه اتفاقی افتاد؟ 

کل در سال ۲۰۰۸ و پس از المپیک به عنوان اولین 
ژیونر وزنه برداری از تیم باشگاهی قطر در مسابقات 
قهرمانی باشگاههای آسیا شر کت کردم که دوم شدم. 

پس از آن با اينکه پدرم اصرار فراوان داشت که در 
اردوهای تیم ملی حضور نداشته باشم» در اردوهای تیم 
سرکت نکنید؟ 

× 6 پدرم زمانی رییس هیات وزنه برداری استان 
مازندران بود و فکر کنم که وی چنین روزی را پیش بینی 


کرده بود. 


× جالب است که پدر شماو پد ر آقای حسینی اصرار 
داستند که در تیم ملی حضور ندانسته‌باسبد. پس چرادر 
اردوهای تیم ملی حضور یاختید؟ 

۲( خودتان راجای ما بگذارید. من جوان بودم و دنبال 
شهرت و دوست داشتم در تیم ملی مطرح شوم. 

کا در اردوها می دانستید چه موادی مصرف می کنید؟ 
اما مکملهای مختلفی به ما داده می شد که باید مصرف 
می کردیم. 

قای حسینی می گوید که چیزی نخورده‌است. 
شریفی‌هم می گوید که نمی خواستم چیزی بخورم اماآنھا 
گفته اند سمامصرف کنید. جوابش را خودمان می دهیم. 
جریان چیست؟ 
همان نظم و دیسیپلین بلغاری نیز در اردوها برقرار بود و 

کا یعنی سما مکمل می خوردید و هیچ حرشی 
نمی زدید؟ 

LIAO‏ حرفی می زدیم! 


× آیا مکملیها را زیر نظر پزشک استفاده‌می کردید؟ 

OM‏ خیر. تیم ملی وزنه برداری پزشکی در اختیار 
پیش از اینکه تیمهای ورزشی به مسابقات اعزام شوند باید 
با کمیتهضد دوپینگ ایران همکاری کنند و تست‌دهند. آن 
زمان از تیمهای باشگاهی ما پول گرفتند و دکتر طاهری از 
ماتست گرفت.جالب انکه د کتر طاهری عضو «نادو »نبوده 
است. هفته پیش خدمت دکتر طباطبایی » دبیر کل مبارزه 
با دوپینگ ایران» بودم و گفت کاری که آقای طاهری کرد 
BYE‏ قانون بود چراکه از اسفند ۸۷ دیگ با ما همکاری 
نمی کرده است. 

کا جواب این آزمایشی که از شما گرفته شد. چه بود؟ 
تست من منفی باشد اما در انجا بگویند که تست شما مثبت از 

ک چه زمانی از شما تست دوپینگ گرفته د؟ 

شهریورماهسال جاری ازمن تست گرفتند و گفتند 
که می توانید در مسابقات حضور داشته باشد. 

کا در کل چند روز پس از اینکه از شما تست می گیرند» 
جوابش اعلام می نسود؟ 

کل( 6 بیست روز و حدا کثر پس از یک ماه جواب تست 
اول می آید. 

کا در کدام تست نتیجه شما مثبت درآمد؟ 

۲ ۲ مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا که مھرماہ 
بر گزار شد. کادر فنی تیم ملی به من اجازه داد که در مسابقه 
قهرمانی باشگاه‌های آسیا شر کت کنم. از اردوی تیم ملی 
به صورت مستقیم راھی مسابقات شدم و هیچ تمرینی 
همراه تیم باشگاهی نداشتم. در اینجا نیز کار غیرقانونی 
دیگری اتفاق افتاد. فدراسیون جهانی نتبحه تست اولیه را 
به فدراسیون کشور می دهد. فدراسیون نیز باید این خبر 
را به ورزشکار اعلام کند. در ان زمان ورزشکار تصمیم 
می گیرد که تست دوم را بدهد یا خیر؟ اگر بخواهم تست 
دوم را بدهم خودم یا وکیلم نیز در انجا حضور می یابند تا 
شيشه تست در حضور ما باز شود. ولی این اتفاقات نیفتاد. 
زده که نائیج دوپینگی شده و باید ۵۵۰۰ دلار باشگاه به 
فدراسیون بدهد. 

۲ یعنی کادر فنی باشگاه به شما مکمل نداده است؟ 

WOM‏ خیر. هرچیزی که استفاده کردم در زمان حضور 


در ٹیم ملی بودہ ات 
Aino low‏ ید که‌قربانی بت پرده‌فدر اسیون 





جھانی وایران شدہاید.این پشت پردہ چیست؟ 

این است که آقای آیانءرییس فدراسیون جھانیء 
چندبار از آقای افشارزاده درخواست ملاقات کرد اما آقای 
افشارزادہ از این کار سر باز زد. جرا آقای افشارزاده در 
مذاکره ھر نکرد؟ آقایآیانتنهابهجيب خودش نگاه 
می کند! 

× کمی شفاف تر توضیح می دهید... 

× در هنگ کنگ قرار بود آیان با افشارزاده دیدار 
کند اما این اتفاق نیفتاد و بلافاصله تست «آنوش آرمک» 
مثبت اعلام شد. در مذاکرہ بعدی به جای اینکه رضازاده 
حضور می یافت باید آقای افشارزاده‌می رفت که پس از آن 
مذاکره تست من و سعید علی حسینی مثبت درآمد. قبلش 

× یعنی فدراسیون باج نمی داده و یک نفر دوپینگی 
اعلام می سده است؟ 

EO‏ فدراسیون که باج می داده است. آقای افشارزاده 
اوایل ارتباط خوبی با آیان داشت اما پس از آنکه به کمیته 
ملی المپیک رفتند مشکلات به وجود آمد. 

PRE هیچ کس نمی تواندبرابر فد راسیون‎ A 
بایستد؟‎ 

> مافیای بزرگ ورزش است. من می خواستم به 
دادگاه بین المللی ورزش مراجعه کنم اما این عمل مستلزم 
سرمایه فراوان و گرفتن وکیل سوئیسی است. کار سختی 
است و می خواهم همه چیز رابه خدا بسپارم.دیگر توان این 
رادر خود نمی بینیم که بخواهم از حقم دفاع کنم. 

کا مثل آقای شریفی؟ 

AL ×‏ کاری از دست من بر نمی آید و همه چیز رابه 
خداواگذارمی کنم. 

کا چرا این مشکلات اکثرآبرای وزنهای سنگین پیش 
می آید؟ 

>( با خنده) فکر کنم این شیطنت خبرنگاران باشد 
که dow‏ ها را با رضازاده در بیندازند. این مشکل برای همه 

× ننساید هم توافق پشت پرده‌بوده که فردی جای 


رضازاده رانگیرد... 


در این زمینه هم نظری نمی توانم بدهم! 
کا اطالاع دار ید که در جلسه رضازاده و آیان چه گذشته 


است؟ 
کاری نکرده و ما که به آنجا رفتیم متوجه شدیم که پرونده 
بسته شده و دیگر کاری نمی توان بر ای شما انحام داد. 

2۲ فکر نمی WS‏ که همه تقصیر هار ابه گردن افشار زاده 
می اندازید؟ 

برای پیدا کردن مقصر چندبار گفته ام که مجلس و 
سازمان» گروه کارشناسی تن تشکیا دهند و به AU‏ بر سند. 

۲ نتیجه جلسه سما با رضازاده چه بود؟ 

> 6 درباره تست دوم صحبت کردیم. از وی خواستم 
تست دی ان ای از من گرفته شود تا متوجه شویم نتیجه 
تست دوم برای من است با اینکه فرد دیگری این تست 
را انجام داده است؟! وی هم گفت که دیگر کاری از ما 


× چرا جلسے ای بامسوولین سازمان بر گزار 
نمی کنید؟ 


ک ‏ سازمان باید از ما حمایت LS‏ و ما را دعوت 


کند برای برگزاری جلسه. سعید علی حسینی یک هفته 
به سازمان مراجعه می کرد اما اجازه ندادند که حتی وارد 


سازمان شود! 
کر سید نسربفی روغن فروشی زد.برنامه ایند ه سما 
۰۰ ؟ 


مه 


×( باخنده) پدر من در کار ماشین سنگین است. 
احتمالاً من هم باید بروم و راننده جرثقیل شوم. حداقل با 
آبرو می توانم زندگی کنم. 

× یعنی واقعا شما در ۲ سالگی باید ورزش قهرمانی 
راکنار بگذارید؟ 

WO‏ کار دیگری می توان انجام {Solo‏ باید پسوزم و 
بسازم. شبانه روزبه این موضوع فکر می کنم وبسیار ناراحت 


هستم اما واقعاً کاری نمی توان انجام داد. 
اھ 


نمایندہ اردبیل در مجلس 

از «علی حسینی» اعادہ حیثیت می کنیم 

نمایندہ مردم اردبیل در مجلس گفت: 

نسبت به اتفاقاتی که برای علی حسینی پیش آمده 
واکنش نشان می‌دهیم. 

جواد صبور اقجه کندی با تاکید بر حمایت از سعید 
علی حسینی قهرمان وزنه‌برداری ایران و جهان اظهار 
کرد: ما هم از اتفاقی که برای وی افتاده ناراحتیم. او 
جانشین رضازاده و امید اینده کشور است و گاهی چنین 
مسائلی در مجموعه‌های ورزشی پیش می ایدو با توجه 
می‌گیرد» ما از این Cob‏ خواستار اعاده حیثیت هستیم. 


صبور در پاسخ به این سوال که آیامجلس نمی خواهد 
برای حل مشکل علی حسینی کاری MUS‏ تاکید کرد: 
امیدوارم بتوانیم کاری کنیم» این قضیه قانون‌گذاری 
نیست اماء مطمتن باشنید ما عکس العمل نشان می‌دهیم 
وهمه تلاش خود رابه کار می گیریم تا این مشکل حل 
شود. من هم سعی می کنم با سعیدلو تماس بگیرم. 

بیوتر:دلال نبودم» مدير آژانس بودم 

دستیارافشین قطبی سی گویدنه خودش دلال است و 
نه پسرش به آن عنوانی که در مطبوعات‌نوشته اندمشغول 
است. نوشتن گزارشی از بیوتر دستیار هلندی افشین 
قطبی در یکی از روزنامه های ورزشی که اشاره به سوابق 
گذشته او کرده بود بحث جدیدی رادر فوتبال ایران به راه 
انداخته است.اينکه آیااودر گذشتهدلالی‌بازیکن می کرده 
است و با توجه به اینکه چنین سابقه ای رادر کارنامه اش 
داشته به تیم ملی‌ایران ملحق شده است جای بحث و گفت 
و گودارد.بحث و گفت و گویی که‌البته خودبیوترآن راقبول 
ندارد و در موردش می گوید«اين مطالب راشنیده‌ام. این 
موارد را بدون اینکه از من سؤالی پرسیده شود نوشته‌اند. 
من در سال ۲۰۰۶ در باشگاهی در هلند مدیر فنی بودم اما 
هر گز دلال نبوده‌ام.» وی ادامه می دهد: «از سال ۱۹۹۶ 
تاسال ۲۰۰۵ آژانس تقل وانتقال بازیکن داشتم که پس 
ازاین مدت آن رابه یک مراکشی فروختم. در حال حاضر 
۳سال آست که با واگذاری این Sse, lf]‏ به این کار 
نمی پردازم و در این حوزه فعالیت نمی کنم و فقط در کار 
فنی مشغول به کار هستم. 





ادان ر we ty‏ اا خامه نی 
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cyl‏ دد 


اذستی NSE‏ ہودی 


9 سعدي 


وضازاده گنت قعیر a Fall‏ گی رتا 
کارت رادرس سم 


وقتی حسین رضازادہ به صورت رسمی از دنیای وزنه‌برداری کنار رفت» رشید شریفی به عنوان جانشین 
قوی ترین مرد جهان در تیم ایران در بازی المپیک پکن معرفی شد. این وزنه‌بردار جوان برخلاف اجحافی که در 
المپیک در حقش نسد. در جمع سنگین وزن‌های دنیا ششم شد تا روسن تر به ایندہ نگاه کند. اما چند ماه بعد پس 
از شرکت در یک مسابقه نه چندان پراهمیت - رقابت‌های قهرمانی آسیا - دوپینگش مثبت اعلام شد. در آن زمان 
همه مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری ایران نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان داده و به سرعت اعلام کردند 
که خود سید شریفی دارو مصرف کرده و دوپینگش مثبت اعلام سده است. 


مسئولان گفتند بگو خودم دارو خوردهام 

«از وقتی که آزمایش من مثبت شد و این بلا سر 
من آمد. همان موقع هم گفتم که من زیرنظر فدراسیون 
فعالیت می کردم. پس از ان بلافاصله رضازاده و زارع به من 
زنگ زدند و گفتند که بايد همه تقصیرها را گردن بگیرم و 
بتوانیم برایت کاری بکنيم. دقیقا این جمله را گفتند. 

من گفتم که چنین کاری نمی کنم. باز تماس گرفتند 
و گفتند که باید بگویی مسکن خورده‌ای و من گفتم 
نمی گویم. با این حال از قول من اعلام کردند رشید شریفی 
خودسر مسکن مصرف کردہ انت بعد هم این اقایان 
همگی مصاحبه کردند و گفتند که شریفی خودسر دارو 
مصرف کرده و حتی رفتند به اقای افشارزاده هم گفتند که 
است. من باز هم هیچ نگفتم و سکوت کردم و گفتم MBL‏ 
بگذار هر چه می خواهند بگویند.حالا شایددر عوضء بتوانند 
هیچ کاری برای من نکرده‌اند. هر وقت هم پیش افشارزاده 
آمدم» به من گفت شما King gd‏ کردید. 

ان زمان به من گفتند از طریق تربیت بدنی به تو حقوق 
هم قبول کردم. تاالان که ۶ماه می گذرد هیچ چیز نگفته 
بودم. همه جا رفتند. در مسابقات آسیایی و جهانی گفتند 
برایت یک کاری می کنیم» اما هیچ کاری نکردند. اکنون 
محرومیت تیم ایرآن رفته بود و گفته که ما برای‌ورزشکاران 
نرفتیم. بنابراین تصمیم گرفتم که همه چیز را بگویم. همه 
چیزهایی که پشت پرده است.» 

قربانی مسابل پشت بر ده شدهایم 

بااین حال می خواهم این رابگویم که‌من؛ علی حسینی» 
می‌شناختیم» سردر می آوردیم و لیست فد راسیون پزشکی و 
وادارادنبال می کردیم. هیچ کدام‌از مامشکل نداشتیم. همه 
ما قربانی مسایل پشت پرده فدراسیون ایران و فدراسیون 
جهانی شده‌ایم. بعنی همه کارها را انها می‌کنند. رضازاده 
و بهمن زارع خودشان مصاحبه کردند و گفتند که رشید 
خودسر دارو مصرف کرده است و مسکن خورده است, اما 
حال می‌گویند همان دارویی که رشید خورده» علی‌حسینی 
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هم خورده در صورتی که چنین چیزی نبوده است. چرا که 
می گویند هر کدام از ما خودسر دارو مصرف کرده‌ایم» پس 
چگونه داروهایمان شبیه هم اعلام می شود؟ در حالی که 
ما انواع بسیاری از داروهای نیروزا را داریم که هر کدام 
می‌توانستيم استفاده کنیم.» 

۲ کادر فنی دارو می‌دادند و می گفتند نگران نبانسید 

OL‏ دراردو به ما دارو هم می‌دادند. یکسری داروهایی 
می‌دادند که‌دوره مشخص شدن‌شان در آزمایش‌ها کم بود 
مانند سوماتوتروپین( یعنی در مدت کوتاهی پس از مصرف 
علایم ان در نمونه ادرار پاک می شود). ما خودمان از این 
مساله نگران بودیم که مشکلی برایمان پیش آید. یک 
موقع از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای نمونه گیری 
از ما نیایند. در صورتی که خودشان (مسئولان تیم ملی) 
به ما می گفتندہ نگران نباشید. می گفتند اگر آنها (ماموران 
آژانس جهانی) بیایند ما فلان کاررامی کنیم و به مادلداری 
می‌دادند. بعد که چنین مشکلی پیش آمد همه گفتند اینها 
خودسر دارو مصرف کردند.اینها که می گوبند ر شید خودسر 
دارو مصرف کرده» پس چرا علی‌حسینی که شانس اصلی 
کسب مدال در رقابت‌های جهانی بوده را نتوانستند کنترل 
کنند که خودسر دارو مصرف نکند؟ 

من در رقابتهای آسیایی ۲۰ کیلوگرم زیر رکوردهايم 
زدم و اول شدم. چه دلیلی داشت برای مسابقات ریسک 
کنم و دوپینگم Cure‏ شود؟ چه دلیلی داشته تا دارو مصرف 
کنم؟ من نیازی به استفاده از مسکن نداشتم. می‌گویند 


زانویم درد می کردہہ در حالی که چنین نبوده است. حتی 
اگردردهم می کرد بدون استفاده‌از مسکن همان رکوردها 
رامی‌توانستم بزنم و Jal‏ شوم.» 

۲ اگر دارو مصرف نمی کردیم با ما برخورد می د 

× گر ما می‌خواستیم» می توانستیم دارو مصرف 
نکنیمء اما مربیان به ما می گفتند باید استفاده کنید. اگر 
کسی مصرف نمی کرد با او برخورد می کردند و باید طبق 
برنامه‌های آردو پیش می‌رفت. حتی در زمان ایوانف هم 
همینطور بود. اگر کسی دارو مصرف نمی کرد با او برخورد 
می‌شد. حتی خود من و اصغر ابرآهیمی گفتیم که مشکلی 
ندارد که‌مااین داروها رامصرف می کنیم؟ماموران مبارزه با 
دوپینگ به یکباره برای نمونه گیری به اردو نمی‌آیند؟ به ما 
گفتندنه» شمابه هیچ چیزش کار نداشته باشید. بلدیم چه کار 
کنیم. اگر نمایند گان وادا آمدند» فلان کاررامی کنيم.» 

۲ ایوانف مرد بود که همه تقصیرها را به گردن گرفت 

× به نظر من ایوانف مردبود. وقتی آزمایش دوپینگ 
٩وزنه‏ بردارش مثبت شد و پس از مسائل پشت پرده‌ای که 
من خبر ندارم» پیش آمد همه چیز را گردن گرفت و گفت 
مقصر من بودم. 

اما کسانی که این داروها رادر اردو به ما می‌دادند و این 
کارها رامی کردند و حتی به مامی گفتند شمانگران نباشید» 
وقتی آزمایش ما مثبت شد می گویند که نه اینها خودشان 
دارو مصرف کردند. ایوانف به نظر من مرد بود که تقصیرش 
را قبول کرد. اما اینها این کار را نکردند. کے داروهایی را 
که به ما می‌دادنده سعی می کردیم تا آنجایی که می توانیم 
با احتیاط بیشتری مصرف کنیم. من تاکید می کنم که 
de‏ حسینیمنءآرمک ونائیج راقربانی مسایل پشت پرده 
فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی کرده‌اند.» 

× از بیکاری روغن فروشی باز کرده‌ام 

من حدود ۱۲ سال است که در این رشته فعالیت 
دارم. وقتی وارد این رشته شدم در رده سنی جوانان بودم. 
از دوره جوانان به بعد هم ازدواج کردم. دیگر باید خرج 
زندگی‌ام را هم می‌دادم. وقتی ازدواج کردم به اميد اینکه 
یک مقامی کسب کنم یا در آردوی تیم ملی باشم و حقوق 
بگیرم» در تهران خانه‌ای ۱۷ میلیون تومانی رهن کردم. من 
بودم و چھارصد هزار تومان موق ماما که فدراسیون 
می دادو حقوق لیگ که بخش زياد ان هزینه خرید مکمل 
و ویتامین می‌شد. یعنی با من که سه دوره در رقابت‌های 
جهانی شر کت کرده‌بودم و شش بار قهرمان آسیاشده‌بودم. 
باید اینطور برخورد شود که | کنون برخورد می SAS‏ 

۱۵ به راحتی ما را کنار بگذارند که بعد از ۱۰ یا‎ LLL! 
سال هیچ شغل و کاری بلد نیستیم؟ حالا من برای خرج‎ 
زندگی ام باید بیایم مغازه روغن فروشی در اصفهان بزنم؟‎ 
ما نه تجربه‌ای داریم و نه کاری بلایم که کاسبی کنیم.‎ 
حتی در کشورهای خارجی هم کسی را که دوپینگش مثبت‎ 
می شود حمایتش می کنند و همه چیزش راتامین می کنند.‎ 
مانندایران نیست که به راحتی بگذارند کنار و شش هفت‎ 
ماه است که هیچ خبری از من نگرفتند. به من قول دادند‎ 
که محرومیتت رادو سال می کنیم و برایت حقوق در نظر‎ 
می گیریم» اما هیچ کدام از این کارها را نکردند. پعنی من‎ 
هیچ زحمت دیگری برای این کشور نکشیده بودم؟»‎ 


خبرسازی وام چهار میلیون پوندی تری 
در حالیکه جان تری به bE‏ رابطه نامشروع با ونسا پرونسل نامزد اسبق وین بریج 
از کاپیتانی تیم ملی انگلستان محروم شده است شرایط مالی این بازیکن نیز مورد توجه 
Cc IEC‏ 
ole ly (i‏ 88 8 ا 
نشان می دهد که او در سال ۲۰۰۳ خانه ای 
در منطقه آکس شات به مبلغ دو میلیون پوند 
خریداری کرده ولی در ژانویه سال قبل به 
اعتبار سند این خانه وامی ۴ میلیون پوندی 
از Sb‏ دریافت کرده است. تحلیلگران 
اقتصادی معتقدند چنین plo‏ سنگینی برای 
ys ۱۷۰ are‏ مدير 
برنامه های تری در گفتگوی کوتاهی به این موضوع اشارہ کردہ بود که تری تنها از نرخ 
پایین بهره‌وام استفاده کرده است و دست به خرید وفروش چند ملک زده است آمادر عین 
حال برخی گزارشها هم از تشدید عادت این بازیکن چلسی به قمار خبر می دهد. 
ازسوی دیگر گزارشهای غیررسمی به پرداخت حق السکوت ۷۵۰ هزار پوندی به ونسا 
پرونسل آشاره دارند که شاید بخشی از این وام برای این موضوع مصرف شده است. 
تری در عین حال برای اینکه به سرنوشت تایگر وودز دچار نشود از هفته گذشته از 
چند تن از مشاورانش خواسته است تا ضمن تماس با افرادی که شاید ادعای رابطه با این 
۱۹٠٦٣‏ ترش ار ایا ESS‏ 


شاهکار پیکان در مکاتبه با فیفا! 


شاهکار مسو لان اداری ورزش ایران خودرو سبب شد تامراحل 
انتقال مارسلوی برزیلی به این تیم با ماه تاخیر روبرو شد. 
با فدراسیون جهانی فوتبال مراحل اداری این انتقال راسه ماه با تاخیر روبرو کرده اند! 
خودرو » بود» نو شتند و با امضای مدیر عامل باشگاه«ییکان »به فیفا فر ستادند تا در باس 
 a‏ خر وہ وو یمر : 0+800" Goa oP)‏ 
انھا فیفا بنویسد چرا مدیر یک باشگاه در سربرگ رسمی تیمی دیگر با انها مکاتبه کرده 
مارسلو رابە تیم استقلال قزوین بفرستند تا بعداز یک بازی راهی تیم شان شود و اینگونه 
۲ماه زمان را از دست داده اند! 
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روبینیو و پشیمانی جدایی از رتال 
ستاره برزیلی دنیای فوتبال در صحبتهایی اعلام کرده 
کاملا اشتباه بوده و اعتراف کرد که از شیوہ جدایی اش از 
رختکن JB‏ و به ویژہ برخوردش با هواداران این تیم بسیار 
رختکن تیم مادریدی احساس خوشبختی نمی کردہ. 
فابیو کاپلو مربی ان زمان رثال از برزیلی ها خوشش نمی del‏ و رامون کالدرونء رئیس 
«می خواستند از من به عنوان پول خرد برای خریداری کربس رونالدو استفاده کنند.» 
این ستاره درنهایت از رختکن تیم مادریدی راهی منچسترسیتی شد و اکنون به 
صورت قرضی و تا ماه | گوست در تیم سانتوس برزیل توپ خواهد زد. 


رو ته مولر به دایی اطلاعات داد 


نزدیکان به کادر فنی استقلال ادعا کرده اند روته مولر اطلاعات استقلال را به دایی 
داده است. 

7ء مم م۷ اف از اعار 
داربی در تماسی با اريش روته مولر آلمانی »از 
این تئوریسین سابق باشگاه استقلال برنامه 
تاکتیکی این تیم برای داربی را پرسیده است 
cole MbI 9‏ مرد المانی سبب شدہ بود که 
EIEN ee raed depen, seals‏ 

اگرچه منتشر کنندگان این خبر که از نزدیکان ee eee‏ 
برده اند که برنامه بازی استقلال در داربی رامرتضی محصص ریخته بود و تفاوتی فاحش 
با گفته های مرد آلمانی داشته است. مهمتر اينکه استقالال در نیمه اول مسابقه تیم برتر 
مدان بود و این نشان می دهد که گفته های تاکتیکی مولر دای داربی خیلی به کار دایی 
نیامده و این مربی تنها باید متشکر از قدرت پای بی مانند کریم باقری باشد! 


معا ضه پر اید صفر با بازوبند کاپیتانی کر یم باقفری 


یک جوان مازندرانی حاضر به معاوضه پراید صفر کیلومتر خود با بازوبند کاپیتانی 
کریم باقری در داربی شد. 

درحالی که وبلاگ مشوقان باشگاه 
پرسپولیس«< سکوی سرخ» اقدام به 
حراج بازوبند کاپیتانی امضا شده کریم 
بافری در بازی داربی ۶۸ با قیمت پایه 
رن رای کر lle‏ 
اسماعیل بیگی سرپرست لیدرهای 
پرسپولیس ادعا کر ددر کمتر از ۱۴ساعت 
این بازوبند ده مشتری بزرگ داشته است. این بازوبند که قرار است در آمدهای حاصل 
از فروشش صرف کارهای خیریه شود تا به حال دو متشری ۷و ۸میلیون تومانی داشته 
است. اسماعیل بیگی در این باره گفت:«یک مشتری ۷میلیون تومانی از دبی برای خرید 
این بازوبند پیش قدم شده است . غیر از او یک جوان شمالی هم تماس گرفته و خواسته 
تا این بازوبند را با پراید صفر کیلومتر خود عوض US‏ اما ما هنوز منتظر سایر پیشنهاد ها 
هستیم. ما بر آورد کرده ایم در این حراجی به در آمدی ۲۰ میلیون تومانی می رسیم که به 
کمک آقا کریم آن را صرف کارهای خیریه می کنیم.» 
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مصحف را پارہ کر دم 
روانشناسی. اصفهان 

چند بار خواب دیدم کتاب خدا(نعوذبالله) را پاره کردم و 
LS‏ اشک ریختم. جزئیاتش pal‏ نیست Sg‏ این خواب‌ها 
زیر حس می کنید خواسته‌هایی دارید که روزبه‌روز از انها 
دورتر می شوید و هرچه دعا می کنید پاسخی نمی‌شنوید. 
همین گریه به مامی گوید پاره کردن US‏ خدااز لجبازی و 
ناامیدی است نه از بی‌اعتقادی. به دلایلی از جمله دوری از 
خانواده» رو حیهة شماضعیف شده است.به مشکلات دیگران 
هم زیاد فکر نکنید. 

اگر می خواهید خداوند به شما پاسخ بگوید یک بار به 
او توکل کنید و کارها را به خودش بسپارید و مدام نگویید 
امیدبسیار بالاو انرژی مثبتی که به شما بگوید خیالت راحت 
باشد هر وقت صلاح بداند تو رابه خواسته‌ات می رساند.اگر 
چراجواہم رو نمیده؟ کار شما گره خواهد خورد. قران خود را 
برداریدءان راغبارروبی کنید و در اغوش بگیرید و چشم‌تان 
راببنید و با این کتاب اسمانی ارتباطی درونی بگیرید. 

مطمئن باشید به آرامشی بسیار زیبا خواهید رسید. 

آخرین نکته: دنبال چیزی نباشید تا آن چیز خودش 
دنبال شما بیاید. 

روحم به بدن کوسه رفت 
محمد رضوانی» 1 ۱ ساله دانش‌آموز. کرج 

خواب ديدم من و دو نفر از هم کلاسی‌هایم JUS‏ دریابودیم. 
دو تا دلفین ویک کوسه هم بود. دوست‌هایم سوار دلفین‌ها 
شدند اما نمی‌توانستند سوار کوسه شوند. آنها گفتند تو 
می توانی سوار کوسه شوی. ناگهان روحم وارد بدن کوسه 
شد و روحم کوسه راکنترل می کرد. کوسه به دوستانم حمله 
کرد و il‏ راو یکی از دلفین‌ها را خورد. کوسه پرواز کرد 
و مرا بالا برد. 

از ترس چشم‌هایم رابستم. بعد خودم رادر بیابانی دیدم. 
پایین افتادم وروی سقف کلبه‌ای فرود آمدم. زنی را دیدم 
می میرد. کوسه را برداشتم و به طرف by‏ دویدم. بین راہ 
همکلاسی‌هايم را دیدم که به من می خند یدند. کوسه رابه 
آب انداختم و بیدار شدم. 


é ۳4‏ 
اطلاعات لى os‏ رہ ۳۰۹ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 





٠با‏ شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


تعبیر:بااین که خواب شماطو لانی است. تعبیر کوتاهی 
دارد و می‌گوید بین شما و ان دو همکلاسی رقابتی درسی 
هست. دوست دارید از انها جلو بزنید ولی نمی شود Cyl pls‏ 
ارزوهای شما در خواب به شکلی تخیلی متجلی می شود و 
به کوسه فرمان می‌دهید و دوستان شمارا می‌خورد. ضمنا 
دوست دارید دیگران شمارا تأیید کنندبه همین دلیل برخی 
از کارهایی که می‌کنید» WLS‏ موافق عقیدۂ خودتان نباشد 
ولی برای این که شما را تحسین کنند آن کارها را انحام 
برای درس خواندن بسیار خوب است. شاگر سوم شدن»مقام 
مطمئن باشید شاگرد اول هم خواهید شد. 

در خوایم هميشه نذری دارم 
آرزو حسنایی, ۲۸ ساله متأھل, کرج 

هر خوابی که می بینم در آن يا نذری می‌دهم يا در تدا رک 
تھیڈ نذری هستم. در آخرین خوابم دیدم عید نوروز است. 
دارم وسایل مراسم نوروز را فراهم می کنم. زن عمویم 
داشت به خرید می رفت. گفتم: من نذری دارم... بخت و یز 
دارم... نمی توانم بیایم... ضمنا کوشش می کردم همه چیز 
رابه خوبی انجام دهم. 

تعبیر: این خواب می‌گوید کارهای خانه داری و 
مشکلات زندگی چنان دهن شما را پر کرده که فرصت 
و خلوتی ندارید تا هر روز مدتی هم مال خودتان باشید. 
همچنین می گوید: حاجتی دارید که فکر تن رامشغول کرده 
است. دنبال معحزه‌ای هستید تا dom‏ کارها روبهراه شود. 
پیشنهادمی کنمدربارة کارهای خانه کمی اسان گیری کنید 
تا مقداری از انرژی شما ذخیره شود. اگر کف آشپز خانه زیاد 


آیا به هم می رسیم؟ 
خانم نون. VV‏ ساله روستایی در اهواز 


من و محمد یکدیگر را می‌خواهیم. خواب دیدم مادر 
و گفته شما دو نفر نباید با هم ازدواج کنید... دوباره خواب 
دیدم‌مادر محمد پرسید: مادرت خونه‌س؟ گفتم:نه... بعد که 
مادرم آمد» یک کاسه ماست و دویست تومان داد و رفت. 
از اعضای خانوادۂ محمد با ازدواج شما مخالفند. مثل خواهر 
بیشتر است. ماست در این خواب نماد سرد شدن است که 
می‌تواند سرد شدن آتش دشمنی‌ها و یا سرد شدن گرمای 
محبت محمدباشد.اگر بین خانوادهٌ شماو آنهادعوایی‌هست» 
به امید خدا مقداری آرامش پیش می‌آید. ان دویست تومان 
خواهد شد. ازدواج شما دو نفر با همان مشکلاتی روبه روست 
که فعلا با آن دست به‌گریبانید. این خواب می گوید آنها 


کو si‏ ک ain‏ علق گکسصت 

نام دوستان مهربانی را که می‌نویسم» خواب خود را 
برایم ایمیل کرده‌اند و به انها خبر می دهم که تاسه شنبة 
آینده» تعبیر خوابشان را برایشان ایمیل خواهم کرد: 

آسمان صورتی»هزار و یکشب سنجاقک فلز ی بلو 
فلاورء زلال چشمه. مریم احمدی» میم. خسروی واحد» 
آفتابگرادن اکبر کبوتر زخمی و من خودم هستم... 

تعبیر چند خواب ایمیلی: 
نویسنده‌مارال ۱:۳۱:6۳۲۰۱۰/۲۸/۱ ۸۷۲ 

خواب ديدم من و خونوادەم به خواستگاري کسی 
رفتیم. پدر عروس خانم لباس سفید پوشیده بود. بعد از 
صحبت‌هاي دو خونواده» من رو قبول کردن و گفتن 
دهن‌تونوشیرین کنین. يه سفره‌هم پهن بودو شيريني و 
میوهو...روسفره‌بودآما 69 همه شون یه پار چة سفید بود 
که معلوم نبود زیرش چیه. پدر عروس پارچه روبرداشت 
وروی سفره رو دیدیم ولی خود سفره برعکس پهن شده 
بود. از عروس که یه چادر سفید سرش کرده بود پرسیدم 
> | سفره بر عکسه؟ اما ایشون علت‌شو نگفت. 

تعبیر خواب مار ال: 

این خواب میگه: کسی رودوست‌داری.بین توواون 
موانعی‌هست. آرزویی که در بیداری داری ومی‌خوای به 
عروس خانم برسی» تو خواب این طوری متجلی ميشه 
که پدرش تو رو قبول می‌کنه. ضمنا تو به خود عروس 
خانم و پدرش احترام میذاری و هنوز باهاشون کاملا 
صمیمی نشدی. پا رچة روی سفره و برعکس بودن سفره 
یعنی برای برطرف شدن موانعء هنوز زوده. عروس خانم 
هم هنوز نشون نداده که تو رو از ته دل دوست داره 
پا نه. پیشنهاد می کنم برای ازدواج عجله نکن و بذار 
باتجربه‌تر بشی. 

نویسنده: اکرم یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۸ ساعت: ۱۱:۵۶ 

یک‌سال پیش چون همسرم بیمار اعصاب و روان 
بودا زاو جداشدم. چند وقت پیش مادر م خواب دید: جوانی 
خوش قد و بالاو محجوب همراه برادر نوجوانش که آنا 
رانمی‌شناسیم به خواستگاری من آمدند. برادر بزرگ‌تر 
از داخل یک بقچه یک عدد گردنبند مروارید بیرون آورد 
و گفت این برای هدیه به دخترتان است. گردنبند آنقدر 
بلند بود که همان شخص مقداری از آن را جدا کرد و به 
عنوان دستبند نیز به من هدیه کرد. لطفاً تعبیرش را در 
مجله چاپ کنید یا برایم ایمیل کنید. 

تعبیر خواب مادر اکرم: 

اگر مادر گرامی شما دغدغة ازدواج کردن شما را 
نداشته باشند» که دارند» این خواب می‌گوید کسی به 
خواستگاری شما خواهد آمد. او ویژگی‌های خوبی دارد. 
گردنبندبلندی که بخشی از آن دستبندمی‌شود, در خواب 
شما نماد خواستگاری است با امکانات خوب. ضمنا او 
قبلا از دواج کرده‌و فرزندی هم دارد... اما اگر مادر محترم 
شما به دلیل دغده‌ای که برای شما دارنده این خواب را 
دیده باشند, این خواب همان را می گوید که در بیداری 


با ان روبه‌رو هستید. مادرتان آرزومند ازدواج کردن شما 





بیغا مهای رو شنایی 


اشتباه را تصحیح نکردن, خود اشتباه دیگری است که شما نباید آن را مرتکب شوید. 
دقت کنید و باز هم دقت کنید تا بتوانید صدای درون خود را بشنوید تا به وجد بیایید و 
بتوانید آرام بگیرید همانند کودکی که در آغوش مادرش به خواب می‌رود. 
دوست خوبم! قدر زندگی خوبتان را بدانید و دقت کنید که با هر کسی زود صمیمی 
3 و یک کاسه نشوید که حرمت سفره و حریم خصوصی تحت کنترل شما بسیار زیادتر از 
در موضوعی که حتی از خودتان هم پنهان می کنید باید بگویم تا اشکار نشده آن را 
خودتان برطرف کنید که چون پرده بیافتد... 





٠‏ افکار روزمره متفاوت و متنوعی دارید و خوشبختانه بر تک تک انها تمرکز دارید و 
چ خوشحالم کهاعلام کنم عزت نفس شمابسیاراست واین باعث می شود که شمازنده 
بودن در جریان زندگی را کاملا حس کنید و بدانید که شما بخصوص در این روزها حق 
انتخاب خوبی دارید و در مقابل لازم است برای داشتن چیزی که هرگز آن را نداشته‌اید 
کار راانسام dans‏ که هرگز انسام ندادهاید. 
دوست نازنینم! به سازگاری خود تعادلی دهید و بدانید که برای آدم‌های بهانه گیر 
هميشه بهانه وجود دارد! 





در روزهای پیش رو نه گذشته را بیش از حد مرور کنید و نه نگران آینده باشید تا به 
شما اثبات شود که خوش شانس هستید و آرامش از دست رفته خود را می توانید به دست 
بیاورید. 

تلاش زیاد و افکار گوناگون شما را خسته کرده است که باید به آنها سر و سامانی 

$B‏ دهید و از کمک گرفتن نیز گریزی نداشته باشید. امکان خرید و فروش وجود دارد و اگر 

تصمیم‌تان جدی است دست دست نکنید و اقدام نمایید. 

در ضمن از برقراری ارتباط با افراد پرخاشگر نیز دوری کنید که هیچکدام از آنها 
مرحمی بر زخم din pd‏ شما نخواهند بود. 


بی‌باک و دوست داشتنی هستید اما دلتنگ‌اید و می‌خواهید درددل کنید و پیرامون 
مسائلی که شما را ناراحت می US‏ چاره‌اندیشی داشته باشید که باید ببرسم نزدیک‌تر از 
حضرت دوست چه کسی را می خواهید بیابید و این را بدانید که هیچ کس از فردای خود 
3 خبر ندارده پس به او اجازه دهید تا اوضاع را تحت کنترل در آورد تا شما هم بتوانید آسوده 
خاطر شوید. 
در مورد آن مساله مورد نظرتان هم Leb‏ بگویم که نخواهید برخلاف میل باطنی خود 
رفتار LES‏ که این خود فشار دیگری را بر شما تحمیل خواهد کرد. 





نجیب و فداکارید و درعین حال دست و دلباز و در این روزها می خواهید سر و سامانی 
به اوضاع و شرایط آشفته خود بدهید» ولی بپذیرید که اینها جزو موارد لازم تغییر هست 
اما کافی نیست و به همین دلیل هم شما گاهی وانمود به خوشحال بودن می کنید اما 
دوست خوبم! 

از این شیوہ نتیجه جالبی عایدتان نمی شود پس در رفتار شخصی خود تجدیدنظر 
کنید و دیگر به خود و حتی اطرافیان اجازه تکرار اشتباه راندھید! 

دوست داشتن را حتی اگر به زبان هم بیاورید کافی نیست بلکه باید هم آن را نشان 
دهید و هم به آن عمل کنید و اجازه ندھید که بھترین لحظه‌های زندگی شما بدون 
اجازه‌تان سپری شوند! 





با اینکه هم مغرورید و هم عجول, ولی باید اعتراف کنم که همچنان بسیار شیرین 
و جذاب هستیدو توجه هر کسی را ناخوداگاه به سمت روح بلند خود جلب می کنید به 
طوری که از نظر انها حتی یک انسان فوق‌العاده به نظر می‌رسید و این نیز تا حدود زیادی 

اما دوست خوبم» در مورد روزهای خاص پیش رو باید بگویم که حواستان را کاملا به 
مسائل جزیی حتی مالی معطوف کنید که یک بی‌توجهی کوچک می تواند شمارادر مسیر 
طولانی تکرار اشتباه قرار دهد و روح لطیف شما را ضعیف جلوه دهد. 

در ضمن کاش دقت کنید تا استقلال خود را حفظ کنید که آن را اسان به دست 
نیاورده‌اید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


بسیار شک رگزار باشید چون زندگی شما کامل و بسیار باشکوه و پر از دانسته‌هایی است 
می‌دهند و درعین حال سختی‌های خاص خودتان رانیز دارید اما ILS‏ راحت است چون 
خوب می دانید که رنج آدمی راسخت و نیرومند می کند. 
انحام درست آنها Loe‏ شوید تا بتوانید برداشت واقعی خود را داشته باشید. 

در مورد محجوبیت شما هم باید بگویم که به دیگران اجازه سوءاستفاده ندهید که 





دوست نازنینم! در این روزها لازم است که در مقابل دگر گونی‌های دنیا مقاومت 
نکنید بلکه بهتر است با انها کنار tole‏ و کارتان را تبدیل به یک عشق همیشگی نمایید 
واز اهرم محبت استفاده کنید که این واژه طلایی همه چیز راشکست می‌دهد و در مقابل 

Oh‏ خود شکست نمی خورد. 

در ضمن دقت کنید که ذهنتان را از تردید پاک کنید و روی اصل ماجرا تمر کز کنید 
و ترس و احتیاط را حداقل برای مدتی طولانی کنار بگذارید که با ذات وجودی شما به 
هیچ وجه هماهنگی ندارد چون شما قابلیت‌های بی‌نهایتی دارید و ترس از پیش نرفتن 
کار یک نوع محدودیت است. 





برای تعهدات خود شکیبایی به خرج دهید و اگرچه خسته‌اید» ولی باور کنید که یک انگیزه 
باارزش می‌تواند روح و روان شما را پرورش دهد و شاداب نگهتان دارد. 

درضمن طی این روزها توسط دوستی غافلگیر می شوید که این خودمی تواندبهانه‌ای 
برای برنامه‌ریزی‌های بعدی شما باشد. 


نمی‌دانم چرا احساس کمبود می کنید و سرمنشاً آن را نمی یابیدہ ولی باید صبور 
باشید و رفتارهای پنھان خود را تحت کنترل دراورید تابه خود و حتی به دیگران زندگی 
رااسخت نگیرید. 
دوست خوبم! نخواهید که حرفهای خود را با سکوت بیان کنید» چرا که بعد از مدتی 
2 ناچاربه فریادمی‌شوید ضمن اینکه برای هر کسی پیدا کردن کلید واژههای سکوت آسان 
نیست و گذشته از اینها گوش شنوا برای حرفهای شما وجود دارد که هم دوستتان دارد و 
هم شما را با جان و دل قبول می کند. 
در ضمن از دوستی و گسترش ارتباط با فرد حسودی که می‌شناسید دوری جویید. 





دستهای پر از خواهش خود را بلند کنید و از «او» بخواهید که خیلی زودتر از آنچه 
که تصور می کنید به شما خواهد داد و چنین اجابتی برای هر کسی اتفاق نخواهد افتاد و 
دوست خوبم!دقت کنید تاسوءتفاهم موجود رااز بین ببرید و برای این کار هم کاش 
شما پیشقدم شوید. 
کارتان بسیار شگفت‌انگیز است و درعین حال نیز پیشنهاد خوبی دریافت خواهید کرد که 
eyes‏ کنیل که دیگر فزشان شعاثیست 





Jo‏ هیچ توجه کرده‌اید که چرابه ندرت به انها عمل می کنید ولی در اجرای وعده نسبت 
به دیگران خلاف نمی کنید. 
چا من فکر می کنم اگر فقط کمی واقع گرایانه به اطراف خود بنگرید پاسخ این پرسش 
3 بزرگ را خواهید CSL‏ و این کار خیلی‌ها را شاکی خواهد کرد ولی شکرگزار باشید که با 
دلشاد باشید که رحمتی را دریافت می کنید که مربوط به کار خیری Cul‏ که در گذشته 
انجام داده‌اید. 


۸ن ۸۸ aay‏ اضلاعات یی 


کسی که فقط در فک سب کر دن شکم است عغل دا گ سنه گذاشته است 


9 O 
مثل چینی‎ 


از نکا ۵ pu‏ 


سهراب صفادار 


sh 
موفق شد موجودات زنده به فضا‎ 
بفرستد. این موجودات که شامل‎ 
یک لاک پشت, یک موش و چند‎ 
کرم و سلولهای زن ده مختلف‎ 
بودند در یک کپسول زیستی‎ 
قرار گرفتند و با موفقیت توس ط‎ 
«کاوشگر ۳»به فضایر تاب‎ 
ار‎ eee 
ایرانی مشسغول بررسی و مطالعه‎ 
برروی‌این موجودات‌هستند.‎ 
این کار 8 اولین قدمها برای‎ 
۱۰ فرستادن انسان به فضاطی‎ 
سل اراس‎ 








«جی‌انجل»و «بیل آکس»با 
ناباوری به کامیون خود نگاه می کنند که چگونه تا سقف به زیر گل و لای رفته است. هفته گذشته 


la]‏ مشغول حمل دارو به یکی از ش‌پرهای اطراف بودند که با توفان مواجه شدند. این توفان» 
بارش‌های سنگینی به همراه‌داشت که مو جب طغیان رو دخانه «ورده» شد. خسارت‌وارده انقدر 


زیاد بود که مسوولین منطقه اعلام کردند بازسازی کامل شهر حدود ۱۰ سال طول می کشد! 


«ماریاآرکیدیاکونو» مشغول 
گل و گیاه قرار دارد که حدود ۳ هزار گل ار کیده در میان آنها خواهد بود. 


اطلاعات کل کی ,۳۶۰۹ 





تاثیر وایکینگھاى ا سكا ١٠٠۰ ۰۰۰۰۱۷۸۱۱۱۰۱۷۰ ST‏ 
نمایش بر کشتی‌های وارک 5 ` 


ةه ۳ 





پسر بچه‌های هائیتی مجبورند برای 
دریافت غذایی ناچیز» ساعتها در صفهای تمام نشدنی انتظار بکشند. کم آبی و کمبود غذاء اصلی‌ترین 


در تصویر, کوه فوجی در ژاپن راز نمای بالا 
می‌بینید که توسط آنبوهی از ابر احاطه شده است. این انبوه ابرها در ژاین» اب و هوایی پر از برف باران 
و مه‌های غلیظ برای ژاپن به بار آورده به طوری که حتی کوه فوجی هم سفیدپوش شده است. 


زبرنظر: سروش 


ہام از شما اب از ما 


آن دسته از خوانندگانی که lo‏ هستند حرف دلشان اعم از ply‏ تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش oly‏ از 
شماء چاپ از ما) oly‏ خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# نیلاجان همسر عزیزم. چه خوب شد به‌دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی دوستت 
همسرت امیر حسین شعبانعلی -تهران 
# پدر عبر و yas‏ بانب لحظات باتو بودن آنقدر برای من و برادرم زیبا و خاطره‌انگیز است 
که گذر زمان را هیچوقت احساس نمی کنیم و نخواهیم کرد دوستت داریم. 
پسرانت محمد و مهدی فرهادی فلاورجان 

> همسرعزیزم میناجان» چهاردهم بهمن ماه روز تولدت رابه شما تبریک می گویم. 

همسرت سیدمحمد علوی -"تهران 
# مجید عر یرم سالروز تولدت راباتقدیم گلستانی از گل یاس به تودلبندم تبریک می گویم 
و امیدوارم ھمیشه سالم باشی. همسرت سمیه غفوری -فومن 
© افشین عبرم خداوند با بزرگترین محبت و لطف خود تو را سر راهم قرار داد دوستت 
دارم. همسرت مریم محمودیان هر کرد 
* سعیدہ عریوم زیباترین هدیه آفرینش قلبم تا ابد برای تو می تید و کوتاهترین و 
زیباترین جمله را نثارت می کنم دوستت دارم. همسرت عباس قناعت 
ر ضای a's‏ همه ساله روزهای سرمای زمستان از عشق سوزانم به تو گرم می‌شود. 
۰ بهمن سالروز تولدت مبارک. همسرت فهیمه مباشری -چابهار 
# خواهرانم سعیده و گلی و خواهرزاده‌ام امیر علی cla‏ ماه بهمن بهترین و زیباترین ماه 
سال و هر روزش برایم خاطره انگیز است تولدتان مبار ک. 

از طرف سلیمه صابر -بندر سیر اف 
> راضیہ Ya‏ خواهر عزیزم» قدم نورسیده‌ات مبارک همچنین این هدیه الهی را به 
احمدآقای عزیز هم تبریک می گویم. خواهرت زهرا سلیمانی "همدان 
Wa #‏ جان» سالروز تولدت را با تقدیم یک آسمان ستاره و هزاران شاخه گل رز تبریک 
دوستت دارم عمه عالم تاج 


دارم هفده بهمن سالروز تولدت مبارک. 


می‌گویم. 
٭ آردن جال با آمدنت منت بر سر زمستان گذاشتی» ۲۲ بهمن تولدت مبارک عزیزم. 
خاله بدری -سرپل ذهاب 
> ناهیدج دختر مهربانم» بیست و هفتم بهمن هجدهمین سال تولات را با ارزوی موفقیت 
بیشتر به تو گلم تبریک می گوییم. پدر ومادرت رحیم علیزاده -فاطمه زاهدی -ساری 
© محمدجان ای رحمت خدابا هلهله و شادی ۲۲ بهمن ماه تولدت | جشن می گیریم و به 
Soya lot‏ کون محمدعلی صباغ سرشت 
> دیماجان برادر مهربانم» بیست و پنجم بهمن چھاردھمین سال تولدت رابایک سبد گل 
محمدی جشن گرفته و ارزوی موفقیت شما برادر خوبمان رادر تحصیلات خواهانيم. 
برادرت احسان و خواهرت مریم نقی زادہ تبریز 


پاسخ گوزن و شکار چی 
قطعه شسماره ۴ مربوط به محل بریده 


شده روی شاخ گوزن است. 


باس های با هوش شود لجار برو ید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


پاسخ آدمهاو کلاهها پاسخ حلز ونهای مشابه 
کلاه یک مربوط به آدم ب -کلاه ۲مربوط حلزونهای شمارەھشت ویازده باهم 
به آدمس -کلاه ۳مربوطبه‌مردل-کلاه ‏ دوقلوهستند. 


۴مربوطبهمردف > کلاه ۵ 


به مردالف و کلاه ۷ مربوط به آدم 
wh‏ ۱۰اختلاف 
در نقاشی 





# سو د ابه عبرم در بیست و چهارم بهمن روز شکفتن گل وجودت بهترین آرزوها را 
برایت به دست فر شته‌ها سپردم. نگاهت به اسمان باشدء, تولدت مبارک. 
دوستت فاطمه دارابی -اسلام pe‏ 
> همسر عزیزم امیر a‏ مونس غمخوار و شادیھایم, نوزده بهمن بیستمین سالگرد 
پیوندمان مبارک عاشقانه دوستت دارم. مینوش باختر -اصفھان 
+*یدر و مادر خو جم بیست و ششم بهمن هجدهمین سالگرد ازدواجتان مبارک. 
فرزندانت soot”‏ اکبر BL drow‏ 5( -ارومیه 
# سکینه ههر بانچ عزیز پدرء فارغ التحصیلی در رشته پزشکی مهندسی که زمان آن باتولد 
نوه‌ام مصادف شد را به شما و داماد عزیزم اقامصطفی تبریک می گوییم. 
پدر و مادرت سیدحسین ونسترن علیزاده گرگان 
# عمو ی عر در ومهربانم تو تنها یار و یاور ماهستی. تو یک برادر نمونه خانواده خود و شهر 
ماهستی تو با مهر و محبتت» لطف پدری رادر حق ماتمام کردی دوستت داریم. 
برادرزاده‌هایت حمیدرضاو علیرضاوفایی -چالوس 
# فرر اد عر یر ومهربانم. توبودی که با ورودت به قلبم به زندگی ام گرمابخشیدی فرزادم 
با بھترین آرزوها و تقدیم ۱۳۶۹ شاخه گل نرگس تولدت را تبریک می گویم. 
نامزدت باران مالمیر 
٭ نیمو ر جا برادر خوبم باوجو د توسرمای زمستان بیست وششم بهمن را احساس نکردم 
و نخواهم کرد چرا که همیشه گرمای وجودت رااحساس می کنم, تولدت مبارک. 
برادر کوچکت حبیب قاسمی رشت 
> سمیه چان همکار دوست داشتنی» با خبر شدیم در آینده نه چندان دور شاخه گلی از وجود 
مبارکت شکوفا خواهد شد. پیشاپیش این غنچه نشکفته رابه شما و همسر گرامیت تبریک 
می گوییم. دوستانت تهمینه ترابی واکرم حسینی 
# وایتای منء دختر قشنگم» بیست و چهارم بهمن ماه روز زیبایی برای من و پدر مهربانت 
است چون خداوند زیباترین و مهربانترین گوهر خود را نصیب ما کرد تولات مبارک. 
پدر ومادرت JMO‏ و مزگان کریمی -دزفول 
in ®‏ جانء نوزده بهمن سالروز تولات Sy byl‏ سبد گل عشق تبریک می گوییم ودوستت 
داریم. همسرت محبوبه و پسرت محمد جواد 
* علی Vo‏ بهترین و زیباترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم 
روز دیدارت. تولدت مبارک. همسرت کبری مجاوری -تھران 
٭ همسر مهر بان زمستان فصل سرماست اما تو در زمستان ۸۴ با آمدنت به زندگیم گرما 
بخشیدی, بخاطر ples‏ خوبیهایت و در کنار تنها دخترمان فاطمه دوستت دارم. 
همسرت محمد یعقوبعلی زاده -مشهد 
٭ مین اجان» سالروز تولد تو و تولد عشق 
و دوستی مبارک باد. 
دختردایی ات زینب توکلی - 
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لابراتوار آرایشی بہداشتی پاویز 
تلفن :۸۰ - ۲۷۷۹ ۰۳ ۸۸ فکس: ۲۶ ۳۷ ۰۳ ۸۸ 
Web 5106۰:۷۰ ۷۷ ۷ٌ 1۷1.1‏ 
E-mail:info@pavij.com‏ 





دارای روغن 2 = 
قدرت نفوذ 3 a‏ اسان 
حافظ لطافت رج شادابی. اپو دت 






کا صابون عسل و بادام : 
حاوی عصاره عسل و بادام 
تقو نیت کننده پو ست 
موثر در احیاء و si‏ سلول های پوست 
افز ايش ماند گاری رطوبت بر روی پو ست 





SE‏ صابون کره کاکائو: 
حاوی کره کاکائو ۱۰۰ طبیعی 
افز ایش قابلیت ارتجاعی یو ست 
جلو گیری از چين و چروک 
مرطوب کننده و نرم کننده پوست های خشک 
موثر در درمان پوست ها ی آ سیب دیده در اثر نور خورشید 
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جشنواره نوروزی 





